
  





عبدالکریم عابدینی

اسماء الحسنی 
تفسیر سوره قدر



 
      

           



  



       
 
 

  

عابدینینویسنده:

عبدالکریم

مهدیهشیربختصفحهآرا:
دفترنشرمعارفناشر:
۱۳۹نوبتچاپ: اول/
5000جلدتیراژ:
چاپمعارفلیتوگرافی،چاپوصحافی:
3-834-531-964-978شابک:
40,000تومانقیمت:
نشرمعارفمرکزپخش:

کلیهحقوقبرایناشرمحفوظاست.

مرکـــز تــخصصــــی 

چـــاپ و نشــــر کتـــاب

اسماء الحسنی 
تفسیر سوره قدر

۹

سرشناسھ : عابدینی، عبدالکریم، ١٣٣۵ -
عنوان و نام پدیدآور : اسماءالحسنی: تفسیر قرآن کریم / عبدالکریم عابدینی.

مشخصات نشر : قم : نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاھھا، دفتر نشر معارف ٬ 
- ١٣٩۴

مشخصات ظاھری : ج.: نمونھ ؛ ١۴/۵×٢١/۵ سم.
شابک : 3-834-531-964-978 ؛ 

وضعیت فھرست نویسی : فیپاي مختصر
یادداشت : فھرستنویسی كامل این اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است

یادداشت : کتابنامھ.
مندرجات : ج. ١. سوره مبارکھ قدر

شناسھ افزوده : نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاھھا. دفتر نشر معارف
شماره کتابشناسی ملی : ٣٧٨۶٧۵٠



227

حت
سمر
بتی
ماا
فت 
مس
موت
ی
رفت

وما
هف
اف
م م
س 

یرت
م

لیلةالقدر
که نســبت به اهمیــت لیلةالقدر و سرنوشت ســاز بودن آن اعتقــاد دارند، با  کســانی  همۀ 
یابند  و از برکات آن  اهتمامی ویژه در جســتجوی این فرصت بی بدیل هســتند تا آن را در
کنند و در مســیر جاودانگی و پایندگی  کام خویش را برآورند و زندگی خود را ســامان دهی 
به حرکت درآیند. از آنجا که نمی توان به مباحث تفسیری سوره مبارکه قدر برای بیان این 
کنــدوکاو، و تأمل و تدبری  مهــم بســنده کرد؛ بر آن شــدیم که با اســتمداد از منابع دینی به 
گاهی بیشــتر و عزمی راســخ تر در ساحت لیلةالقدر راه یابیم  یم تا بتوانیم با آ در خور بپرداز
یم. بدین منظــور ابتدا »پیش نیازهای حضور  و بــرکات آن را در زندگی خویش جاری ســاز
کرده و آنگاه در ادامه از »نام و نشان لیلةالقدر«، »اهمیت  گام بیان  در لیلةالقدر« را در نه 
لیلةالقــدر«، »شــب قــدر در جــاری زمانــه«، »لیلةالقدر و امامــت و ولایــت«، »لیلةالقدر و 
قرآن«، »لیلةالقدر جایگاه تلاقی قرآن و عترت«، »آداب لیلةالقدر« و »آثار و نتایج« سخن 

به میان آورده ایم.

پیش نیازهای حضور در لیلةالقدر
برای آشــنایی بیشــتر با » لیلةالقدر« می باید فرصت ها را قدر بدانیم، و از پیش زمینه های 
یــم؛ برای تعمیق و توســعۀ این  حضــور خویــش را در ایــن ضیافت نــور و رحمت فراهم آور
گام هــای دیگــری را نیز باید  آشــنایی علاوه بر شــناخت نســبی معــارف ســوره مبارکه قدر 
کــه هریــک می تواننــد در ایجــاد و تقویــتِ آمادگــی هرچــه بیشــتر انســان در این  برداشــت 

کنند؛ از جمله: ضیافت الهی نقش آفرینی 

کیزگی و طهارت گام اول: تحصیل پا
که  کریم از یک ســو و از ســوی دیگر توجه به این معنا  توجه به آمیختگی لیلةالقدر با قرآن 
کتاب  لیلةالقدر خود یکی از بزرگ ترین حقایق و معارف قرآنی است و در اقیانوس بزرگ 
خدا جایگاه خاصّی را به خود اختصاص داده و از جلوه و شــکوهی مخصوص برخوردار 
کــه درک هرچه بیشــتر لیلةالقــدر و معارف  اســت، ایــن حقیقت را بر ما آشــکار می ســازد 
که خداوند درباره  کریم بدون طهارت میســر نخواهد بــود؛ چرا  پیرامونــی آن، همانند قرآن 
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کتاب خویش فرموده است:  مراحل عالیۀ 
مِیْنَ<1؛

َ
عال

ْ
ونَ * تَنْزِیْلٌ مِنْ رَبِّ ال رُ مُطَهَّ

ْ
 ال

َ
هُ إِلاّ قرآنٌ کَریمٌ * فی کتابٍ مَکنونٍ * لا یَمَسُّ

َ
ه ل

َ
>إنّ

کان بدان  گرامــی اســت ٭ در کتابــی محفــوظ جــای دارد ٭ جــز پــا »همانــا آن کتابــی 
دست نخواهند یافت ٭ آن از سوی پروردگار جهانیان فرود آمده است.«

ک تــر و وارســته تر باشــند، و بــا تزکیــه و  مهاجــران وادی قدســی  لیلةالقــدر نیــز هرچــه پا
کرد و با استعانت  گام نهند، با سهولت بیشتری طی طریق خواهند  تهذیب در این وادی 
از ایــن اقیانــوس بیکــران راه وصــال یار را تا بلندای فوز و فلاح با شــتاب و نشــاط خواهند 

سِ طُوىً<2؛ مُقَدَّ
ْ
وادِ ال

ْ
کَ بِال

َ
یْکَ إِنّ

َ
عْ نَعْل

َ
کَ فَاخْل که: >إِنیِّ أنَا رَبُّ پیمود؛ چرا

»همانا من پروردگار تو هستم، کفش هایت را بیرون آور، همانا تو در وادی مقدس طُوی 
هستی«.

که  کند  و انسان آن گاه خواهد توانست به سوی قلل بلند معارف و مقاصد قرآنی پرواز 
کرده باشد. گیر دنیوی خود را آزاد  پا قات دست و

ّ
از اسارت تعل

گام دوم: انتظار
که در  همــواره می بایــد در اندیشــۀ لیلةالقدر و در انتظار فرارســیدن آن باشــیم؛ همان گونه 
اندیشــه و انتظــار ظهور ســرّ لیلةالقدر یعنــی حجت خدا، امام عصر؟عج؟ هســتیم، این 
انتظار حرکات و سکنات آدمی را برای حضور هم آهنگ می سازد و بهره مندی از مواهب 

و برکات آن را فزونی می بخشد.

کریم گام سوم:  انس و الفت با قر آن 
کتاب خویش را با وصف مبارک معرفی فرموده است: خداوند 

بابِ<3؛
ْ
أل

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
رَ ا

َ
وا آیاتِهِ وَ لِیَتَذَکّ رُ بَّ یْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّ

َ
ناهُ إِل

ْ
>کِتابٌ أنْزَل

که آن را بر تو فرو فرستادیم تا در آیات آن بیاندیشند و خردمندان  »کتابی است مبارک 
متذکر شوند.«

1. واقعه)56(/ 80-77. 
2. طه)20(/ 12. 

3. ص)38(/ 29.
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که آن را نیز همانند قرآن  کتاب را در  لیلةالقدر نازل فرموده اســت،  لیلةالقدری  و این 
کریم به وصف برکت ستوده است: 

ا مُنْذِرِینَ<1؛  ا کُنَّ
َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
>إِنّ

»ما آن را در شبی مبارک فروفرستادیم ما همواره هشداردهنده بوده ایم.«
و در پیونــد بیــن قــرآن و لیلةالقــدر همین بس که لحظه لحظۀ این شــب نورانی از عطر 
گستردگیِ انس و  گفت به موازات عمق و  کنده است؛ بر این اساس می توان  آیات الهی آ
الفتی که بین انســان و قرآن به وجود می آید، شــور و شــوق، و نشــاط و سرزندگیِ حضور در 

گسترده تر می شود. لیلةالقدر بیشتر و بهره های معنوی از آن عمیق تر و 

گام چهارم:  شناخت نیازها و اولویت ها
کریم دارای نقشه و مهندسی حکیمانه ای باشد؛ و آدمی  گر زندگی انسان با الهام از قرآن  ا
گاهی  همواره خود را بر قرآن کریم عرضه کند تا با معیارهای قرآنی بر کاستی های خویش آ
ی خویش را به وضوح  یابد، مقصد پیش رو یافته، اســتعدادها و توانمندی های خود را در
کند، همت خود را برای رسیدن بدان بسیج نماید و در این میان اولویت ها را  شناسایی 
نیز فراموش نکند و بداند که  لیلةالقدر یعنی شــبِ پاســخ یابی برای نیازهای اساســی او و 
که انســان گوهر گم شده و به فراموشی ســپرده  شدۀ هویت انسانی خویش  نیز یعنی شــبی 
کــرد، دردهایش را درمان و نیازهایش را برآورده خواهد ســاخت، به شــوق  را پیــدا خواهــد 
کــف خواهد داد و  یت آن صبــر و قرار از  دیــدار  لیلةالقــدر پــر خواهــد گشــود و در انتظار رؤ

مشتاقانه خود را بدو خواهد سپرد و از خان برکاتش بهره ها خواهد برد.

گام پنجم:  استفاده از فرصت های معنوی ماه های رجب و شعبان
ماه های رجب و شــعبان با حجم انبوه دعا ها و نیز مناســبت ها و موالیدِ قرآن های ناطق، 
پیش نیاز ماه مبارک رمضان و شــب های قدر به حســاب می آیند و در ایجاد این آمادگی 
نقش آفرین و اثرگذارند. اولیاء الهی برای آمادگی حضور در ماه مبارک رمضان از ماه های 
گویا خداونــد حال و هوای ماه های رجب و شــعبان را  رجــب و شــعبان بهــره می برده اند، 

1. دخان)44(/ 3. 
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بــا مــاه مبارک رمضــان هماهنگ فرموده و با عنصر معنوی مشــترکی این ســه ماه را به هم 
پیوســته اســت و البته ماه مبارک رمضان در مقایسه با آن دو، محور و مقصد معرفی شده 

است؛ 
نَا ف رَجَبَ وَ 

َ
هُمَّ بَــارِکْ ل

ّ
رســول خــدا؟ص؟  با دیدن هلال ماه رجب چنیــن دعا می کرد: »ألل

نَا 
َ

 حَظّ
ْ

عَل ْ َ
سَانِ وَ غَضِّ البَصَرِ وَ لا ت ِ

ّ
یامِ وَ القِیامِ وَ حِفْظِ الل  الصِّ

َ
ا عَلى غْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أعِنَّ ِ

ّ
شَعْبَانَ وَ بَل

مِنْهُ الُوعَ وَ العَطَشَ«1؛

»بارالهــا بــرای مــا در رجــب و شــعبان برکــت قــرار ده )مــا را از بــرکات رجب و شــعبان 
بهره مند فرما( و ما را به ماه رمضان برسان و برای روزه و نماز آن و حفظ زبان و چشم پوشی 
]از آنچــه خداونــد نمی پســندد[ مــا را یاری فرما و بهــرۀ ما را از ماه رمضان تنها گرســنگی و 

تشنگی قررا مده.«
کرم؟ص؟ فرموده  بین ماه رجب، شــعبان و رمضان پیوندی عمیق برقرار اســت، رســول ا
اســت:  »مــاه رجــب ماه بــزرگ خداســت و ماهی در حرمــت و فضیلت به آن نمی رســد و 
کافــران در ایــن ماه حرام اســت؛ و شــعبان ماه من اســت و رمضان مــاه امت من  قتــال بــا 
گردد و  که یک روز از ماه رجب را روزه دارد، مستوجب خشنودی بزرگ خدا  کسی  است، 

گردد.«2 گردد و دری از درهای جهنم بر او بسته  غضب الهی از او دور 
هریک از ماه های رجب و شعبان دارای مشترکاتی با ماه مبارک رمضان هستند؛ 

مشترکات ماه رجب و ماه رمضان
از جمله مشترکات بین ماه رجب و ماه رمضان عبارت است از:

فضای معنوی- عرفانیِ متمایز از ماه های دیگر

ونَ فَیَقُومُ  جَبِیُّ عَرْشِ أیْنَ الرَّ
ْ
قِیَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ ال

ْ
کَانَ یَوْمُ ال امام باقر؟ع؟ فرموده است: »إِذَا 

مْعِ...«3؛ َ نَاسٌ تُضِ ءُ وُجُوهُهُمْ لِهْلِ الْ
ُ
ا

1. بحار الانوار/ ج95/ 376 و سید علی بن موسی بن طاوس، اقبال الأعمال/ 1/ 628. 
2. مفاتیح الجنان/ فضیلت ماه رجب.

3. شــیخ حر عاملی، وسائل الشــیعه/ 10/ 479 و محمــد بــن حســن فتــال نیشــابورى، روضه الواعظین/ 2/ 401 و شــیخ 
ثه/ 31. صدوق، فضائل الأشهرالثلا
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»وقتــی روز رســتاخیز به پــا می شــود، یک منادی از انــدرون عرش نــدا می کند: کجایند 
که چهره هایشان برای اهل قیامت نورافشانی می کند...« گروهی برمی خیزند  رجبیون؟ 

مــاه مبــارک رمضان نیز با فرصت های بی نظیر توبــه، تزکیه، تهذیب و انواع عبادت ها، 
نورانیت را برای انسان به ارمغان می آورد.

سفارش ویژه به استغفار و توبه

هُ غَفُورٌ رَحِیٌم«1؛
َ

وا فِیهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنّ کْثِرُ تِ أ مَّ کرم؟ص؟ فرمود: »رَجَبٌ شَهْرُ الِاسْتِغْفَارِ لِاُ رسول ا
کنید، پس همانا او  »رجب برای امت من ماه اســتغفار اســت، بســیار در آن اســتغفار 

آمرزندۀ مهربان است.«
مْ مَرْهُونَةٌ 

ُ
اسُ إِنَّ أنْفُسَــک ا النَّ َ آن حضــرت درباره ماه مبارک رمضان نیز فرموده اســت: »أیُّ

وهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ«2؛
ُّ

مْ فَفُک
ُ

بِأعْمَالِک

گرو اعمال شماســت، پس با اســتغفارتان آن هــا را آزاد  »ای مــردم! جان هــای شــما در 
ید.« ساز

توصیه به روزه داری

ئاتِ مَنْ صَامَ  سَیِّ
ْ
حُو فِیه ال امام کاظم؟ع؟ فرمود: »رَجَبُ شَهْرٌ عَظِیْمٌ یُضَاعِفُ الُله فِیْه الَحسَناتِ وَ یَْ

ة«3؛ هُ النَّ
َ
ام وَجَبَتْ ل  مِنْ رَجَب تَباعَدَتْ عَنْهُ النارُ مَسیرةَ مِائَة سَنَة وَ مَن صَامَ ثَلثَةَ أیَّ

ً
یَوما

گر کســی  »رجــب مــاه بزرگی اســت، خداوند حســنات را در رجــب چندبرابر می کند، ا
گر کسی سه  یک روز از رجب روزه بدارد، از آتش به اندازۀ مســیر صد ســال دور می شود و ا

روز روزه بدارد، بهشت بر او واجب شده است.«

فراوانی دعا و مناجات

فراوانــی دعــا و مناجات با مضامین بلند عرفانــی همانند ماه مبارک رمضان و مناجات و 
دعاهای مربوط به آن.

1. وسائل الشیعه/ 10/ 511 و احمد بن محمد بن عیسی اشعرى، النوادر/ 16/ 1.
2. بحارالأنوار/ 93/ 356. 

ثه / 23. 3. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه/ 2/ 92 و شیخ صدوق، ثواب الأعمال/ 53 و فضائل الأشهرالثلا



232

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

مشترکات ماه شعبان و ماه رمضان
محدث عالی مقام شیخ عباس قمی؟ره؟ در فضیلت ماه شعبان چنین آورده است: 

»بدان که شعبان ماه بسیار شریفی است و منسوب است به حضرت سید الانبیاء؟ص؟ 
و آن حضــرت ایــن مــاه را روزه می داشــت و وصــل می کــرد بــه مــاه رمضــان و می فرمــود: 
»شــعبان مــاه مــن اســت، هرکه یک روز از مــاه مرا روزه بدارد، بهشــت او را واجب شــود«1، 
که چون ماه شــعبان داخل می شــد حضرت  و از حضرت امام صادق؟ع؟ روایت اســت 
گروه اصحاب من،  امام زین العابدین؟ع؟ اصحاب خود را جمع می نمود و می فرمود: ای 
بدانید این چه ماه اســت! این ماه شــعبان اســت و حضرت رسول؟ص؟ می فرمود: شعبان 
ید در این ماه برای محبت پیامبر خود و برای تقرب به سوی  ماه من است؛ پس روزه بدار

پروردگار خود2...«3
ویژگی های مشابهی نیز بین ماه شعبان و ماه رمضان وجود دارد؛ از جمله:

فضای معنوی- عرفانی متمایز از ماه های دیگر

«4؛ »ماه شعبان 
َّ

رسول خدا؟ص؟ فرموده است: »شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الِله عَزَّ وَ جَل
ماه من است و ماه رمضان ماه خدای عزّوجل است.«

سفارش ویژه به توبه و استغفار

در ایــن مــاه هماننــد ماه مبارک رمضان ســفارش ویژه ای به توبه و اســتغفار شــده اســت، 
ةً حُشِــرَ یَوْمَ  ِ یَــوْمٍ مِنْ شَــعْبَانَ سَــبْعِیَن مَرَّ

ّ
کُل علی بن موســی الرضا؟ع؟ فرمــود: »مَــنِ اسْــتَغْفَرَ الَله فِ 

قِیَامَةِ فِ زُمْرَةِ رَسُولِ الله؟ص؟...«5؛
ْ
ال

گروه  کند، در روز رســتاخیز در  کســی در هر روز از ماه شــعبان هفتاد بار اســتغفار  گر  »ا
رسول خدا؟ص؟ محشور می شود...«

1. فضائل الاشهر/ 115 و وسائل الشیعه/ 10/ 506
2. بحارالانوار/ 94/ 82 و فضائل الأشهر / 61.

3. مفاتیح الجنان/ در فضیلت ماه شعبان.
4. وسائل الشیعه/ 10/ 505. 

5. وسائل  الشیعه/ 10/ 509 و شیخ صدوق، الخصال/ 2/ 582 و علی بن عیسی إربلی، کشف الغمه / 2/ 292.
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کید بر روزه داری و اتصال آن به ماه مبارک رمضان سفارش و تأ

وْمَ فِ  ثِــرُ الصَّ
ْ

قِیَامَــةِ وَ مَا مِنْ عَبْــدٍ یُک
ْ
عَبْدِ یَــوْمَ ال

ْ
خْــرٌ لِل

ُ
امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »صِیَامُ شَــعْبَانَ ذ

هِ...«1؛  کَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّ هُ أمْرَ مَعِیشَتِهِ وَ 
َ
حَ الُله ل

َ
 أصْل

َّ
شَعْبَانَ إِلا

»روزۀ مــاه شــعبان ذخیــرۀ بنــده در روز رســتاخیز اســت، هیــچ بنــده ای نیســت که در 
شــعبان بســیار روزه داری کند، مگر آن که خداوند امر معیشت او را اصلاح فرماید و او را از 

شر دشمنش نجات بخشد...«

فراوانی دعا و مناجات

فراوانــی دعــا و مناجات با مضامین بلند و عرفانی از جمله مناجات شــعبانیه که همواره 
مورد توجه ائمۀ هدی: بوده است.

سفارش نسبت به شب زنده داری

که شب قدر باشد. سفارش نسبت به شب زنده داری نیمۀ شعبان به احتمال آن 
بُهُ یَوْمَ 

ْ
تْ قَل ْ یَُ صْفِ مِنْ شَــعْبَانَ لَ ــةَ النِّ

َ
یْل

َ
عِیدِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
رســول خدا؟ص؟می فرمایــد: »مَــنْ أحْیَا ل

وبُ«2؛ 
ُ
قُل

ْ
وتُ ال تَُ

گر کسی شب عید و شب نیمۀ شعبان را زنده نگه دارد، روزی که قلب ها می میرند،  »ا
قلب او نمی میرد.«

امام صادق؟ع؟ فرموده است از امام باقر؟ع؟ درباره فضیلت شب نیمۀ شعبان سؤال 
عِبَادَ 

ْ
نَــحُ الُله تَعَالَ ال قَدْرِ فِیَها یَْ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ةٍ بَعْــدَ ل

َ
یْل

َ
 ل

ُ
شــد و آن حضــرت در پاســخ فرمود: »هِیَ أفْضَل

 
ً

 سَــائِل
َ

 یَرُدّ
َ

 نَفْسِــهِ أنْ لا
َ

ةٌ آلَ الُله عَلى
َ
یْل

َ
ا ل َ بَةِ إِلَ الِله فِیَها فَإِنَّ قُرْ

ْ
دُوا فِ ال هِ فَاجْتَِ نِّ مْ بَِ ُ هُ وَ یَغْفِرُ لهَ

َ
فَضْل

قَدْرِ 
ْ
ــةَ ال

َ
یْل

َ
 ل

َ
بَیْتِ بِــإِزَاءِ مَا جَعَل

ْ
 ال

َ
نَا أهْــل

َ
هَــا الُله ل

َ
تِ جَعَل

َّ
ــةُ ال

َ
یْل

َّ
ا الل َ  مَعْصِیَــةً وَ إِنَّ

ْ
ْ یَسْــأل ــهُ فِیَهــا مَــا لَ

َ
ل

نَا؟ص؟«3 لِنَبِیِّ

»شــب نیمــۀ شــعبان برتریــن شــب بعــد از لیلةالقدر اســت، در این شــب خــدا فضل 
خویش را به بندگان می بخشــد و به منت خویش آنان را می آمرزد؛ پس در این شــب برای 

1. وسائل الشیعه/ 10/ 505 و إقبال الأعمال/ 684 و الأمالی للصدوق/ 16.
2. وسائل الشیعه/ 7/ 478 و بحارالأنوار/ 88/ 132 و إقبال الأعمال/ 718 و ثواب الأعمال/ 76.

3. وسائل الشیعه/ 8/ 106.
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کرده  تقــرب به خدا بکوشــید؛ زیرا این شــب شــبی اســت که خداونــد بر خود ســوگند یاد 
کــه معصیتی را درخواســت نکرده  که از او ســؤال می کند تــا آن جا  اســت هیــچ ســائلی را 
که خداوند آن را برای ما اهل بیت قرار داده  است، برنگرداند و به راستی این، شبی است 

که برای پیامبرمان؟ع؟ قرارش داده است.« است در مقابل آن  شب قدر 
حســن بن فضال از پــدرش نقــل می کنــد که از امام رضا؟ع؟ درباره شــب نیمۀ شــعبان 
کِبَار... 

ْ
نُوبَ ال

ُ
ا الذّ ارِ وَ یَغْفِرُ فِیْهَ رقَابَ مِنْ النَّ ِ

ّ
ا ال ةٌ یَعْتِقُ الُله فِیْهَ

َ
یْل

َ
پرسیدم، امام؟ع؟ فرمود: »هِیَ ل

عاء...«1؛ 
ُ

 وَ مِنْ الإسْتِغْفَارِ وَ الدّ
َّ

کْرِ الِله عَزَّ وَ جل ا مِنْ ذِ کْثِرْ فِیْهَ و أ

گناهان بزرگ  گردن ها را از آتش آزاد می کند و در آن  »آن، شبی است که خداوند در آن 
کن...« را می آمرزد ... و در آن بسیار به یاد خدای عزّوجل باش و بسیار استغفار و دعا 

گام ششم:  استفاده از دو دهۀ نخست ماه مبارک رمضان
اســتفاده از »دو دهۀ نخســت ماه مبارک رمضان« نیز فرصت دیگری است تا این آمادگی 
کامل شــود و انســان با سرمایۀ معنوی برگرفته از ذکر، دعا، مناجات، نماز، روزه، مراقبت و 
ماننــد آن بــه مقصود نزدیک تر شــود و به فضای عمومی شــب هایی گام نهد که  لیلةالقدر 

در میان آن هاست.
ــةَ 

َ
یْل

َ
یَــالٍ ل

َ
ثَ ل

َ
 یَنَــامُ ثَــل

َ
؟ع؟ لا امــام علی بن موســی الرضا؟ع؟ فرمــوده اســت: »کَانَ عَــلِىٌّ

 
ُ

جَال
ْ

زَاقُ وَ ال رْ
ْ

مُ ال صْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ فِیَها تُقَسَّ ةَ النِّ
َ
یْل

َ
فِطْرِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ل ثٍ وَ عِشْرِ

َ
ثَل

نَةِ«2؛ »امیرالمؤمنین؟ع؟ سه شب را نمی خوابید، شب بیست و سوم ماه  ونُ فِ السَّ
ُ

وَ مَا یَک

مبارک رمضان و شب ]عید[ فطر و شب نیمۀ شعبان؛ در این سه شب روزی ها و أجل ها 
و آنچه در آن سال پیش می آید تقسیم ]و مشخص[ می شود.«

برخی از ویژگی های ماه مبارک رمضان
بــرای قدرشناســی بیشــتر و در نتیجــه اســتفادۀ بهتر از فرصت هــای ماه مبــارک رمضان و 
تحصیــل آمادگــی بــرای ملاقــات بــا  لیلةالقــدر برخــی از ویژگی هــای ایــن مــاه را نیــز مــرور 

می کنیم:

1. بحارالانوار/ 94/ 84  و عیون أخبارالرضا/ 1/ 292 و شیخ طوسی، مصباح المتهجد/ 838 .
2. بحار الانوار/ ج94/ 88 و مصباح المتجهد/ 594 و وسائل الشیعه/ 8/ 110.
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گناهان در اثر توبه و استغفار محو 

در ماه مبارک رمضان در اثر توبه و استغفار، گناهان محو می شوند؛ رسول خدا؟ص؟ فرموده 
نُوبُ«1؛ 

ُ
هُ تُرْمَضُ فِیهِ الذّ

َ
یَ رَمَضَانُ رَمَضَانَ لِنّ ا سُِّ َ َ

است: »إِنّ
گناهان در آن سوزانده می شود«. که  »رمضان بدان جهت رمضان نامیده شده است 

ماه برکت، رحمت و آمرزش

مــاه مبــارک رمضــان مــاه برکــت، رحمت و آمــرزش اســت؛ امام علــی؟ع؟ فرموده اســت: 
حَمةِ وَ  مْ شَــهْرُ الِله بِالبَرَکَةِ وَ الرَّ

ُ
یْک

َ
 إل

َ
ه قَــدْ أقْبَل

َ
اسُ إنّ ا النَّ َ  أیُّ

َ
 الِله؟ص؟ خَطَبَنَــا ذاتَ یَــومٍ فَقَــال

ُ
»إنَّ رَسُــول

الغْفِرَةِ...«2؛ 

»رســول خــدا؟ص؟ روزی مــا را مخاطــب قــرار داد و فرمــود: ای مــردم! همانا مــاه برکت، 
ی آورده است...« رحمت و آمرزش به شما رو

ماه مهمانی خدا

ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست؛ رسول خدا؟ص؟: »...شَهْرٌ دُعِیتُْ فِیهِ إل ضِیافَةِ الِله...«3؛ 
که در آن به مهمانی خدا دعوت شده اید...« »...ماهی است 

ظرف نزول قرآن

قُرْآنُ...<4؛
ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِی ا

َّ
ماه مبارک رمضان ظرف نزول قرآن است: >شَهْرُ رَمَضانَ ال

که قرآن در آن نازل شده است...« »ماه رمضان است، ماهی است 
پیونــد ویــژه ای بیــن مــاه مبارک رمضــان و قرآن وجــود دارد، این رابطــه و پیوند در کلام 
ید،  که بســتر رشــد و شکوفائی است، با آنچه در بهار می رو امام باقر؟ع؟ به رابطۀ بین بهار 
قُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ«5؛

ْ
بِیعُ ال بِیعٌ وَ رَ ِ شَْ ءٍ رَ

ّ
ل

ُ
تشبیه شده است؛ امام باقر؟ع؟ فرموده است: »لِک

1. محدث نورى، مستدرک الوسائل/ 7/ 484.
2. امالــی صــدوق/ 89 و وسائل الشــیعه/ 10/ 313 و إقبال الأعمــال/ 2 و عیون أخبارالرضــا/ 1/ 295 و   فضائــل  الأشــهر 

ثه / 77. الثلا
3. همان.

4. بقره)2(/ 185.
5. کافــی/ 2/ 630 و الأمالی للصــدوق/ 59 و روضه الواعظیــن/ 2 و شــیخ صــدوق، معانی الأخبــار/ 228 و شــیخ مفید، 

المقنعه/ 312.
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»برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است.«
ماه رمضان بهار قرآن و قرآن بهار دل ها و چشــمۀ جوشــان علوم و معارف الهی اســت: 

مِ...«1؛
ْ
عِل

ْ
بِ وَ یَنَابِیعُ ال

ْ
قَل

ْ
بِیعُ ال »...و فِیهِ رَ

»... و در قرآن بهار دل و چشمه های دانش است...«

ماه دعا و استجابت

مــاه مبــارک رمضــان مــاه دعا و درخواســت از ســوی بنــده و ماه پاســخ و اجابت از ســوی 
خداوند اســت؛ خداوند در ضمن آیات مربوط به روزه و ماه مبارک رمضان فرموده اســت: 
یُؤْمِنُوا بیِ 

ْ
یَسْــتَجِیبُوا لِــی وَ ل

ْ
اعِ إِذا دَعانِ فَل جِیبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

ُ
ــی فَإِنـِّـی قَرِیــبٌ ا ِ

کَ عِبــادِی عَنّ
َ
>وَ إِذا سَــأل

هُمْ یَرْشُدُونَ<2؛ 
َّ
عَل

َ
ل

کننــده را به  کــه بنــدگان مــن از تــو مــرا می پرســند، مــن نزدیکم، دعــای دعا »هنگامــی 
کــه مرا می خواند پاســخ می گویم. پــس دعوت مرا اجابت کننــد، و به من ایمان  هنگامــی  

که رشد یابند«. آورند، باشد 
و رسول خدا؟ص؟ فرمود: »...وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ...«3؛ 

»...و دعای شما در ماه رمضان مستجاب است...«

کانون برکات ماه رمضان لیلةالقدر 
که لیلةالقدر  که لیلةالقدر را در خود دارد؛ این حقیقت را  ماه مبارک رمضان ماهی است 
گونۀ مستقیم در آیات قرآن نمی توان یافت؛  در ماه مبارک رمضان است، با صراحت و به 

قَدْرِ<؛ 
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
کریمۀ : >إِنّ کنار هم قرار دادن آیۀ  هرچند با در 

»همانا ما آن )قرآن( را در شب قدر فرو فرستادیم.«
ةٍ...<4؛ 

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
و نیز >إِنّ

»ما آن را در شبی مبارک فروفرستادیم...«.

1. نهج البلاغه/ خ28/176 و حسن بن ابی الحسن دیلمی، أعلام الدین/ 107.
2. بقره)2(/ 186.

3. امالی صدوق/ 89.
4. دخان)44(/ 3. 
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قُرْآنُ...<1؛ 
ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِی ا

َّ
و نیز: >شَهْرُ رَمَضانَ ال

که قرآن در آن فرو فرستاده شده است...« »ماه رمضان ماهی است 
که خود به وصف برکت ستوده شده است در شبی مبارک به نام لیلةالقدر  آری، قرآن 

که آن شب نیز از شب های ماه مبارک رمضان است. نازل شده است 
 بسته بودن درهای جهنم، باز بودن درهای بهشت و در غل و زنجیر بودن شیطان ها

در ماه مبارک رمضان درهای جهنم بسته، درهای بهشت باز است و شیاطین در غل 
ةِ  نَّ َ حَتْ أبْوَابُ الْ ارِ وَ فُتِّ قَتْ أبْوَابُ النَّ ِ

ّ
 رَمَضَانُ غُل

َّ
ل و زنجیرند، رســول خدا؟ص؟ فرمود: »إِذَا اسْــتََ

یَاطِیُن«2؛ 
َ

دَتِ الشّ وَ صُفِّ

گــردد و درهای بهشــت  »چــون هــلال مــاه رمضان آشــکار شــود، درهــای جهنم بســته 
کشیده شوند.« گشوده شود و شیاطین به زنجیر 

گام هفتم: استفاده از شب های نوزدهم و بیست و یکم
بهره مندی از دو شب نوزدهم و بیست و یکم نیز آمادگی و شایستگی را می افزاید و مهاجر 
مقصــد لیلةالقــدر را توانایــی می بخشــد و او را بــرای ایــن ضیافــت بــزرگ لیلةالقــدر مهیا 

می کند.

گام هشتم: شناخت آفت ها و موانع
کــدر می کنــد ماننــد لهــو در اندیشــه و لعــب در رفتــار و لغــو در گفتار،  آنچــه روح را تیــره و 
گناه و نیز آنچه موجب خستگی و سلب آمادگی جسمانی  غفلت از یاد خدا و آلودگی به 
می شــود، نشــاط معنــوی و در نتیجــه برخــورداری از مواهــب نورانــی لیلةالقــدر را کاهش 

می دهد.
نتیجــه آن کــه می بایــد پیــش از شــب قــدر و مراســم احیــاء، از بی خوابــی و خســتگی 
کیزگی ظاهری و طهارت معنوی تحصیل کنیم و بی نظیر  بپرهیزیم، با شستشو و غسل، پا
بودن و جبران ناپذیر بودن شب قدر را مورد نظر قرار دهیم تا بیم از دست دادن این فرصت 
بی بدیل و نیز امید بهره مندی از مواهب بی مانند آن ما را بین خوف و رجاء قرار دهد و از 

1. بقره)2(/ 185.
2. بحارالانوار/ 93/ 348/ ح14 و مستدرک الوسائل/ 7/ 426 و فضائل الأشهر/ 141.
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حالت توبه و انابه، تضرع، مناجات و تمنای وصال محبوب سرشارمان سازد.

گام نهم: استمداد از سوره مبارکه قدر و معارف پیرامونی آن
استمداد و استعانت از سوره مبارکه قدر و معارف تفسیری آن و روایات بسیار راه گشایی 
یافت و توان اســتفاده از  که درباره این ســوره و نیز درباره لیلةالقدر آمده اســت، درک و در

لیلةالقدر را صد چندان می کند.
از خداونــد می خواهیــم توفیــق شــناخت و درک معــارف و اســرار روحانــی لیلةالقدر را 
که  یمان فرماید؛ چرا مرحمت کرده برخورداری از مواهب و برکات بی حدّ و حصر آن را روز

گفتۀ حافظ: به 
گر صـد هنر دارد توکل بایدش1 کافری است          راهــــرو  تکیه بر تدبیر و دانش در طریقت 

نام و نشان لیلةالقدر

چرا لیلةالقدر به این نام، نامیده شد؟

که معادل فارســی آن »شــب قدر« اســت؛ همین شــب را خداوند به وصف  »لیلةالقــدر«2 
ةٍ<3 این اسم و وصف را خداوند برای این 

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
»مبارک« ستوده است: >إِنّ

کنده از برکات و مملو از اسرار برگزیده است. شب آ
گونی شده است؛ از جمله: گونا در حکمت نام گذاری »لیلةالقدر« اظهارنظرهای 

شرافت و بزرگیِ شب قدر و منزلت آن نسبت به شب های دیگر

گفته اســت: »لیلة الشّرف و  مفســر نامی مرحوم طبرســی؟ره؟ در بیان عظمت شــب قدر 
الخطر و عظم المقدار علی سایر اللیالی«4؛

»]بــدان جهــت لیلةالقــدر به این نام نامیده شــد که[ شــب شــرافت، دارای اهمیت و 
بزرگی قدر نسبت به سایر شب هاست.«

1. دیوان حافظ/ 234.
2. قدر/ 1و2 و3.

3. دخان/ 3.
4. امین الدین ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، جامع الجوامع/ 4/ 868 .
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اندازه گیری امور سال پیش رو

گفته اند: »سیت لیلة القدر لنا الیلة الت یکم الله فیها و یقض بما یکون ف السّــنة بأجعها  و نیز 
ةٍ< لنا ینزل فیهــا الیر والبرکة و 

َ
ــةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
نــاهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
 أمــر و هــی لیلــة البارکة ف قولــه >إِنّ

ّ
کل مــن 

الغفرة«1؛

»]این شــب[ لیلة قدر نامیده شــده اســت؛  زیرا آن شــبی اســت که خداوند در آن همۀ 
کرده و حکم آن را صــادر می فرماید  امــور ســال پیش رو را مشــخص، معین و اندازه گیــری 
کریمۀ »همانا آن را در شــبی مبارک فرو فرســتادیم« این شب، شبی مبارک  و بر اســاس آیۀ 

که خداوند خیر، برکت و مغفرت خود را در این شب نازل می فرماید.« است؛ چرا 
در این بیان معین شــدن، مقرر شــدن و قطعی شــدن امور در لیلةالقدر مورد توجه قرار 

گرفته است.
مرحوم طبرسی خود در بیان وجه تسمیه چنین می گوید: »لیلة تقدیر الُامور و قضائها من 

قوله >فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أمْرٍ حَکِیمٍ<«2؛

که[ در این شــب امور اندازه گیری و احکام  »]برای آن لیلةالقدر به این نام نامیده شــد 
آن نیــز صــادر می شــود، برگرفتــه از قــول خــدا ]ی متعــال که فرمــود[: »در آن ]شــب[ هر امر 

محکم و حکیمانه ای از یکدیگر جدا و تدبیر می شود.««
یادة و  یاً لغیره مــن غیر ز مفســر مزبــور همچنین گفته اســت: »القدر کون الشــیئ مســاو

نقصان، و قدر اللَّه هذا یقدره قدراً إذا جعله علی مقدار ما تدعو إلیه الحکمة«3؛
یادتر یــا کمتر باشــد  ی بــودن چیــزی اســت بــا غیــر خــودش بــدون آن کــه ز »قــدر مســاو
و معنــای این کــه خداونــد چیــزی را تقدیر کرده اســت، آن اســت که آن را به انــدازه ای که 

حکمت اقتضاء می کند، قرار داده است.«
که در آن به  کلمۀ  قدر اســت  آنچــه مرحوم طبرســی بیان فرموده اســت، معنــای لغوی 
که با  کلمــه آن گاه  معنــای اصطلاحی نیز اشــاره شــده اســت؛  اما معنای اصطلاحــی این 
کلمۀ »لیلة« همراه می شود، عبارت است از: تقدیر و اندازه گیری حوادث یک  سال یعنی 

1. فخر الدین طریحی، مجمع البحرین/ 3/ 465.
2. جامع الجوامع/ 45/ 868 .

3. شیخ طبرسی، مجمع البیان/ مجلد10و9/ 517.
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حــوادث این شــبِ قدر تا شــب قدر آینده، بــه این معنا که بنده می تواند در این شــب در 
ارتباطی صمیمانه با خداوند، برنامه های ســال آیندۀ خویش را مشــخص  و برخورداری از 

کند. یافت  رضایت، حمایت و امضای خدای متعال را در اجرای آن برنامه ها در
نکتۀ مهم و اساســی آن اســت که خداوند خود، شــب قدر را برای این منظور قرار داده 
و خــود او بنــدگان را برای برخورداری از مواهب و برکات آن در بســتر ماه ضیافت الهی فرا 

خوانده است.
کــه توجه به آن مــا را در درک معنای  آیــات آغازیــن ســوره مبارکه دخان مبنایی اســت 

اصطلاحی »لیلةالقدر« یاری می دهد:
ا مُنْذِرِینَ * فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أمْرٍ  ا کُنَّ

َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
مُبِینِ * إِنّ

ْ
کِتابِ ال

ْ
>حم * وَ ال

ا مُرْسِلِینَ<1؛ ا کُنَّ
َ
 مِنْ عِنْدِنا إِنّ

ً
حَکِیمٍ * أمْرا

»حم ٭ ســوگند به ]این[ کتاب ]روشــن و[ روشنگر ٭ به راستی ما آن را در شبی مبارک 
فروفرســتادیم، به راســتی ما همواره بیم دهنده بوده ایم ٭ در آن ]شب[ هر امر حکیمانه ای 
جــدا جــدا ]و مقــدر[ می شــود ٭ امــری از جانــب ما، با راســتی مــا فرســتنده]ی پیامبران[ 

بوده ایم.«

قدر و ارزش اطاعت و بندگی در آن

بعضــی بزرگــی اطاعت کــردن در آن و ثــواب فــراوان مترتــب بــر آن را علــت ایــن نام گذاری 
دانسته اند:

«2؛
ً
یل  جَزِ

ً
 وَ ثَوابا

ً
 عَظِیما

ً
اعَاتِ فِیها قَدْرا : لنَّ لِلطَّ

َ
»وَ قِیل

»و گفته شده است: برای این که طاعات خدا در این شب دارای منزلتی بزرگ و ثوابی 
بسیار است.«

گرفته است. در این بیان عظمت اطاعت و ثواب فراوانِ مترتب بر آن، مورد توجه قرار 
کتابــی با قدر و منزلت بر پیام آوری با قدر و منزلت برای امتی با قدر و منزلت به  نــزول 

دست فرشته ای با قدر و منزلت
کریــم و جبرئیــل امیــن و امتــی ارجمنــد را ســبب این  کــرم؟ص؟، قــرآن  بعضــی پیامبــر ا

1. دخان)44(/ 5-1.
2. مجمع البحرین/ 3/ 465.
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کرده اند: نام  گذاری مطرح 
»و قیــل: ســمیت لیلــة القدر لأنه انــزل فیها کتاب ذوقدر الی رســول ذی قدر لأجل امة 

ذات قدر علی یدی ملک ذی قدر«1؛
»و گفته شــده اســت ]این شــب[ لیلةالقدر نامیده شده است؛ زیرا در آن شب کتابی 
صاحــب قــدر و منزلت بر پیامبری صاحب قــدر و منزلت و به خاطر امتی صاحب قدر و 

منزلت و بر دستان فرشته ای صاحب قدر و منزلت فرو فرستاده شده است.«

 مقدر شدن نزول قرآن در آن

کرده اند:»و قیل: لن الله قدر  بعضی ها وجه  تسمیۀ لیلةالقدر را مقدر شدن نزول قرآن معرفی 
فیها إنزال القرآن«2؛

»و گفته شده است: برای آن )این شب شب قدر نامیده شده است( که خداوند فرود 
آمدن قرآن را در این شب مقدر فرمود.«

تنگ شدن زمین از حضور فرشتگان

بعضی ها تنگ شدن زمین به جهت حضور فرشتگان را وجه  تسمیۀ لیلةالقدر می دانند:
ئکه...«3؛ »و قیل: سمیت بذلک لأن الأرض تضیق فیها بالملا

»و گفتــه شــده اســت، به ایــن نام )لیلةالقدر( نامیده شــده اســت برای آن کــه زمین به 
خاطر )فراوانی حضور و آمد و شد( فرشتگان تنگ خواهد شد.«

اعطای قدر و منزلت به شب زنده داران

بعضــی قــدر و منزلــت شــب زنده داران لیلةالقــدر را موجــب ایــن نام گــذاری دانســته اند؛ 
ملا فتح اللَّه کاشــانی؟ره؟ نیــز از قــول ابوبکر ورّاق چنین آورده اســت: تســمیۀ آن به »قدر« به 

کند با قدر بُوَد.4 که در این شب احیاء  که هر بی قدری  جهت آن است 
که رســول  اظهارنظرها در وجه تســمیۀ لیلةالقدر را با حدیث شــریفی به پایان می بریم 

1. همان.
2. همان. 
3. همان.

4. ملافتح اللَّه کاشانی )988ق(، تفسیر منهج الصادقین/ 10/ 302.
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کرم؟ص؟ در مکتب تعلیمی تربیتی خود برای علی بن ابی طالب؟ع؟ بیان فرموده اســت،  ا
این کلام نورانی سرمایه و منبع جوشان بسیاری از معارفی است که درباره عظمت، اسرار 

و نیز حکمت نام گذاری »لیلةالقدر« بیان شده است:
 الِله؟ص؟ یَا عَلى 

ُ
 ل رَسُول

َ
أصبغ بن نباته از علی بن ابی طالب؟ع؟ چنین نقل می کند: »قَال

ةُ القَدْرِ؟
َ
یْل

َ
أ تَدْرِی مَا مَعْنَی ل

 الِله.
ُ

تُ: لا یا رَسُول
ْ
فَقُل

 
َّ

وَجَل رَ عَزَّ
َ

انَ فِیما قَــدّ
َ

کَائِنٌ إل یَــومِ القِیامَةِ فَک رَ فِیهــا مَا هُوَ 
َ

؟ص؟: إنَّ الَله تَبَــارَکَ وَ تَعَــال قَدّ
َ

فَقَــال

ةِ مِنْ وُلدِکَ إل یَوْمِ القِیامَةِ«1؛ ئَِّ ولایَتُکَ وَ ولایَةُ ال

قَدْرِ< چیست؟
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
»پیامبر؟ص؟ از من پرسید: آیا می دانی معنای >ل

گفتم: نه یا رسول اللَّه.
کرده اســت؛ از جمله،  پس آن حضرت فرمود: خداوند هر چیزی را در این شــب تقدیر 

ولایت تو و فرزندان تو را تا روز قیامت تقدیر فرموده است.«
کرم؟ص؟ بدان معنا نیست که حضرت از لیلةالقدر  پاسخ امیرالمؤمنین؟ع؟ به پیامبر ا
چیزی نمی دانســته اســت؛ بلکه به معنای عظمت لیلةالقدر و اســرار و رموز نهفته در آن 
کرم؟ص؟ فرموده است: >وَ ما  که خداوند درباره اش به پیامبر ا است. همان اسرار و رموزی 
گاه کرده است؟!« خداوند  قَدْر<؛ »و چه چیزی تو را از حقیقت لیلةالقدر آ

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
کَ ما ل أدْرا

مُ...<2؛ 
َ
نْ تَعْل

ُ
مْ تَک

َ
مَکَ ما ل

َّ
معارف و اسرار لیلة القدر را به پیامبرش آموخته است: >...وَ عَل

که تو را توان دستیابی بدان نبود...« »...خداوند چیزی را به تو آموخت 
همین سوره مبارکه قدر نیز شاهدی گویاست بر معلمی خداوند و تلقّی آموزه های الهی 
که آمــوزگار علی بن ابی طالب؟ع؟  توســط پیامبر؟ص؟ و نیز شــاهدی بــر این که پیامبــر؟ص؟ 
اســت، ایــن حقایق و اســرار را به آن حضرت آموخته اســت؛ امام صــادق؟ع؟ می فرماید: 
 الُله 

َ
ل  أنْزَ

َّ
قَدْرِ< صَدَقَ الُله عَزَّ وَ جَل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
 >إِنّ

ُ
یْهِ یَقُول

َ
وَاتُ الِله عَل

َ
سَیْنِ صَل ُ »کَانَ عَلِىُّ بْنُ الحْ

ةُ 
َ
یْل

َ
 >ل

َّ
 الُله عَزَّ وَ جَل

َ
 أدْرِی قَال

َ
 الِله؟ص؟: لا

ُ
 رَسُول

َ
قَدْرِ< قَال

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
کَ ما ل قَدْرِ >وَ ما أدْرا

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
قُرْآنَ فِ ل

ْ
ال

1. معانی الاخبار/ 315.
2. نساء)4(/113.
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قَدْرِ...«1؛
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
یْسَ فِیَها ل

َ
فِ شَهْرٍ< ل

ْ
قَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أل

ْ
ال

قَدْرِ< )راست گفت خدای 
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
»علی بن حســین؟ع؟ همواره می فرمود: >إِنّ

گاه  عز و جل( خدا قرآن را در شب قدر نازل کرد، »و چه چیزی تو را از حقیقت لیلةالقدر آ
کــرده اســت؟!« پیامبر؟ص؟ عــرض کرد: »نمی دانم« خداوند فرمود: »شــب قــدر از هزار ماه 

که[ شب قدری در آن نیست.«  بهتر و برتر است« ]از هزار ماهی 
ــومٍ<2؛ »و هیــچ 

ُ
 بِقَــدَرٍ مَعْل

َ
إِلاّ ــهُ 

ُ
ل نُنَزِّ  عِنْدَنــا خَزائِنُــهُ وَ مــا 

َ
إِلاّ بــر اســاس: >وَ إِنْ مِــنْ شَــیْ ءٍ 

چیــزی نیســت مگــر آن کــه خزینه هــای آن نــزد ماســت و مــا آن را جــز بــه انــدازه ای معیــن 
فــرو نمی فرســتیم.« خــدای متعــال اســرار و حقایــق خزائــن غیــب را بــرای پیامبــر خویش 
گرفته از خزائن غیب  فرومی فرستد و آن حضرت این حقایق آسمانی و اسرار الهی نشأت 
گرد مکتــب خویــش علی بن ابــی طالب؟ع؟ می آمــوزد و به واســطۀ آن حضرت و  را بــه شــا

فرزندانش، معارف وحیانی نشر پیدا می کند.

نشانه های لیلةالقدر
بــرای شــناخت لیلةالقــدر در متــون روایی از نشــانه هایی ســخن بــه میان آمده اســت؛ از 

جمله معتدل، مطبوع و دلپذیر بودن آن شب: 
محمد بن مســلم از امام باقر؟ع؟ یا امام صادق؟ع؟ نشــانۀ شــب قدر را جویا می شــود، 
کانَــتْ ف حَرٍّ بردَتْ  کانَــتْ ف بَرْدٍ دفئتْ وَ إنْ  یها وَ إنْ  امــام؟ع؟ می فرمایــد: »عَلمَتُــا أنْ تطِیبَ رِ
گر در ]فصل[ ســرما  که بوی آن دلپذیر اســت و ا فَطابَتْ...«3؛ »نشــانۀ شــب قدر آن اســت 

گرما باشد سرد و دلپذیر است...« گر در ]فصل[  گرم است و ا باشد، 

اهمیت لیلةالقدر

شب برگزیدۀ خدا

گویا مناســب ترین  که خداونــد توجه خاصی بــدان دارد،  لیلةالقــدر زمــان ویژه ای اســت 
وعده گاه دیدار انسان با خداوند است:

1. کافی/ 1/ 248/ ح4. 
2. حجر)15(/ 21.

3. کافی/ 4/ 157/ ح3. 
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که رســول خدا؟ص؟ فرموده اســت:  کرده اســت  گرامیش نقل  امام صادق؟ع؟ از پدران 
ةَ القَدْرِ«1؛

َ
یْل

َ
یال ل

َّ
هُورِ شَهْرَ رَمَضَان وَ مِنَ الل

ُ
امِ الُمعَةَ وَ مِنَ الشّ »إنَّ الَله اخْتَارَ مِنَ الیَّ

»به درستی که خداوند از روزها »جمعه« را و از ماه ها »رمضان« و از شب ها »لیلةالقدر« 
کرده است.« را اختیار 

فرصت بی نظیر شب قدر

فِ شَهْرٍ< چیست؟ 
ْ
قَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
حمران می گوید: از امام باقر؟ع؟ پرسیدم منظور از >ل

فِ شَــهْرٍ 
ْ
عَمَلِ فِ أل

ْ
یْرِ خَیْرٌ مِنَ ال َ کَاةِ وَ أنْوَاعِ الْ ةِ وَ الزَّ

َ
ل الِحُ فِیَها مِنَ الصَّ  الصَّ

ُ
عَمَل

ْ
حضــرت فرمــود: »ال

کِنَّ الَله یُضَاعِفُ 
َ
غُوا وَ ل

َ
مُؤْمِنِیَن مَــا بَل

ْ
 مَا یُضَاعِفُ الُله تَبَارَکَ وَ تَعَالَ لِل

َ
وْ لا

َ
قَــدْرِ وَ ل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
یْــسَ فِیَهــا ل

َ
ل

سَنَات«2؛ َ مُ الحْ ُ لهَ

»عمــل صالــح در آن شــب از نمــاز و زکات و انــواع کارهای خیر، برتر اســت از عمل در 
گر خدای تبــارک و تعالی برای مؤمنان چند  هــزار ماهی که شــب قدری در آن نیســت، و ا
برابر نمی کرد، ]آنان به این اجر و پاداش بزرگ[ نمی رســیدند؛ لیکن خدا حســنات را برای 

آنان چند برابر قرار داده است.«
امثال این حدیث شــریف چنان که در متن آمده اســت، شرح و بسط همان حقیقتی 
فِ شَــهْرٍ< مطرح 

ْ
قَــدْرِ خَیْرٌ مِنْ أل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
ــة< و >ل

َ
ة مُبارَک

َ
یْل

َ
کــه قــرآن کریم با دو بیــان >...ل اســت 

گویا مبارک بودن این شــب را با این  فرموده و این شــب را »شــبی مبارک« نامیده اســت و 
که: »شب قدر از هزار ماه بهتر و برتر است.« کرده است  بیان تفسیر 

بر اساس آن چه گفته آمد که با قدردانی هر شبی می توان آن را به شب قدر تبدیل کرد:
گر قدر بدانی3 ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی   هر شب شب قـدر است ا

نمی توانــد ادعــای درســتی باشــد، هرچنــد می تواند محرّکی باشــد تا ما در هر شــبی به 
یــم و مترصد باشــیم تا در  جســتجوی شــب قــدر برخیزیــم و همــواره خــود را مهیا نگــه دار
کوشــش و تلاش از ناحیۀ  که با  ضیافت ویژه خدا در شــب قدر، راه یابیم؛  اما به این معنا 

انسان، هر شبی شب قدر بشود، هرگز.

1. بحارالانوار/ 89/ 285.
2. کافی/ 4/ 157 و علامه عروسی، نورالثقلین 8/ 268.

3. نورالدین عبدالرحمن جامی)817-898 ق(، واسطه العقد/ غزلیات/ شماره465.
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شب قدر را قدر بدانیم

گاهانه در شــب قدر  شــب قدر شــب سرنوشت ســاز زندگی انســان اســت، عدم حضور آ
و یــا نداشــتن طــرح و برنامــه برای ســال پیــش رو و یــا گذراندن این شــب بــدون دعایی و 
درخواستی از خداوند که خود، این فرصت را در اختیار بندگان قرار داده است، خسارتی 
اســت جبران ناپذیــر در زندگــی انســان؛ پیشــوایان معصــوم؟عهم؟ در اســتفاده از لیلةالقــدر 
که آشنایی و به کارگیری آن می تواند در  رهنمودهای بسیار ارزشمندی را مطرح فرموده اند 
گام نخســت خســارت های ناشی از بی توجهی نســبت به لیلةالقدر و از دست دادن این 
فرصت بی بدیل را مانع شود و در گامی دیگر لیلةالقدر هر کسی را منشأ ره آوردهای بسیار 

مبارک و تحولات سرنوشت ساز برای او قرار دهد؛ از جمله: 
کَ 

ْ
 أمْرٍ حَکِیم ل یَجّ تِل

ُّ
کُل قُ فِیها  ت یُفْرَ

َّ
ةِ ال

َ
یْل

َّ
هُ ف الل

َ
تَبْ ل

ْ
ْ یُک امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »مَنْ لَ

زَاقُ وَ  تَبُ الرْ
ْ

تَبُ وَفْدُ الحاجِّ وَ فِیها یُک
ْ

ین مِنْ شَهْرِ رَمَضَان لنَّ فِیها یُک یلةُ ثَلث وَ عِشْرِ
َ
نَةَ وَ هی ل السَّ

نة...«1؛ نةِ إل السَّ ونُ مِنَ السَّ
ُ

 وَ ما یَک
ُ

الجال

گــر بــرای کســی در آن شــبی در آن ]شــب[ هــر امــر حکیمانه ای جــدا جــدا ]و مقدر[  » ا
می شــود، )حــج( نوشــته نشــود، در آن ســال حــج نخواهد کرد و آن شــب بیست و ســوم از 
مــاه مبارک رمضان اســت؛ زیرا در آن شــب مجــوز ورود زائر خانۀ خدا صادر می شــود و در 
آن شــب روزی هــا و اجل هــا و نیــز آن چــه مربوط به این ســال تا ســال دیگر اســت، نوشــته 

می شود...«
یکی از اصحاب امام صادق؟ع؟ که علی بن ابراهیم قمی او را کسی غیر از سعید سمان 
نمی شناســد، از آن حضــرت پرســید: چگونــه لیلةالقــدر از هــزار مــاه برتــر و بهتــر اســت؟ 

قَدْرِ«2؛
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
یْسَ فِیَها ل

َ
فِ شَهْرٍ ل

ْ
عَمَلِ فِ أل

ْ
 فِیَها خَیْرٌ مِنَ ال

ُ
عَمَل

ْ
حضرت در پاسخ فرمود: »ال

که در آن لیلةالقدری نباشــد برتر  »زیــرا عمل در آن )شــب قــدر( از عمل در هزار ماهی 
و بهتر است.«

شب انزوای شیطان

شــب قدر شــب بندگی، راز و نیاز، اخلاص و ارتباط بین انســان و خداســت، فرشــتگان 

1. شیخ صدوق، علل الشرایع/ 420 و نورالثقلین/ 8/ 267.
2. کافی/ 4/ 157/ ح4.
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در این شــب از هر ســو فرود می آیند، شــور و نشــاط نیایش و عطر عشــق و دلدادگی انسان 
کنده اســت که جایی برای حضور و تکاپوی شــیاطین و در نتیجه  به خدا چنان فضا را آ
کرم؟ص؟  زمینه ای برای جنون، ســرگردانی، فســاد، افســون و مانند آن وجود ندارد؛ پیامبر ا
 
ً
 أحَدا

َ
ــة حتّ یضئ فَجرها و لا یَسْــتَطیعُ أن یَنــال

َ
یْل

َّ
ــرُجُ ف هــذِهِ ال ــیْطانَ لا یَْ

َ
فرمــوده اســت: »إنَّ الشّ

وبِ الفَسادِ وَ لا یَنْفُذُ فِیه سِحْرُ ساحِرٍ«1؛ بْلٍ أوْ داءٍ أوْ ضَرْبٍ مِنْ ضُرُ بَِ

»شــیطان در ایــن شــب بیــرون نمی آید تا صبح آن طلــوع کند، و نمی تواند کســی را در 
گرفتاری مبتلا  گرفتار نماید و نمی تواند کســی را به درد و  این شــب به جنون و ســرگردانی 
کنــد و نیــز نمی توانــد کســی را به هیچ یک از انواع فســاد و تباهی آلوده کند و افســون هیچ 

کرد.« افسون گری در این شب اثر نخواهد 

شب قدر در جاری زمانه

پیشینۀ لیلةالقدر

که زمانی خاص به نام لیلةالقدر از آغاز آفرینش جهان  از منابع روایی اســتفاده می شــود 
وجود داشته است؛ امام محمد تقی؟ع؟ فرموده است: 

 وَصٍِّ 
َ

ل ونُ وَ أوَّ
ُ

 نَبٍِّ یَک
َ

ل قَ فِیَها أوَّ
َ
قَدْ خَل

َ
نْیَا وَ ل

ُ
قَ الدّ

َ
 مَا خَل

َ
ل قَدْرِ أوَّ

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
کْرُهُ ل  ذِ

َّ
قَ الُله جَل

َ
قَدْ خَل

َ
»ل

ةِ مَنْ 
َ
قْبِل ُ نَةِ الْ ُمُورِ إِلَ مِثْلِهَا مِنَ السَّ ْ

بِطُ فِیَها بِتَفْسِیرِ الا ةٌ یَْ
َ
یْل

َ
ِ سَنَةٍ ل

ّ
کُل ونَ فِ 

ُ
قَدْ قَضَ أنْ یَک

َ
ونُ وَ ل

ُ
یَک

ونَ 
ُ

 أنْ تَک
َّ

ثُون2َ إِلا
َ

حَدّ ُ  وَ الْ
ُ

سُــل نْبِیَاءُ وَ الرُّ
ْ

 یَقُومُ ال
َ

هُ لا
َ
مَهُ لِنّ

ْ
 عِل

َّ
 الِله عَزَّ وَ جَل

َ
 عَلى

َ
جَحَــدَ ذَلِــکَ فَقَــدْ رَدّ

«3؛
ُ

ا جَبْرَئِیل تِ یَأتِیِهمْ بَِ
َّ
ةِ ال جَّ ُ ةِ مَعَ الحْ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
ا یَأتِیِهمْ فِ تِل ةٌ بَِ مْ حُجَّ یْهِ

َ
عَل

»خداوند )جل ذکره( شــب قدر را در آغاز آفرینش جهان آفرید و در همان شــب، نخســتین 

1. مجمع البیان/ مجلد9و10/ 520. 
ــدر، اســم مفعــول از باب تفعیــل در اصطلاح حدیث، یعنی کســی که به او حدیــث و خبر تازه 

َ
ث« بــر وزن مقّ

َ
2. »مُحَــدّ

ث« می گویند؛ زیرا خداوند علوم و معارف و اخبار آسمانی را به 
َ

گفته می شود، در لسان اخبار به امام ]معصوم[ »مُحَدّ
وسیله الهام یا صدای فرشتگان به او می رساند، هرچند او شخص فرشته را نمی بیند. در حالی که پیامبر؟ص؟ فرشته را 
ثه نامیده شده است، به همین معنا است.)استفاده از مجمع البحرین/ 1/ 469(

َ
که مُحَدّ هم می دید؛ فاطمه؟عها؟ نیز 

 یَرَى 
َ

وْتَ وَ لا هُ یَسْمَعُ الصَّ
َ
ث« سخن به میان آمد، امام فرمود: »إِنّ

َ
محمد بن مسلم می گوید نزد امام صادق؟ع؟ از »مُحَدّ

که صدای فرشتگان را می شنود؛ اما خود آنان را نمی بیند.«)کافی/ 1/ 271/ ح4( خْصَ«؛ »کسی 
َ

الشّ
3. کافی/ 1/ 250/ ح7.
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پیامبر )آدم( و نخستین جانشین )شیث( را آفرید، و حکم فرمود در هر سالی شبی باشد 
که در آن شب تفسیر و بیان امور تا در چنان شبی در سال آینده فرود آید.

هــر کــس آن شــب را انکار کنــد، علم خدای عزوجل را رد کرده اســت؛ زیــرا پیامبران و 
فرســتادگان خدا و محدثان جز به وســیلۀ  حجتی که در آن شــب به آنان می رسد همراه با 

که جبرئیل؟ع؟ برای آنان می آورد، بر پای نایستند.« حجتی 
کردیــم، پیشــینۀ لیلةالقــدر را در بــدو  کــه بخشــی از آن را نقــل  ایــن حدیــث مفصــل 
که اســتمرار لیلةالقــدر را در  شــکل گیری جهــان آفرینش بــه خوبی نشــان می دهد؛ چنان 

همۀ زمان ها به وضوح تشریح می فرماید.

لیلةالقدر و ماه مبارک رمضان
در این کــه لیلةالقــدر حتمــا در مــاه مبارک رمضان اســت یــا ممکن اســت در زمانی دیگر 

کرده اند؛ از جمله: باشد وجوهی را بیان 
بعضــی گفته انــد: شــب قدر شــبی اســت در طول ســال، ممکن اســت در مــاه مبارک 

رمضان باشد و یا در ماهی دیگر.
بعضــی گفته انــد: شــب قــدر در ســال بعثــت در مــاه مبــارک رمضــان بوده اســت و در 

سال های دیگر می تواند در هر ماهی از ماه های سال باشد.
ذی 

َّ
کریمۀ >شَــهْرُ رَمَضانَ ال قَدْرِ< بــه آیۀ 

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فـِـی ل

ْ
ا أنْزَل

َ
کریمــۀ >إِنّ نتیجــۀ انضمــام آیۀ 

که لیلةالقدر شبی از شب های ماه مبارک رمضان باشد.. قُرْآن...<1 آن است 
ْ
 فیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ا

روایــات بســیاری نیــز جایــگاه لیلةالقــدر را در مــاه مبارک رمضــان معرفــی می کنند به 
کــه لیلةالقدر در ماه مبارک رمضان بوده اســت  کــه هیچ تردیــدی باقی نمی ماند  گونــه ای 
کنــون در احیای  و همــواره نیــز خواهــد بــود. ســیرۀ مســتمرۀ مســلمانان از صدر اســلام تــا 

کی از این حقیقت است. لیلةالقدر نیز حا

تکرار و استمرار لیلةالقدر
آیا لیلةالقدر فقط یک بار اتفاق افتاده است، یا آن که هر سال لیلةالقدر تکرار می شود و یا 

1. بقره)2(/ 185.
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کرم؟ص؟ هر سال تکرار می شده است؛ اما بعد از ارتحال آن حضرت دیگر  در عهد رسول ا
شب قدری وجود نداشته و نخواهد داشت؟

که  گفته اند شب قدر در تمام دهر فقط یک شب بوده است و آن شبی است  »بعضی 
قرآن در آن نازل شده است و دیگر تکرار نخواهد شد.«1

»بعضــی نیــز گفته انــد در زمــان رســول خدا؟ص؟ در هر ســال شــب قــدر تکرار می شــده 
است؛ اما پس از رحلت آن حضرت بساط شب قدر برای همیشه برچیده شده است.«2
گفتم: شــب قدر،  که او گفت: به رســول خدا؟ص؟  در روایــت از ابــوذر نقل شــده اســت 
شــبی در عهد پیامبران بوده اســت و در آن شــب، امر بر آنان نازل می شــده است، و وقتی 
 هِیَ 

ْ
آنان از دنیا رفتند، آن شــب نیز برداشــته شــده است؟ حضرت در پاسخ فرمود: »لا؛ بَل

إل یَوْمِ القِیَامَةِ«3؛ 

»نه؛ بلکه آن تا روز قیامت باقی است«.
این حدیث شریف نه تنها تکرار هرسالۀ شب قدر را تا قیام قیامت بیان می کند؛ بلکه 

نشان می دهد شب قدر پیش از نزول قرآن و در عهد پیامبران پیشین نیز بوده است.
گفت:  کــرد، ]او[  در حدیثــی دیگــر داوود  بــن  فرقد می گویــد: یعقوب بــرای من حدیث 
گفت: مرا از شب قدر  شنیدم مردی از امام صادق؟ع؟ درباره لیلةالقدر سؤال می کرد، او 
خبــر ده؛ ]در گذشــته[ بــوده اســت یا در هر ســالی خواهد بود؟ امام صادق؟ع؟ در پاســخ 

قُرْآنُ«4؛
ْ
رُفِعَ ال

َ
قَدْرِ ل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
وْ رُفِعَتْ ل

َ
فرمود: »ل

گر لیلةالقدر برداشته شود، قرآن نیز برداشته خوهد شد.« »ا
کــه از آغــاز آفرینــش تــا زمــان پیامبــر خاتــم؟ص؟ و بعــد از  آری، لیلةالقــدر همان گونــه 
کرم؟ص؟ در دوران امامان: یعنی پیش از عصر غیبت بوده اســت، و تا قیام  رحلت رســول ا
که امیرالمؤمنین؟ع؟ به  قیامت نیز همواره خواهد بود؛ امام محمد تقی؟ع؟ فرموده اســت 
مْرِ 

ْ
ــنَةِ وَ لِذَلِکَ ال ةِ أمْرُ السَّ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 فِ تِل

ُ
ل هُ یَنْزِ

َ
ِ سَــنَةٍ وَ إِنّ

ّ
کُل قَدْرِ فِ 

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ابن عباس فرمود: »إِنَّ ل
ةٌ بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟«؛

َ
وُلا

1. یعسوب الدین رستگار جویباری، تفسیر البصائر/ 57/ 698.)نقل به مضمون و ترجمه(
2. همان.)نقل به مضمون و ترجمه(

3. بحارالأنوار/ 25/ 97.
4. الکافی/ 4/ 158 و من لایحضره الفقیه/ 2/ 158 و علل الشرایع/ 2/ 388.
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»همانا لیلةالقدر در هر سالی هست و در آن شب امر آن سال فرود می آید و برای آن امر 
بعد از رسول خدا؟ص؟ متولیانی است.«
کیانند؟ گفت: آنان  پس ابن عباس 

ثُونَ«1؛
َ

دّ ةٌ مَُ بِ أئَِّ
ْ
: أنَا وَ أحَدَ عَشَرَ مِنْ صُل

َ
»قَال

ث« هستند.«
َ

که امامان »مُحَدّ »حضرت فرمود: من و یازده تن از فرزندان صلبی من 
کرم؟ص؟ و حتی دوران  این حدیث شریف نیز استمرار لیلةالقدر را بعد از دوران رسول ا

کبری به وضوح نشان داده است. غیبت 
که در هر ســالی شــبی )لیلةالقدر( وجود دارد  در حدیثی از امام جواد؟ع؟ آمده اســت 
که در آن شب تفسیر و بیان امور تا چنان شبی در سال آینده فرود می آید، هر کس آن شب 

کرده است:  را رد 
َ

وجَلّ کند، علم خدای عَزَّ را انکار 
ةِ مَنْ 

َ
قْبِل ُ نَةِ الْ ُمُورِ إِلَ مِثْلِهَا مِنَ السَّ ْ

بِطُ فِیَها بِتَفْسِیرِ الا ةٌ یَْ
َ
یْل

َ
ِ سَنَةٍ ل

ّ
کُل ونَ فِ 

ُ
قَدْ قَضَ أنْ یَک

َ
»وَ ل

ونَ 
ُ

 أنْ تَک
َّ

ثُونَ إِلا
َ

حَدّ ُ  وَ الْ
ُ

سُــل نْبِیَاءُ وَ الرُّ
ْ

 یَقُومُ ال
َ

هُ لا
َ
مَــهُ لِنّ

ْ
 عِل

َّ
 الِله عَزَّ وَ جَل

َ
 عَلى

َ
جَحَــدَ ذَلِــکَ فَقَــدْ رَدّ

 
ً
ثُونَ أیْضا

َ
حَدّ ُ تُ وَ الْ

ْ
؟ع؟ قُل

ُ
ا جَبْرَئِیل تِ یَأتِیِهمْ بَِ

َّ
ةِ ال جَّ ُ ةِ مَعَ الحْ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
ا یَأتِیِهمْ فِ تِل ةٌ بَِ مْ حُجَّ یْهِ

َ
عَل

نْ   لَِ
َ

 بُدّ
َ

 شَکَّ وَ لا
َ

مْ فَل یْهِ
َ
 الُله عَل

َّ
 صَلى

ُ
سُل نْبِیَاءُ وَ الرُّ

ْ
ا ال  أمَّ

َ
ةِ:. قَال

َ
ئِک

َ
ل َ  أوْ غَیْرُهُ مِنَ الْ

ُ
یَأتِیِهمْ جَبْرَئِیل

َ لِکَ 
ُ

ل ةٌ یَنْزِ رْضِ حُجَّ
ْ

 أهْلِ ال
َ

ونَ عَلى
ُ

نْیَا أنْ تَک
ُ

رْضُ إِلَ آخِرِ فَنَاءِ الدّ
ْ

لِ یَوْمٍ خُلِقَتْ فِیهِ ال سِوَاهُمْ مِنْ أوَّ

ةِ إِلَ مَنْ أحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ...«2؛
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
فِ تِل

»]خــدای عــز و جل[ حکم فرموده اســت که در هر ســال شــبی اســت که در آن تفســیر 
و بیــان امــور تــا چنان شــبی در ســال آینده فرود آیــد، هر کس آن شــب را انــکار کند، علم 
کرده اســت؛ زیرا پیام آوران و فرســتادگان و محدثان جز به وســیلۀ  خدای)عز و جل( را ردّ 
حجّتی که در آن شب به آنان می رسد همراه با حجتی که جبرئیل؟ع؟ برای  آنان می آورد، 

بر پای نایستند.
گفتم: جبرئیل و فرشتگان دیگر غیر از او نزد محدثان نیز می آیند؟ ی می گوید:  راو

که شــکی وجود ندارد و نســبت به غیر  فرمــود: اما نســبت بــه پیام آوران و فرســتادگان: 
گزیر باید از نخستین روز آفرینش زمین تا پایان جهان حجّتی برای اهل زمین بوده  آنان، نا

1. کافی/ 1/ 532 و کشف الغمه/ 2/ 448.
2. کافی/ 250/1/ ح1.
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باشد تا خدای تعالی تفسیر امور را در آن شب بر محبوب ترین بندگانش نازل فرماید...«
ةٍ<  1می پرسـد 

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
در حـدیثی دیگر حـمران از امام باقر؟ع؟درباره آیۀ >إِنّ

و امام؟ع؟ می فرماید: 
وَاخِرِ«2؛

ْ
عَشْرِ ال

ْ
ِ سَنَةٍ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِ ال

ّ
کُل قَدْرِ وَ هِیَ فِ 

ْ
ةُال

َ
یْل

َ
»نَعَمْ ل

»آری، لیلةالقدر، آن در هر سال در ]شب های[ دهۀ آخر ماه رمضان است.«
عَدَوِیُّ 

ْ
یْمِیُّ وَ ال امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز پیوسته ]این ماجرا را بیان[ می فرمود: »]مَا[ اجْتَمَعَ التَّ

ــورَةِ؟!  ذِهِ السُّ تَکَ لِهَ
َ
 رِقّ

َ
نِ: مَا أشَــدّ

َ
اءٍ فَیَقُولا

َ
ــعٍ وَ بُک

ُ
ناهُ< بِتَخَشّ

ْ
ــا أنْزَل

َ
عِنْــدَ رَسُــولِ الِله؟ص؟ وَ هُــوَ یَقْرَأ >إِنّ

بُ هَذَا مِنْ بَعْدِی.
ْ
ى قَل ا یَرَ بِ وَ لَِ

ْ
ا رَأتْ عَیْنِی وَ وَعَی قَل  الِله؟ص؟: لَِ

ُ
 رَسُول

ُ
فَیَقُول

ى: ذِی یَرَ
َّ
ذِی رَأیْتَ وَ مَا ال

َّ
نِ: وَ مَا ال

َ
فَیَقُولا

 :
ُ

َّ یَقُول ُ
: ث

َ
ِ أمْرٍ< قَال

ّ
کُل مْ مِنْ  ِ بِّ وحُ فِیها بِإِذْنِ رَ ةُ وَ الرُّ

َ
لئِک َ  الْ

ُ
ل رَابِ: >تَنَزَّ مَا فِ التُّ ُ تُبُ لهَ

ْ
: فَیَک

َ
قَال

ِ أمْرٍ<؟،
ّ

 >کُل
َّ

 بَقَِ شَْ ءٌ بَعْدَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل
ْ

هَل

.
َ

نِ: لا
َ

فَیَقُولا

یْهِ بِذَلِکَ؟
َ
 إِل

ُ
ل نْزَ ُ مَانِ مَنِ الْ

َ
 تَعْل

ْ
: هَل

ُ
فَیَقُول

: نَعَمْ.
ُ

 الِله، فَیَقُول
َ

نِ: أنْتَ یَا رَسُول
َ

فَیَقُولا

قَدْرِ مِنْ بَعْدِی؟
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
ونُ ل

ُ
 تَک

ْ
: هَل

ُ
فَیَقُول

نِ: نَعَمْ.
َ

فَیَقُولا

مْرُ فِیَها؟
ْ

 ذَلِکَ ال
ُ

ل  یَنْزِ
ْ

: فَهَل
ُ

: فَیَقُول
َ

قَال

نِ: نَعَمْ.
َ

فَیَقُولا

: إِلَ مَنْ؟
ُ

: فَیَقُول
َ

قَال

 نَدْرِی.
َ

نِ: لا
َ

فَیَقُولا

یَا، هُوَ هَذَا مِنْ بَعْدِی. یَا فَادْرِ ْ تَدْرِ : إِنْ لَ
ُ

فَیَأخُذُ بِرَأسِ وَ یَقُول

عْبِ«3؛ هُمَا مِنَ الرُّ
ُ
ةِ مَا یُدَاخِل

َ
ةَ بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟ مِنْ شِدّ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
یَعْرِفَانِ تِل

َ
کَانَا ل : فَإِنْ 

َ
قَال

ی )عمــر( نــزد رســول خــدا؟ص؟ حاضــر می شــدند، آن  »هــرگاه تیمــی )ابو بکــر( و عــدو

1. دخان)44(/ 3.
2. کافی/ 4/ 157/ ح6.
3. کافی/ 1/ 249/ ح5.
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گریه قرائت می فرمود. ناهُ< را با خشوع و 
ْ
ا أنْزَل

َ
حضرت سوره >إِنّ

آن دو می گفتند: چقدر در هنگام قرائت این سوره دچار رقت قلب می شوی؟!
حضــرت می فرمــود: بــرای آن چه چشــمم دیده )نزول فرشــتگان در شــب قــدر( و قلبم 
فهمیده )بیان هر امر محکمی در شب قدر( و نیز برای آن چه دل این شخص )علی؟ع؟( 

پس از من درمی یابد.
آنان می گفتند: مگر شما چه دیده ای و او چه می بیند؟

هِمْ مِنْ  وحُ فِیها بِــإِذْنِ رَبِّ ةُ وَ الرُّ
َ

مَلائِک
ْ
 ال

ُ
ل ک می نوشــت: >تَنَــزَّ ی خا حضــرت برای آنان رو

لِّ أمْــرٍ<؛ ســپس می فرمــود: پــس از آن کــه خــدای عزوجــل می فرمایــد: هــر امــری، آیــا دیگر 
ُ
ک

چیزی باقی می ماند؟
می گفتند: نه.

کیست؟ که هر امری بر او نازل می  شود،  کسی  می فرمود: می دانید آن 
می گفتند: تو هستی، ای رسول خدا.

می فرمود: بلی؛ اما شب قدر پس از من هم هست؟
می گفتند: آری. 

می فرمود: در شب های قدر پس از من هم آن امر نازل می شود؟
می گفتند: آری.

کسی نازل می شود؟  می فرمود: بر چه 
می گفتند: نمی دانیم.

گر نمی دانید، بدانید، آن شخص پس از من  پیامبر دست بر سرم می نهاد و می فرمود: ا
که در  این مرد اســت. بعد از رســول خدا؟ص؟ آن دو، شــب قدر را به خاطر هراس ســختی 

دلشان می افتاد، می شناختند.«
کــرم؟ص؟ و دوران نزول  روایــات بســیاری لیلةالقــدر را منحصر بــه عصر زندگــی پیامبر ا
قــرآن ندانســته و از تکــرار و اســتمرار آن بعــد از ارتحال رســول گرامی اســلام؟ص؟ ســخن به 

میان آورده اند.
« که اســتمرار را افاده می کند و همچنین جملۀ اســمیۀ >سَــلامٌ هِیَ 

ُ
ل فعل مضارع »تَتَنَزَّ

که شب قدر به عصر  که بر دوام و ثبات دلالت دارد، نیز نشان می دهد  فَجْرِ< 
ْ
عِ ال

َ
ی مَطْل

حَتَّ
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نزول وحی اختصاص نداشته و همه ساله تکرار خواهد شد.

دسته بندی روایات مربوط به زمان لیلةالقدر
چنان که گذشت روایات متعدد و سیرۀ عملی پیروان اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ 
کی از آن است که لیلةالقدر در ماه مبارک رمضان بوده است  در امتداد قرون و اعصار حا
گرفتن نشــانی لیلةالقدر از آن ها  و همه ســاله نیــز تکرار می شــود. روایاتی که می تــوان برای 

کرد، به هشت دسته تقسیم می شوند؛  استفاده 

دستۀ اول: طول سال
این دســته از روایات نشــان می دهند که در طول ســال لیلةالقدری وجود دارد؛ اما از بیان 
این کــه ایــن شــب در چه ماهی از ماه های ســال قرار گرفته اســت، ســخنی نمی گویند، از 

جمله:
ةَ 

َ
یْل

َ
کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن عباس فرمــود: »إِنَّ ل امام محمد تقی؟ع؟ فرموده اســت 

ةٌ بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟«؛
َ

مْرِ وُلا
ْ

نَةِ وَ لِذَلِکَ ال ةِ أمْرُ السَّ
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 فِ تِل

ُ
ل هُ یَنْزِ

َ
ِ سَنَةٍ وَ إِنّ

ّ
کُل قَدْرِ فِ 

ْ
ال

»همانا لیلةالقدر در هر سالی هست و در آن شب امر آن سال فرود می آید و برای آن امر 
بعد از رسول خدا؟ص؟ متولیانی است.«

بِ 
ْ
کیانند؟ حضرت در پاسخ فرمود: »أنَا وَ أحَدَ عَشَرَ مِنْ صُل پس ابن عباس پرسید: آنان 

ثُونَ«1؛
َ

دّ ةٌ مَُ أئَِّ

ث« هستند.«
َ

که امامان »مُحَدّ »من و یازده تن از فرزندان صلبی من 

دستۀ دوم: ماه شعبان و رمضان
ایــن دســته از روایــات لیلةالقــدر را در محــدودۀ مــاه شــعبان و مــاه مبارک رمضان نشــان 
ــةَ 

َ
یْل

َ
ل یَــالٍ 

َ
ل ثَ 

َ
ثَــل یَنَــامُ   

َ
؟ع؟ لا »کَانَ عَــلِىٌّ می دهنــد: امــام علی بن موســی  الرضا؟ع؟ فرمــود: 

 
ُ

جَال
ْ

زَاقُ وَ ال رْ
ْ

مُ ال صْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ فِیَها تُقَسَّ ةَ النِّ
َ
یْل

َ
فِطْرِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ل ثٍ وَ عِشْرِ

َ
ثَل

نَةِ«2؛ ونُ فِ السَّ
ُ

وَ مَا یَک

کشف الغمه/ 2/ 448. 1. کافی/ 1/ 532 و 
2. بحار الانوار/ ج94/ 88 و مصباح المتجهد/ 594 و وسائل الشیعه/ 8/ 110
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»امیر المؤمنین؟ع؟ ســه شــب نمی خوابید، شــب بیســت و ســوم ماه مبارک رمضان و 
شــب ]عید[ فطر و شــب نیمۀ شــعبان؛ در این سه شــب روزی ها و أجل ها و آن چه در آن 

سال پیش می آید تقسیم ]و مشخص[ می شود.«
هرچنــد در ایــن حدیث عنوان »لیلةالفطر« و »لیلة النصف من شــعبان« مطرح شــده 
است بدون آن که از »لیلةالقدر« سخنی به میان آمده باشد؛ اما اولا: این دو عنوان در کنار 
گرفته و با آن دارای یک  که منظور از آن لیلةالقدر است قرار  عنوان »لیلة ثلاث و عشرین« 
ســیاق می باشــد و ثانیاً: آن چــه در لیلةالقدر اتفــاق می افتد یعنی تقســیم ارزاق و آجال و 
تقدیر امور سال آینده، به شب نیمۀ شعبان و شب عید فطر نیز نسبت داده شده است و 
در مجموع فضایی را به وجود آورده است که گویا باید شب عید فطر و شب نیمۀ شعبان 

را نیز در مظانّ »لیلةالقدر« قرار داد. 
محی الدین عربی در جمع بین روایات مربوط به زمان لیلةالقدر، چنین آورده است:

»اعلم ان اللَّه أنزل الکتاب فرقاناً فی لیلةالقدر لیلة النصف من شعبان و أنزله قرآناً فی 
رمضان کل ذلک إلی ســماء الدنیا و من هنالک نزل فی ثلاث و عشــرین سنة فرقاناً نجوماً 

ذا آیات و سور...«1؛
»بدان که خداوند کتاب خود قرآن را در شــب قدر یعنی نیمۀ شــعبان، فرقان نازل فرمود 
و آن را در مــاه رمضــان قــرآن نازل فرمود. این همه در ارتباط با آســمان دنیا بود و از آن جا طی 

بیست وسه سال به صورت فرقان، به تدریج و در قالب آیه ها و سوره ها نازل شد...«

دستۀ سوم: ماه رمضان
که آن را در محدودۀ ماه مبارک رمضان نشان می دهند؛ از جمله:  روایاتی 

ةُ القَدْرِ 
َ
یْل

َ
: فِیهِ ل

ٌ
 رَجُل

َ
کَرَ شَــهْرَ رَمَضَــان، فَقَال هُ ذَ

َ
جابر بن عبــداللَّه از پیامبر نقل می کند که: »أنّ

: نَعَم«2؛
َ

 الِله؟ قَال
ُ

یَا رَسُول

کرد؛ مردی پرســید: ای رســول خدا آیا شب قدر در این  »آن حضرت از ماه رمضان یاد 
ماه است؟ حضرت فرمود: بلی.«

1. ابی عبداللَّه محمدبن علی ابن عربی، فتوحات مکیه/ 3/ 106.
2. نور الثقلین/ 8/ 254/ ح34.
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اسَ ف آخِرِ جُعة مِنْ شَعْبَان فَحَمَدَ   الِله؟ص؟ النَّ
ُ

امام جواد؟ع؟ نیز فرموده است: »خَطَبَ رَسُول
فِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَان...«1؛

ْ
ةٌ خَیْرٌ مِنْ أل

َ
یْل

َ
مْ شَهْرٌ فِیهِ ل

ُ
ک

َّ
اسُ قَدْ أظَل : یَا أیّا النَّ

َ
َّ قَال ُ

یهِ ث
َ
الَله وَ أثنَی عَل

»رسول خدا؟ص؟ در روز جمعۀ آخر شعبان مردم را مورد خطاب قرار داد و پس از حمد 
ی آورده که شبی در آن است که از هزار  و ثنای خدا فرمود: ای مردم همانا ماهی به شما رو

ماه بالاتر است و آن همان ماه رمضان است...«

دستۀ چهارم: دهۀ آخر ماه رمضان
کرده، آن را در  این بخش از روایات ضمن آن که لیلةالقدر را در ماه مبارک رمضان معرفی 

محدودۀ دهۀ آخر این ماه نشان می دهد؛ از جمله: 
کرد،  ةٍ...< ســؤال 

َ
ــةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
نــاهُ فـِـی ل

ْ
ــا أنْزَل

َ
کریمــۀ >إِنّ حمــران از امــام باقــر؟ع؟ دربــاره آیۀ 

وَاخِرِ...«2؛
ْ

عَشْرِ ال
ْ
ِ سَنَةٍ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِ ال

ّ
کُل قَدْرِ وَ هِیَ فِ 

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
امام؟ع؟ فرمود: »نَعَمْ ل

» بلــی، شــب قدر و آن در هر ســالی در ماه رمضان در شــب های دهۀ آخــر ]ماه مبارک 
رمضان[ است...«

هُ ف العَشْــرِ 
َ
کانَ یُوقِظُ أهْل ــب؟ص؟  و نیــز امــام علی بن أبی طالــب؟ع؟ فرمــوده اســت: »أنَّ النَّ

الوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان«3؛

»همانــا پیامبــر؟ص؟ همــواره در دهــۀ اواخــر از مــاه رمضــان اهــل خانــه را بیــدار نــگاه 
می داشت.«

مرحــوم شیخ طوســی؟ره؟ می فرمایــد:  »و لیلة القــدر ف العشــر الواخــر مــن شــهر رمضــان بــل 
خلف...«4؛ »بی هیچ اختلافی شب قدر در دهۀ اواخر ماه رمضان است...«

دستۀ پنجم: شب های فرد از دهۀ آخر
که نشان می دهد باید لیلةالقدر را از شب های فرد از دهۀ آخر ماه مبارک رمضان  روایاتی 
جســتجو کرد. این دســته از روایات با کنار گذاشــتن شــب های زوج، محدودۀ شــب قدر 

1. کافی/ 66/4/ ح4.
2. کافی/ 4/ 157/ ح6.

3. مجمع البیان/ مجلد9و10/ 787.
4. ابوجعفرمحمدبن الحسن الطوسی، تبیان/ 10/ 385.
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ســان تر می کند؛ مرحوم شــیخ 
َ
را از میــان دهــۀ آخــر تنگ تــر و جســتجوگری را بــرای یافتن آ

گفته است: »و لیلةالقدر ف العشر الواخر من رمضان بل خلف و هی لیلةالإفراد  طوسی؟ره؟ نیز 
بل خلف«1؛

»و لیلةالقــدر بــی هیــچ خلافــی در دهــۀ آخر مــاه رمضان اســت و بی هیــچ خلافی در 
شب های فرد ]دهۀ آخر ماه مبارک رمضان[ است«.

و ســید بن طاووس؟ره؟ نیز ســخن شــیخ طوســی پذیرفته، بلکــه آن را تأییــد نیز نموده 
است.2

دستۀ ششم: شب های نوزدهم، بیست ویکم و بیست وسوم
یکم و بیست وســوم نشانی   روایاتی که لیلةالقدر را در یکی از ســه شــب نوزدهم، بیســت و

می دهد؛ از جمله:
کردم، امام؟ع؟  حسان بن أبی علی می گوید: از امام صادق؟ع؟ درباره لیلةالقدر سؤال 

ین«3؛ ین وَ ثَلث  وَ  عِشْرِ بْا ف تِسْع عَشَرَ وَ إحْدی  وَ  عِشْرِ
ُ
طْل

ُ
فرمود: »ا

کن«. »آن را در شب های نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم جستجو 
که لیلةالقدر در ماه مبارک رمضان است، هیچ گونه ابهام و تردیدی وجود  گویا در این 
که ممکن است لیلةالقدر  نداشته است؛ لذا امام؟ع؟ شب هایی از ماه مبارک رمضان را 

یکی از آن ها باشد، نام می برد.

دستۀ هفتم: شب های بیست ویکم و بیست  وسوم
کرده و لیلةالقدر را در محدودۀ دو شبِ  که راه را نزدیک تر و ظرف زمانی را تنگ تر  روایاتی 

بیست و یکم و بیست و سوم به ما نشان می دهد؛ از جمله:
شهاب بن عبد ربه می گوید به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: از شب قدر به من خبر ده. 
ین«4؛ »شب بیست و یکم و شب  ةُ ثَلث  وَ  عِشْــرِ

َ
یْل

َ
ین وَ ل ة إحْدی  وَ  عِشَــرِ

َ
یْل

َ
امام؟ع؟ فرمود: »ل

1. همان/ 384.
2. الاقبال/ 63.

3. مجمع البیان/ مجلد9و787/10.

4. مجمع البیان/ مجلد9و787/10.
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بیست و سوم«.
امــام صادق؟ع؟ در پاســخ به پرســش از ســماعه درباره احــکام غســل می فرماید: »...
ةُ 

َ
یْل

َ
هُ یُرْجَی فِ إِحْدَاهُنَّ ل

َ
 تَتْرُکْهَا فَإِنّ

َ
ةٌ لا ینَ سُنَّ ثٍ وَ عِشْرِ

َ
ةِ ثَل

َ
یْل

َ
 ل

ُ
ینَ وَ غُسْل ةِ إِحْدَى وَ عِشْرِ

َ
یْل

َ
 ل

ُ
غُسْل

قَدْرِ...«1؛
ْ
ال

»...غســل شب بیست و یکم و غسل شــب بیست و سوم سنت است، آن را ترک مکن 
که امید می رود یکی از این دو شب، شب قدر باشد...« چرا

در حدیثی دیگر حسان بن مهران از امام صادق؟ع؟ )زمان( شب قدر را سؤال می کند، 
ین«2؛ ین أو ثَلث وَ عِشْرِ ةَ إحْدی وَ عِشْرِ

َ
یْل

َ
تَمِسها ل

ْ
حضرت در پاسخ می فرماید: »إل

کن.« »آن را در شب بیست و یکم یا بیست و سوم جستجو 
ــة 

َ
یل

َ
 عَــنْ ل

َ
 الله؟ص؟ نــی أنْ تَغْفــل

َ
کــه: »أنَّ رَسُــول در ســیرۀ پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت 
ةَ«3؛ َ

یْل
َّ
کَ الل

ْ
ینَ أو یَنَامَ أحَدَ تِل ةَ ثَلث وَ عِشْر

َ
یْل

َ
یْنَ وَ ل إحْدى وَ عِشْرِ

»رسول خدا؟ص؟ از این که شب های بیست و یکم و بیست و سوم به غفلت سپری شود 
کسی در این شب بخوابد، نهی می فرموده است.« یا 

دستۀ هشتم: شب بیست و سوم
این دسته از روایات به طور مشخص شب بیست و سوم را »شب قدر« معرفی می کند:

ت >فِیهــا یُفْــرَقُ کُلُّ أمْرٍ 
َّ
یلــة ال

َّ
ین الل ــة ثَلث وَ عِشَــرِ

َ
یْل

َ
امــام صــادق؟ع؟ فرموده اســت: »ل

تَبُ وَفْدُ الحاجِّ وَ ما یَکونُ مِنَ السنَة إل السنَة«4.
ْ

حَکِیمٍ< وَ فِیها یُک

که ]به فرمودۀ خدای متعال[ »در آن ]شــب[ هر امر  »شــب بیست و ســوم شــبی اســت 
حکیمانه ای جدا جدا ]و مقدر[ می شود« و در آن شب ]نام[ اعزام شوندگان به حج نوشته 

می شود و آن چه از این سال تا سال آینده به وقوع خواهد پیوست ]نیز نوشته می شود.[«
غُسْــل ف سَــبْعَة عَشَرَ موطنا لیلة 

ْ
محمدبن مســلم از امام باقر؟ع؟ نقل می کند که فرمود: »أل

1. کافی/ 3/ 40.
2. علامه سید هاشم بحرانی، برهان/ 8/ 337 و کافی/ 4/ 156.

3. بحارالانوار/ 94/ 9. 
4. شیخ صدوق)381(، الهدایه/ 197.
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ةُ القَدْرِ«1؛
َ
یْل

َ
ین یُرْجَی فِیها ل ة ثَلث وَعِشْرِ

َ
یْل

َ
سبع وعشرة مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، إل قَولِهِ: وَ ل

»غســل در هفــت مــورد ]مســتحب[ اســت: نوزدهــم از ماه مبــارک رمضان تــا آن جا که 
فرمود: و شــب بیســت و ســوم ]ماه مبارک رمضــان[ که می توان امیدوار بــود، لیلةالقدر آن 

باشد.«
یال 

َّ
که: »سَألتُهُ عَنْ الل زراره از امام محمدباقر؟ع؟ یا امام جعفر صادق؟ع؟ نقل می کند 

 ف شَهْرِ رَمَضَان؟ 
ُ

ت یُسْتَحَبُّ فِیها الغُسْل
َّ
ال

ة ثَلث وَ 
َ
یْل

َ
: وَ ل

َ
ین وَ قَــال ة ثَلث وَ عِشــرِ

َ
یْل

َ
یْن وَ ل ة إحدی وَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
ة تِسْــع وَ عَشَــره وَ ل

َ
یل

َ
: ل

َ
فَقَــال

 
ُ

ةٍ أدْخُل
َ
یْل

َ
ن بِل ر

َ
ل ناء عَنِ الَدِینَةِ ف  لِرَسُولِ الِله؟ص؟ إنَّ مَنْز

َ
هُ قَال

َ
ة الُهَنی وَ حَدِیثُهُ أنّ

َ
یْل

َ
ین هِیَ ل عِشْرِ

ین«2؛ ةِ ثَلث وَ عِشْرِ
َ
یْل

َ
فیِها فَأمَرَهُ بِل

کردم.  کــه در آن ها غســل مســتحب اســت ســؤال  »از آن حضــرت دربــاره شــب هایی 
امام؟ع؟ فرمود: شــب نوزدهم و شــب بیســت یکم و شــب بیســت و ســوم، و فرمود: شب 
که او ]جهنی[ به  بیســت و ســوم همان شــب جُهَنی اســت و ماجرایش از این قرار اســت 
کرد: منزل من در جایی دوردست از مدینه است، پس مرا به شبی  رسول خدا؟ص؟ عرض 
کــه در آن شــب وارد مدینــه شــوم، ]رســول خدا؟ص؟[ به او فرمود شــب بیســت و  فرمــان ده 

سوم.«
امــام صــادق؟ع؟ در بخشــی از پاســخ به ســؤالی از حفص بن غیــاث درباره آیــۀ کریمۀ 
ین مِنْ   القُرآنُ ف ثَلثَ وَ عِشْــرِ

َ
ل نزِ

ُ
قُرْآن...<3 می فرمایــد: »...وَ ا

ْ
 فیــهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ــذی ا

َّ
>شَــهْرُ رَمَضــانَ ال

شَهْرِ رَمَضَان«4؛

»...و قرآن در بیست و سوم از ماه رمضان نازل شده است«.
قَدْرِ< اعتقاد بر لیلةالقدر بودن 

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
کریمۀ >إِنّ ســخن امام؟ع؟ همراه با آیۀ 

شب بیست وسوم را به وضوح تقویت می کند.
در حدیثی طولانی شــخصی از امام باقر؟ع؟ ســؤالاتی را می پرســد؛ از جمله می گوید: 

1. نورالثقلین/ 8/ 254/ ح32 به نقل از خصال/ 508/ باب 17/ ح1.
کتاب  گفته مرحوم صدوق ؟ره؟ صاحب  2. نورالثقلین/ 8/ 262 به نقل از من لا یحضره الفقیه/ 2/ 160/ ح2031 . به 

»من لا یحضره الفقیه« اسم جُهَنی عبداللَّه بن انیس انصاری بوده است.
3. بقره)2(/185.

4. کافی/ 2/ 628.



258

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

ِ سَنَة؟ 
ّ

کُل ونُ ف 
ُ

ةَ القَدْرِ تَک
َ
یْل

َ
کَیْفَ أعْرِفُ أنَّ ل »یَابنَ رَسُولِ  الِله 

ین  ةُ ثَلث وَ عِشْــرِ
َ
یْل

َ
ة فَأذا أتَتْ ل ةٍ مِأة مَرَّ

َ
یْل

َ
ِ ل

ّ
کُل خَان ف 

ُ
: إذا أت شَــهْرُ رَمَضَان فَاقْرَأ سُــورَةَ الدّ

َ
قَال

ذی سَألتَ عَنْهُ«1؛
َّ
فَإنّکَ نَاظِرٌ إل تَصْدِیقِ ال

که شب قدر در هر سالی هست؟  کجا بدانم  »ای پسر رسول خدا! از 
فرمود: چون ماه رمضان فرا رســد، در هر شــب سوره »دخان« را صد مرتبه بخوان، چون 
شــب بیست وســوم فرا رســد، آن چه را درباره اش ســؤال کردی، تصدیقش را نظاره خواهی 

کرد.«
که از دیدگاه امام علی؟ع؟ شــب بیست و سوم  این حدیث شــریف نیز نشــان می دهد 
شــب قــدر اســت و با رهنمود امــام؟ع؟ و قرائت ســوره مبارکه »دخان« )هر شــب صد بار( 
تحولاتــی روحی _ معنوی در انســان ایجاد می شــود و بصیرتی به وجــود می آید که می تواند 

شب قدر را از شب های دیگر باز شناسد.
ه 

َ
تَب ل

ْ
 یُک

َ
که آن حضــرت فرمود: »مَــن ل علی بن ســالم از امــام صادق؟ع؟ نقــل می کند 

ین مِن شَــهْرِ  ة ثَلث وَ عِشْــرِ
َ
یْل

َ
ــنَة وَ هی ل  یَــجّ تِلکَ السَّ

َ
 أمْــرٍ حَکِــیٍم ل

ُّ
کُل قُ فِیَهــا  ــت یُفْــرَ

َّ
ــةِ ال

َ
یل

َّ
ف الل

رَمَضَان«2؛

»برای هر کســی در شــبی که هر امر محکمی باز می شــود، و آن شــب بیست و ســوم ماه 
رمضان است«.

علی بن  ســالم همچنین از آن حضرت نقل می کند که امام؟ع؟ فرموده اســت: »مَن نَامَ 
ین مِنْ شَــهْرِ  ةُ ثَلث وَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
ــنَة وَ هی ل  یــجّ تِلکَ السَّ

َ
ــیم ل  أمْــرٍ حَکِِ

ُّ
کُل قُ فِیهــا  ــت یُفْــرَ

َّ
یلــةِ ال

ّ
ف الل

رَمَضَان«3؛

که »در آن ]شب[ هر امر حکیمانه ای جدا جدا ]و مقدر[ می شود«،  گر کسی در شبی  »ا
یارت خانۀ خدا مشــرف نخواهد شد[ و آن شب،  کرد ]به ز بخوابد، آن ســال حج نخواهد 

شب بیست و سوم از ماه مبارک رمضان است.«
هرچند اســمی از لیلةالقدر در این دو روایت نیامده اســت؛ اما شب مورد نظر به قرینۀ 

1. کافی/ 1/ 251/ ح1.
2. علل الشرایع/ 2/ 420.

3. نورالثقلین/ 8/ 263/ ح69. به نقل از علل الشرایع/ 420/ باب 158/ ح3.
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> فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أمْرٍ حَکِیمٍ< نمی تواند غیر از لیلةالقدر باشد.

 
ُ

کَانَ یَطْوِی فِرَاشَهُ وَ یَشُدّ  الِله؟ص؟ 
َ

کرم؟ص؟ نقل شــده اســت که: »أنَّ رَسُــول در  ســیرۀ  پیامبر ا
یَامِ   وُجُوهَ النِّ

ُ
کَانَ یَرُشّ ینَ وَ  ثٍ وَ عِشْرِ

َ
ةَ ثَل

َ
یْل

َ
هُ ل

َ
کَانَ یُوقِظُ أهْل وَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ 

ْ
عَشْرِ ال

ْ
مِئْزَرَهُ فِ ال

ةِ«1؛
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
اءِ فِ تِل َ بِالْ

»همانــا رســول خدا؟ص؟ در دهۀ آخر ماه مبارک رمضــان رخت خوابش را جمع می کرده 
اســت، ]و بــرای عبــادت و اعتکاف[ کمر همت می بســته اســت، در شــب بیست وســوم 
که خــواب بودند آب  خانــواده اش را بیــدار نگه می داشــت و در این شــب به صورت آنان 

می پاشیده است.«
که در اهتمام نسبت به احیای  علامۀ مجلســی؟ره؟ در ادامه، ســیرۀ فاطمه؟عها؟ را نیز 

شب بیست وسوم همانند سیرۀ پدر بزرگوارشان بوده چنین آورده است:
ا  َ بُ لهَ

َ
عَامِ وَ تَتَأهّ ةِ الطَّ

َّ
یِمْ بِقِل ةَ وَ تُدَاوِ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 مِنْ أهْلِهَا یَنَامُ تِل

ً
 تَدَعُ أحَدا

َ
»کَانَتْ فَاطِمَةُ؟عها؟ لا

ومٌ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا«2؛ رُ : مَْ
ُ

ارِ وَ تَقُول َ مِنَ النَّ

»فاطمــه؟عها؟ هیچ یــک از اعضای خانواده اش را رها نمی کرد تا در این شــب به خواب 
کــم خواب آلودگی آنان را مــداوا و ]بــرای شــب زنده داری[ از روز ]آنان را[  رونــد و بــا غــذای 
که از خیر این شب محروم بماند.«« کسی  مهیا می کرد و همواره می فرمود: »محروم است 
کــه شــب قدر، شــب  مجموعــۀ احادیــث مربــوط بــه زمــان لیلــة القــدر ایــن احتمــال را 
بیست وسوم ماه مبارک رمضان باشد، نسبت به احتمال های دیگر بسیار قوت می بخشد 
به ویژه با توجه به این نکته که هر شب از شب هایی که در مظانّ لیلةالقدر هستند، نقشی 
ویژه را بر عهده دارند، به گونه ای که گویا شب های نوزدهم و بیست و یکم زمینه سازی کرده 

انسان را مهیا می کنند تا در شب قدر یعنی »شب بیست و سوم« حضور یابد.
اندیشــمند بــزرگ شــیعی شــیخ صــدوق؟ره؟ لیلةالقدر بودن شــب بیست و ســوم را از 
که بزرگان شــیعه درباره آن اتفاق نظر دارند. مرحوم صدوق؟ره؟  جمله مســائلی می داند 
چنین می گوید: »اتفق مشــایخنا)رضوان اللَّه علیهم( فی لیلة القدر علی أنها لیلة ثلاث و عشــرین 

1. مستدرک   الوسائل/ 7/ 470 و بحار الأنوار/ 94/ 10 و نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الإسلام/ 1/ 282. 
2. بحارالانوار/ 94/ 10 و دعائم الاسلام/ 1/ 282.
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من شهر رمضان...«1؛
»مشــایخ ما )خداوند از آنان خوشــنود باد( در این که لیلةالقدر شب بیست و سوم ماه 

مبارک رمضان است، اتفاق نظر دارند...«

لیلةالقدر از منظر روایات اهل سنت
روایــات اهل ســنت نیز هرچند لیلةالقــدر را همانند روایات شــیعه در چند مرحله مطرح 
کرده اند؛ اما آن چنان آشــفته و ناهم ســو هســتند که نمی توان نقشــۀ روشن و یا نشانی قابل 
اعتمادی از لیلةالقدر را از مجموعۀ آن ها به دست آورد. مثلًا در مرحله ای لیلةالقدر را در 
کرده اســت؛ ابن عمر می گوید: از رســول خدا؟ص؟  ظرف زمانی »ماه مبارک رمضان« مطرح 

ِ رَمَضانٍ«.2
ّ

کُل درباره لیلةالقدر سؤال شد _ و من می شنیدم _ حضرت فرمود: »هِی فِ 
و در مرحلــه ای دیگــر آن را در محــدودۀ »دهــۀ آخر ماه مبارک رمضان« نشــان می دهد؛ 

ةَالقَدْرِ ف العَشْرِ الواخِرِ مِن رَمَضَانَ«3؛
َ
یل

َ
وا ل رُّ َ َ

ابن عمر می گوید رسول خدا؟ص؟ فرمود: »ت
»لیلةالقدر را در دهۀ آخر ماه رمضان بطلبید.«

در مرحلــۀ ســوم ظــرف زمانی آن را محدودتر کرده در »شــب های فرد دهۀ آخر« نشــانی 
که پیامبر؟ص؟ فرموده است:  یه و بیهقی از عایشه نقل می کنند  می دهد؛ ابن مردو

ةَالقَدْرِ ف الوَتْر مِن العَشْرِ الواخِرِ مِن رَمَضَانَ«4؛
َ
یل

َ
وا ل رُّ َ َ

»ت

کنید.« »لیلةالقدر را در شب های فرد از دهۀ آخر ماه رمضان جستجو 
که اهل ســنت به پیامبر؟ص؟  و امــا آشــفتگی و تناقض در زمــان لیلةالقدر را در روایاتی 
نســبت می دهند، به وضوح می توان مشــاهده کرد، آنان گاهی »شب اول ماه رمضان« را، 
یکم« را به عنوان  گاهی »شــب بیســت و گاهی »شــب یازدهم« را،  گاهی »شــب هفتم« را، 
گرامی اســلام نســبت داده انــد؛ أنس بن مالک از پیامبــر خدا؟ص؟ نقل  شــب قدر به پیامبر 
یْلٍ مِــنْ رَمَضَان وَ ف تِسْــعَة وَ ف إحْدی عَشَــرة وَ ف 

َ
لِ ل ةَالقَدْرِ مِــنْ أوَّ

َ
یْل

َ
تَمِسُــوا ل

ْ
کــه: »إل کــرده اســت 

1. بحارالانوار/ 94/ 16.
2. سلیمان بن الاشعث السجستانی )275ه. ق(، سنن ابی داوود/ 1/ 313.

3. مالک بن أنس)179(، الموطأ/ 1/ 319. 
4. جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور/ 8/ 524 و محمدبن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری/ 2/ 254.
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ین«1؛ إحْدی وَ عِشْرِ

»شــب قدر را از نخســتین شــب ماه رمضان و در هفتمین شب و در یازدهمین شب و 
کنید.« یکمین ]شب ماه رمضان[ جستجو  در بیست و

گاهی آن را در »شــب بیست وســوم« ماه رمضان دانسته  اند؛ رهنمود رسول خدا؟ص؟ به 
جُهَنی که از آن حضرت درخواست کرد برای احیای شب قدر چه زمانی به مدینه بیایم؟ 

ین مِن رَمَضَان«2؛ ةً ثَلث  و  عِشر
َ
یْل

َ
 ل

ْ
ل حضرت فرمود: »أنزِ

»شب بیست وسوم از ماه رمضان به مدینه فرود آی.«
گاهی زمان آن را »شــب بیســت و چهارم« می دانند؛ ابوسعیدخدری از رسول خدا؟ص؟ 

که: »لیلة القدر أربع و عشرون«3؛ نقل می کند 
»شب قدر شب بیست وچهارم ]از ماه مبارک رمضان[ است.«

کرده  گاهی آن را »شــب بیســت وهفتم« نشانی داده اند؛ ابن عمر از رسول خدا؟ص؟ نقل 
ین«؛ که: »إلتمسوا لیلة القدر لیلة سبع و عشر است 

»لیلةالقدر را در شب بیست وهفتم بطلبید.«
گاهــی آن را »شــب بیســت ونهم« معرفــی کرده اند؛ ابو ســعیدخدری از رســول خدا؟ص؟ 
که: »التمســوها ف العشــر الاواخر من رمضان فالتمســوها ف التاســعة و الســابعة و  کرده اســت  نقل 

الامسة«4؛

»آن را )لیلةالقــدر را( در دهــۀ آخر از ماه رمضان بطلبید و آن را در شــب بیســت ونهم و 
کنید.« پنجم طلب  بیست وهفتم و بیست و

کرده اند؛ ابو هریره از پیامبر؟ص؟  و در نهایت »شب آخر ماه رمضان« را شب قدر معرفی 
ة«5؛

َ
یْل

َ
ا آخِرُ ل که: »إنَّ کرده است  نقل 

»همانا آن آخرین شب ]از ماه رمضان است.[«
بر خلاف فضای آشــفته و پریشــان روایات اهل ســنت، در روایات منابع شــیعی نظم، 

1. الدر المنثور/ 8/ 523.            
2. الموطأ/ 1/ 320. 

3. الدر المنثور/ 8/ 526. 
4. همان/ 523. 

5. الدر المنثور/ 8/ 523.



262

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

هماهنگی و هم ســویی اطمینان بخشــی مشهود اســت به گونه ای که همۀ روایات ما را به 
یکم و بیست وسوم می سپارند و در عین حال نشان می دهند  شب های نوزدهم، بیست و
که هر یک از شــب های ســه گانه دارای نقشــی ویژه هســتند. و در نهایت همۀ نشانی ها به 

شب بیست وسوم ختم می شود.
یات اهل سنت نه تنها هیچ گونه  که بخش منســجم و هماهنگ رو جالب اینجاســت 
تعــارض و تناقضــی بــا روایــات شــیعی ندارد؛ بلکه هم ســو و همــراه با آن نیز می باشــد؛ اما 
بخشــی دیگر از روایات اهل ســنت که با روایات شیعه سازگاری ندارد و ما با تعبیر آشفته 

کردیم، تنها برآشفتگی و پریشانی جویندۀ شب قدر می افزاید. و پریشان از آن یاد 

نقش هر یک از شب های سه  گانه
از برخــی روایــات بــر می آید که هر یک از شــب های نوزدهم، بیســت و یکم و بیست و ســوم 
گویا هر یک از شب های  که  گونه ای  ماه مبارک رمضان نقش خاصی را به عهده دارند به 
نوزدهم، بیست و یکم زمینه سازی می کنند تا انسان در شب بیست و سوم به مراد خویش 

برسد.
ةِ 

َ
یْل

َ
قْدِیــرُ ف ل کــه آن حضرت فرمــوده اســت: »التَّ زراره از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد 

ین«1؛ ةِ ثَلث وَ عِشَرِ
َ
یْل

َ
ین وَ الإمْضَاءُ ف ل ةِ إحْدی وَ عِشْرِ

َ
یْل

َ
تِسع وَ عَشَرَة وَ الإبْرَامُ ف ل

»اندازه گیری در شــب نوزدهم، تثبیت، تحکیم و تأیید در شــبِ بیســت و یکم و إجراء 
در شب بیست و سوّم است.«

ةِ 
َ
یْل

َ
قْدِیرُ وَ فِ ل ةِ تِسْــعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّ

َ
یْل

َ
آن حضرت همچنین فرموده اســت: »فِ ل

 ثَنَاؤُهُ 
َّ

ِ جَل
ــنَةِ إِلَ مِثْلِهَا لِلهَّ ونُ فِ السَّ

ُ
ینَ إِبْرَامُ مَا یَک ثٍ وَ عِشْــرِ

َ
ةِ ثَل

َ
یْل

َ
قَضَاءُ وَ فِ ل

ْ
ینَ ال إِحْدَى وَ عِشْــرِ

قِهِ«2؛
ْ
 مَا یَشَاءُ فِ خَل

ُ
یَفْعَل

یکم بــرای حکم  »در شــب نوزدهــم از مــاه رمضان اندازه کردن اســت و شــب بیســت و
یدادهای طول  کــردن و شــب بیست وســوم برای تصویب و تثبیت اســت نســبت همــۀ رو
کاری  ســال تــا لیلةالقــدر آینــده ]البتــه[ خداوند)جــل ثنائــه( می توانــد در عالــم آفرینــش هــر 

1. برهان/ 340/8 و کافی/ 4/ 159/ ح9.
2. کافی/ 4/ 160/ ح12.
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می خواهد انجام دهد.«
در این دسته از احادیث برای هر شبی از شب های سه گانه نقشی تعریف شده است 
کــه بر اســاس آن جویندۀ شــب قدر می باید بــرای درک لیلةالقدر در هر شــبی مرحله ای را 
کند و در شــب بیست و ســوم خواسته های خود را در محضر خدای متعال به امضاء  طی 

برساند.
 َّ ُ
صْف مِنْ شَــعْبَان ث ةِ النِّ

َ
یْل

َ
گفت: »یقض القَضَایَا ف ل که  از ابن عباس روایت شــده اســت 

أنِ«1؛
َ

رَفِ وَ الَطَرِ وَ عَظم الشّ
َ

ة الشّ
َ
یْل

َ
قَدْرِ< أی ل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
بَابِا >فیِ ل مها ال أرْ ِ

ّ
یُسَل

»در شــب نیمۀ شــعبان قضایا و امور مشخص و معین می شود، و آنگاه در »شب قدر« 
یعنی شب شرف، با اهمیت و بلند مرتبه )شب قدر( آن را به صاحبانش وامی گذارند.«

ابن عباس لیلةالقدر را شــب باشــرافت، دارای اهمیت  و بزرگی منزلت معرفی و شــب 
کــه زمــان ولادت و در حقیقــت زمــان نــزول قــرآن ناطــق بقیــةاللَّه الأعظــم  نیمــۀ شــعبان را 
حضــرت حجــت؟عج؟ اســت و حــال و هــوای لیلةالقــدر را دارد، زمینه ســاز ورود بــه 

لیلةالقدر نشان داده است.
تفســیری  مکتــب  دانش آموختــۀ  او  کــه  اســت  آن  در  ابن عبــاس  نظریــۀ  اهمیــت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
بــر ایــن اســاس آن چه در بعضی تفاســیر آمده اســت که اهمیت شــب قــدر را اجتماع 
مســلمانان و مشــاورۀ آنــان بــا یکدیگــر دانســته اند، بــا فلســفۀ وجــودی شــب قــدر فاصلۀ 

بسیاری دارد، هرچند این نیز می تواند از برکات ضمنی شب قدر به حساب آید.

راز پنهانی بودن لیلةالقدر
جستجو گری از عطش و علاقه مندی نشأت می گیرد،

که جوشد آبت از بالا و پست2 کم جو تشنگی آور به دست       تا  آب 
هر چه میزان درک انسان از نیازمندی های خویش قوی تر باشد، انگیزۀ بیشتری را برای 
اســتفاده از فرصت های زندگی در او ایجاد می کند، چنان که هرچه میزان عطش نســبت 

1. مجمع البیان/ مجلد 9و10/ 518. 
2. میرزا  محمدتقی حجت الاسلام)نیر(، آتشکده )مجموعه شعر(.
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بــه درک حقایــق و معارف شــدیدتر باشــد، شــور و شــوق، نشــاط و ســرزندگی، و حرکت و 
تکاپو برای رسیدن به مقصد را در انسان فزونی می بخشد.

کــه میــزان عطــش و  یکــی از بــرکاتِ در پــردۀ اســرار بــودن بعضــی از امــور آن اســت 
علاقه منــدی را در آدمــی افزایــش  دهــد، انگیــزه را تقویــت کند و شــوق و نشــاط بیافریند. 
کــه به خاطر مصالحی پنهان نگه داشــته شــده اند، و ایــن پنهان بودن،  از جملــه آن امــور 

انگیزه، شور و نشاط می افزاید، عبارتند از:
کــه در میــان اطاعت هــا پنهــان شــده اســت، تا بنــده هیچ  1ـ  رضــا و خشــنودی خــدا 

کوچک نشمارد:  طاعتی را 
محمد بن مســلم از امــام باقر؟ع؟ و آن حضرت از پــدران بزرگوار خویش نقل می کند که 
 مِنْ طَاعَتِهِ 

ً
نَّ شَیْئا  تَسْتَصْغِرَ

َ
بَعَةٍ أخْفَ رِضَاهُ فِ طَاعَتِهِ فَل بَعَةً فِ أرْ علی؟ع؟ فرمود: »إِنَّ الَله أخْفَ أرْ

مُ...«1؛
َ
 تَعْل

َ
ا وَافَقَ رِضَاهُ وَ أنْتَ لا َ َ

بّ فَرُ

» خداونــد چهــار چیــز را در چهار چیز پنهــان کرد، رضایت خــود را در طاعات خویش 
پنهــان نگــه داشــته اســت پــس هیچ یــک از طاعــات را کوچک مشــمار، چه بســا ]همان 

کوچک شمردی[ موافق رضای خدا باشد و تو ندانی...« که آن را  طاعتی 
و ایــن مخفــی بــودن موجب می شــود تــا بنــدگان درِ هــر طاعتــی را بکوبند و با شــوق و 

رغبت و با امید و انتظار همواره در جستجوی رضایت پروردگار باشند.
که در میان معاصی خدا مخفی شــده اســت، تا بنده  2ـ  خشــم و ناخوشــایندی خدا 

کوچک نشمارد:  گناهی را  هیچ 
ا وَافَقَ سَخَطُهُ )مَعْصِیَتَهُ(  َ َ

بّ  مِنْ مَعْصِیَتِهِ فَرُ
ً
نَّ شَیْئا  تَسْــتَصْغِرَ

َ
»...وَ أخْفَ سَــخَطَهُ فِ مَعْصِیَتِهِ فَل

مُ...«2؛
َ
 تَعْل

َ
وَ أنْتَ لا

»...و ]خداوند[ خشــم و غضب خود را در گناهان پنهان نگه داشــته است؛ پس هیچ 
کوچک مشمار! چه بسا موافق خشم خدا باشد، و تو ندانی...« معصیتی را 

گزیند. و این مخفی بودن موجب می شود انسان همواره و همه جا از هر گناهی دوری 
که در میان دعاها پنهان شــده اســت تا بنده هیــچ دعایی را کوچک  3ـ اجابــت خدا 

کتاب دعا، باب 23/ ح4. 1. بحارالانوار/ 90/ 363/ 
2. همان. 
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َ

ا وَافَــقَ إِجَابَتَهُ وَ أنْتَ لا َ َ
بّ  مِــنْ دُعَائِهِ فَرُ

ً
نَّ شَــیْئا  تَسْــتَصْغِرَ

َ
نشــمارد: »...وَ أخْــفَ إِجَابَتَهُ فِ دَعْوَتِهِ فَل

مُ...«1؛
َ
تَعْل

»...و ]خداونــد[ پاســخ و اجابــت خــود را نســبت بــه درخواســت بنــدگان در دعاهای 
کوچک مشــمار، چه بســا ]دعایی[ موافق  کرده اســت؛ پس هیچ دعایی را  خویش پنهان 

اجابت باشد و تو ندانی...«
و این مخفی بودن موجب می شــود تا بندگان همواره با شــور، اشــتیاق و امید، خدا را 

کنند. بخوانند و نیازهای خود را از پروردگارشان تمنا 
که در میان بندگان خدا پنهان نگه داشــته شــده اســت تا هیچ بنده ای از  4ـ ولیّ خدا 
 مِنْ عَبِیدِ الِله 

ً
نَّ عَبْدا  تَسْتَصْغِرَ

َ
هُ فِ عِبَادِهِ فَل بندگان خدا کوچک شــمرده نشــود: »...وَ أخْفَ وَلِیَّ

مُ«2؛
َ
 تَعْل

َ
هُ وَ أنْتَ لا ونُ وَلِیَّ

ُ
ا یَک َ َ

بّ فَرُ

»...و ]خداونــد[ ولــی خود را بین بندگان مخفی نگه داشــته اســت پــس هیچ بنده ای 
کوچک شــمرده ای[ ولیّ  که  کوچک مشــمار! چه بســا ]همان بنده ای را  از بندگان خدا را 

خدا باشد و تو ندانی.«
کرامت همۀ انسان ها را  و این مخفی بودن موجب می شــود تا انســان همواره حرمت و 

پاس دارد و نسبت به آنان تبعیض روا ندارد.
کرده است، تا اسماء  5ـ خداوند اسم اعظم خویش را در میان اسماء حسنایش پنهان 
اللَّه همگی بزرگ داشــته شــوند و مشتاقان اســم اعظم ضمن آشنا شدن با اسماء حسنای 

الهی از برکاتِ در جستجوی »اسم اعظم« بودن بهره مند شوند.3
6ـ خداونــد صــلاۀ وســطی را در میــان نماز هــا مخفی کرده اســت، تا در اجــرای فرمان: 
هِ قانِتِیــنَ<4؛ »در انجام همــۀ نمازها ]به  وُسْــطی وَ قُومُــوا لِلَّ

ْ
ــلاةِ ال ــواتِ وَ الصَّ

َ
ل ــی الصَّ

َ
>حافِظُــوا عَل

ی خضوع و اطاعت بــرای خدا به پا  ویــژه[ نمــاز وســطی محافظت داشــته باشــید، و از رو
خیزید«، از همه نمازها محافظت شود.

ــواتِ الَمْــسِ لِیُحَافِظَ 
َ
ل ةَ الوُسْــطی ف الصَّ ــل رســول خــدا؟ص؟ فرمــوده اســت: »... أخْــف الصَّ

1. همان.
2. همان.

3. قطب الدین راوندى، فقه القرآن/ 1/ 114.
4. بقره)2(/ 238.
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 الوُسطی...«1؛
َ

وَاتِ الَمْسِ فَیَحْصُل
َ
ل نسانُ عَلى الصَّ الإ

کرده است، تا انسان بر  »...]خداوند[ نماز وسطی را در میان نمازهای پنج گانه پنهان 
همۀ نمازهای پنج گانه محافظت نماید تا به نماز وسطی دست یابد...«

کریــم در مراتــب عالــی و دور از دســترس همــگان قرار  7ـ سرچشــمه ها و مبــادی قــرآن 
ونَ<2؛  ــرُ مُطَهَّ

ْ
 ال

َ
ــهُ إِلاّ نُــونٍ * لا یَمَسُّ

ْ
قُــرْآنٌ کَرِیــمٌ * فـِـی کِتــابٍ مَک

َ
ــهُ ل

َ
داده شــده اســت: >إِنّ

کسی را  کان  کتابی محفوظ جای دارد ٭ جز پا کریم است ٭ در  که آن قرآن  »]سوگند...[ 
کسب طهارت ظاهر و باطن بکوشند،  کلام خدا در  بدان دسترسی نیست«، تا مشتاقان 
یابند و  به سر چشــمه های زلال وحی نزدیک شــوند و کتاب خدا را در مراتب عالی تر آن در

که:  جان خود را از شراب طهورش سیراب سازند و ملتمسانه از خداوند بخواهند 
ابُ<3؛  وَهَّ

ْ
کَ أنْتَ ال

َ
دُنْکَ رَحْمَةً إِنّ

َ
نا مِنْ ل

َ
وبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ ل

ُ
نا لا تُزِغْ قُل >رَبَّ

»پروردگارا! دل های ما را پس از آن که هدایتمان فرمودی، منحرف مگردان؛ و از ســوی 
خود رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده ای.«4

8 ـ خداوند توبۀ مقبول را در میان توبه ها پنهان کرده است، تا بنده هر دری را دقّالباب 
ی آورد و غفران خداوندی را از هر ســویی بجوید و باب لطف  کند و به انواع توبه و انابه رو

ی خود بگشاید. و رحمت پروردگاری را به رو
9ـ خداونــد زمــان و مــکان مــرگ را در لحظه هــای زندگی پنهان نگه داشــته اســت: >وَ 
هَ عَلِیــمٌ خَبِیرٌ<5؛ »و   وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ بِــأیِّ أرْضٍ تَمُــوتُ إِنَّ اللَّ

ً
سِــبُ غَــدا

ْ
مــا تَــدْرِی نَفْــسٌ ما ذا تَک

کــس نمی داند در چه ســرزمینی  هیچ کــس نمی دانــد فــردا چه به دســت مــی آورد، و هیچ  
گاه است« تا انسان در هر حالتی مهیای سفر به جهان باقی  خواهد مرد، خداوند عالم و آ

و ملاقات با پروردگار خویش باشد.

1. حسن بن ابی الحسن دیلمی، أعلام الدین/ 169.
2. واقعه)56(/79-77.

3. آل عمران)3(/ 8 .
کریــم و نحوة رفتار انســان ها در  4. بــه قرینــة آیــة  هفتــم از ســوره مبارکه آل عمــران )آیة محکم و متشــابه( که دربــاره قرآن 
کــه مقصود از  مواجهــه بــا آیــات محکــم و متشــابه ســخن می گویــد، و پیــش از ایــن آیه آمده اســت، بــه خوبــی برمی آید 
که اولوالالباب ملاقات با آن را از مبدأ نزول و  کریم است،  کم به عنوان مصداق بارز( قرآن  »رحمت« در این آیه )دست 

ساحت قرب پروردگارشان درخواست می کنند.
5. لقمان)31(/ 34.
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مُ 
ْ
ــهَ عِنْدَهُ عِل 10ـ خداونــد زمــان برپایی قیامت کبری را پنهان نگه داشــته اســت؛ >إِنَّ اللَّ

گاهی از ]زمان تحقق[ قیامت فقط نزد خدوند است« تا انسان همواره مهیای  اعَةِ<1؛ »آ السَّ

یان »یوم التّغابن«  حضور در محضر پروردگار باشد و از حسرت »یوم الحسرة« و از غبن و ز
در امان بماند و »یوم تبلی السرائر« شرمندگی و سرافکندگی برای او به بار نیاورد.

11ـ خداونــد زمــان ظهــور حضــرت حجــت؟عج؟ را در میــان روزهــا، ماه هــا و ســال ها 
پنهان نگه داشته است، تا منتظران ظهور همواره آماده، منتظر، مهیا و مراقب باشند و در 
پرتــو ایــن انتظار و آمادگی نســبت به تزکیه، طهارت و تهذیــب خویش همت گمارند و در 

گام بردارند. کمالات روحانی  کسب  راستای تعالی خویش و 
کرده اســت تا عاشقان شیدا  12ـ و بلأخره خداوند لیلةالقدر را در میان شــب ها پنهان 
آن را همواره تمنا کنند، خلوت شــب های خویش را به جســتجوی آن ســپری نمایند و در 
ک  گیرند، از رذالت ها و آلودگی ها پا شعاع جاذبه های معنوی و روحانیِ اسرارآمیز آن قرار 
شــوند، از اســارتِ وابســتگی به زرق و برق دنیا رهایی یابند و عزم خویش را جزم کنند، تا 
کــه برای حمایت او از آســمان رحمت پروردگار  مهاجــر الی اللَّه شــوند، با فرشــتگان و روح 

فرود آمده اند، به پرواز درآیند و زمینه های طلوع فجر دولت حق را فراهم آورند.
 عَلى 

ُ
جُل یــال رَمَضَان لِیُحَافِــظَ الرَّ

َ
ةَ القَدْرِ ف ل

َ
یْل

َ
رســول خــدا؟ص؟ فرموده اســت: »...وَ أخْــفَ ل

ة القَدْرِ...«2؛
َ
یْل

َ
هُ ل

َ
یال رَمَضَان فَیحْصل ل

َ
ل

»...و ]خداونــد[ لیلةالقــدر را در میــان شــب های رمضان پنهان کرده اســت تا انســان 
]همۀ [ شب های رمضان را محافظت نماید تا به لیلةالقدر دست یابد.«

گونه ای است  که اولًا: در پردۀ ســر و نهان بودنِ امور یاد شــده به  لازم به یادآوری اســت 
ی انســان را برمی انگیزد و ثانیــاً: در آموزه های دینی تشــویق و تحریک  کــه حــس کنجــکاو

بسیاری برای جستجو و دستیابی به این امور وجود دارد.
کــه در حقیقت  کــه بنــدگان در ایــن مســابقه  گوئیــا خــدای متعــال چنیــن می پســندد 
نمایشی از عشق و شیدایی است، با شور و نشاط، و تلاش و تکاپو حضور داشته باشند.
ِ بَاب رَغْبَــةٍ إل الِله 

ّ
ل

ُ
أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ در بیــان ویژگی هــای »اهــل ذکــر« می فرماید: »لِــک

1. همان. 
2. أعلام الدین/ 169. 
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اغِبُون«1؛ یْهِ الرَّ
َ
دَیهِ النادِح وَ لا ییب عَل

َ
ونَ مَنْ لا تَضیق ل

ُ
مْ یَدٌ قَارِعَة یَسْأل مِنُْ

کوبیدن از ســوی آنان  که امیدواری به خدا در آن وجود دارد، دســتی برای  »به هر دری 
دراز است، از کسی درخواست می کنند که سختی و تنگی برای او وجود ندارد و هیچ گاه 

گرفتاران خود را محروم نمی سازد.«
تشان، در حج و زکاتشان، در مهر و خشمشان،  اینان در راز و نیازشان، در صوم و صلا
ی او  در حــزن و نشاطشــان و در تمــام شــئون زندگیشــان خــدا را می جوینــد و بــه عشــق رو

مُشْرِکِینَ<2؛
ْ
 وَ ما أنَا مِنَ ال

ً
أرْضَ حَنِیفا

ْ
ماواتِ وَ ال ذِی فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِیَ لِل زنده اند: >إِنیِّ وَجَّ

»من همۀ وجودم را خالصانه به سوی کسی جهت داده ام که آسمان ها و زمین را پدید 
آورده است و من از مشرکان نیستم.«

مِینَ<3؛
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال و نیز >...إِنَّ صَلاتیِ وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتیِ لِلَّ

»...نماز و نیایش من، و زندگی و مرگ من برای خدا، پروردگار جهانیان است.«
یعنی خدایا در همه جا و همه چیز تنها تو را می جویم و فقط تو را می خوانم و می خواهم. 
یت می کوبم تا جمــال صاحب این گنبد مینایی را تماشــا  یــت رو هــر دری را بــه عشــق رؤ

که: کنم؛ چرا 
کنـم تو را که من    با صـد هزار دیده تماشا  با صد هزار جلوه برون آمدی 

آیا ائمه؟عهم؟ زمان لیلةالقدر را می دانسته اند؟
دسته ای از روایات با صراحت و وضوح نشان می دهند که حضرات ائمۀ معصومین؟عهم؟ 
زمان لیلةالقدر را می دانســته اند و البته آنان این شــناخت را به خاطر شایســتگی، افاضه 
و عنایــت خداوندی داشــته اند؛ آری نه تنهــا زمان لیلةالقدر برای آنان معلوم بوده اســت؛ 
بلکــه آن چــه در گذشــته بــوده اســت و یــا در آینــده در شــرف وقــوع بوده اســت را نیــز آنان 
مَ 

َ
می دانســته اند. امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی چنین می فرمایــد: »إنَّ الإمَــامَ إذا شَــاءَ أنْ یَعْل

که بداند، می داند.« عَلِمَ«4؛ »همانا امام هرگاه بخواهد 

1. نهج البلاغه/ 222/ بند 15.
2. انعام)6(/ 79.

3. انعام)6(/ 162.
4. کافی/ 1/ 258/ ح1.
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امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی دیگر منشــأ علم امام را چنیــن مطرح می فرمایــد: »إذا أرَادَ 
مَهُ الُله ذلِکَ«1؛

َ
 أعْل

ً
مَ شَیْئا

َ
الإمَامُ أنْ یَعْل

کند چیزی را بداند، خداوند او را بدان چیز عالم می گرداند.« »هرگاه امام اراده 
گاه بودن آن حضرت از امور جهان هســتی و اشــراف  از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز دربــاره آ
یشــه در علم الهــی )لدنّی( دارد،  گاهــی حضرتش نســبت به کتاب های آســمانی که ر و آ

چنین نقل شده است:
امــام علــی؟ع؟ در صبــح نخســتین لیلةالقــدر بعــد از ارتحال رســول خــدا؟ص؟ فرمود: 
َّ لا  ُ

ا فَوقَهــا ث
َ

ــا دُونا ف
َ

رِ ف
َ

 مِن الــذّ
ً
یَن یَومــا ــونُ إل ثَلث مِائةٍوَ سِــتِّ

ُ
ــمْ بمــا یَک

ُ
ک

َ
ن فَــوَالِله لخْبرَنّ و

ُ
»فَاسْــأل

ــمِ الِله وَ تَعْلِیمِهِ وَ الله لا 
ْ
مٍ إلا مِــن عِل

ْ
عــاءٍ ف عِل ــفٍ وَ لا بِــرَأیٍ وَ لا بِادِّ

ُّ
ل

َ
ــمْ بِــشَ ءٍ مِــن ذلِــکَ بِتَک

ُ
ک

َ
أخْبرَنّ

کِتابٍ  ِ أهلِ 
ّ

کُل  الفُرْقانِ إلا فَرقْتُ بَــیَن 
ُ

بورِ وَ لا أهْــل  الزَّ
ُ

 الإنِیــلِ وَ لا أهْل
ُ

ــوراةِ وَ لا أهْــل  التَّ
ُ

نی أهْــل
ُ
یَسْــأل

مْ«2؛ کِتابِِ مِ ما ف 
ْ

بُحک

»پس، از من بپرســید، به خدا ســوگند آن چه تا ســیصد و شــصت روز )روزهای ســال( 
از مورچــۀ خُــرد، کوچکتــر و یــا بزرگتر را به شــما خبــر خواهــم داد؛ خبر دادن من به شــما از 
ی اجبار و نظریه پردازی و ادعای علم و دانش نیســت؛ بلکه از علم خدا و تعلیم الهی  رو
اســت؛ به خدا ســوگند اهل تورات و انجیل و اهل زبور و اهل فرقان از من نمی پرسند مگر 
آن که پاسخ هر یک از اهل کتاب را به همان حکمی که در کتابشان هست، خواهم داد.«
ة القَدْرِ 

َ
یْل

َ
یْنا ل

َ
هُ لا تْف عَل

َ
امام باقر؟ع؟ نیز این حقیقت را چنین بیان فرموده است: »...إنّ

ةَ یطیفونَ بِنا فِیها«3؛
َ

إنَّ الَلئِک

که فرشــتگان در آن شــب پیرامون ما گردش  »همانا شــب قدر بر ما پنهان نیســت، چرا
می کنند.«

کــه آیــا شــما لیلةالقــدر را  در حدیثــی دیگــری امــام باقــر؟ع؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
می شناسید؟ فرموده است: 

ةُ یَطُوفُونَ بِنَا فِیها«4؛
َ

ةالقَدْرِ وَ اللئِک
َ
یْل

َ
کَیْفَ لا نَعْرِفُ ل »...وَ 

1. کافی 1/ 258/ ح3.
2. محمد بن حسن بن فروخ صفار، بصائر الدرجات/ 222.

3. کشف الغمه/ 2/ 140.
4. علی بن ابراهیم بن قمی، تفسیرالقمی/ 2/ 431.
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»...چگونه نشناسیم؛ و حال آن که فرشتگان در این شب ما را طواف می کنند.«

روز قدر
در برخــی روایــات آمده اســت که صبح و فردای شــب قدر نیز همانند شــب قدر اســت و 

گیرد: همانند شب قدر می باید مورد استفاده 
قَدْرِ 

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
 ل

ُ
ةِ القَدْرِ مِثْــل

َ
یْل

َ
از امــام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت که فرمود: »صَبِیحَةُ یَــوْمِ ل

دْ«1؛  وَ اجْتَِ
ْ

فَاعْمَل

کوشا باش.« کن و  »صبح شب قدر مانند شب قدر است، پس عمل 
ِ سَــنَةٍ وَ 

ّ
کُل قَــدْرِ فِ 

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
هشــام بن حکم نیــز از آن حضــرت چنیــن روایــت کرده اســت: »ل

ا«2؛ »شب قدر در هر سالی هست و روز قدر هم مانند شب آن است.« تَِ
َ
یْل

َ
 ل

ُ
یَوْمُهَا مِثْل

لیلةالقدر و امامت و ولایت

روزنه ای به اسرار لیلةالقدر

برخــی از روایــات مــا را به تدبر در اســرار لیلةالقــدر و تعمق در بطون ایــن حقیقت ماورائی 
ةِ 

َ
یْل

َ
نــاهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
وامــی دارد: از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که آن حضرت دربــاره >إِنّ

ةَ 
َ
یْل

َ
ا فَقَــدْ أدْرَکَ ل نْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَــقَّ مَعْرِفَتَِ َ َ

ــةُ فاطِمَةُ وَ القَــدْرُ الُله ف
َ
یْل

َّ
قَــدْرِ< فرموده اســت: »الل

ْ
ال

القَدْرِ«3؛

که  کســی فاطمه را آن گونه  قَدْرِ( یعنی اللَّه پس هر 
ْ
کلمۀ )ال ةِ( یعنی فاطمه و 

َ
یْل

َ
»کلمۀ )ل

کرده است...«. شایستۀ اوست بشناسد، به خوبی لیلةالقدر را درک 
ایــن حدیث شــریف روزنه ای به خزاین اســرار لیلةالقدر می گشــاید تــا بتوانیم در عالم 
که آن حضرت  کانون جلوۀ جمال الهی یعنــی فاطمه؟عها؟ را ببینیم  پررمــز و راز لیلةالقــدر 
کریم در لیلةالقدر نازل شــده اســت، از  که قرآن  ماننــد لیلةالقدر اســت. آری، همان گونه 
کنــدۀ از بــرکات حضرت فاطمۀ   زهــرا؟عها؟ یازده قرآن ناطق و امــام معصوم به عالم  وجــود آ

1. بحارالانوار/ 94/ 11 به نقل از امالی صدوق؟ره؟.
2. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام/ 4/ 331.

کوفی/ 581. 3. فرات بن ابراهیم کوفی، تفسیر فرات 
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کرده و حلقۀ اتصال و ارتباط بین زمین  کی ما پا گذاشــته و زمین ما را آســمانی  زندگی خا
گسســتنی هســتند که انســانِ در  و آســمان شــده اند؛ آری آنان حبل اللَّه متین، اســتوار و نا
ظلمــات زندگــی دنیــا با توسّــل و تمســک بــه آنــان می توانــد از حضیض زمین بــه بلندای 
ذِیــنَ آمَنُوا 

َّ
هُ وَلِــیُّ ال کــه فرمــود: >اللَّ آســمان راه یابــد. و شــاهد تحقــق وعدۀ خداوندی باشــد 

ورِ...<1. ی النُّ
َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُ
یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّ

کــه از نــزول ولایــت علی بن ابــی  کنــار احادیثــی دیگــر  وقتــی ایــن حدیــث شــریف در 
طالب؟ع؟ در شب قدر پرده برداشته اند قرار می گیرند، مرتبت والای امامان معصوم؟عهم؟ 

و قرآن ناطق بودن آنان را بیشتر نمایان می سازد.
نْیَا 

ُ
قَ الدّ

َ
 مَا خَل

َ
ل قَدْرِ أوَّ

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
کْرُهُ ل  ذِ

َّ
قَ الُله جَل

َ
قَدْ خَل

َ
امام محمدتقی؟ع؟ نیز فرموده است: »ل

بِطُ فِیَها  ةٌ یَْ
َ
یْل

َ
ِ سَــنَةٍ ل

ّ
کُل ونَ فِ 

ُ
قَدْ قَضَ أنْ یَک

َ
ونُ وَ ل

ُ
 وَصٍِّ یَک

َ
ل ونُ وَ أوَّ

ُ
 نَــبٍِّ یَک

َ
ل ــقَ فِیَهــا أوَّ

َ
قَــدْ خَل

َ
وَ ل

ةِ...«2؛
َ
قْبِل ُ نَةِ الْ مُورِ إِلَ مِثْلِهَا مِنَ السَّ

ْ
بِتَفْسِیرِ ال

»خداوند)جل ذکره( شــب قدر را در آغاز آفرینش جهان آفرید و در آن شــب نخســتین 
نبی )حضرت آدم؟ع؟( و نخستین وصی را آفرید و مقدّر فرمود تا در هر سالی شبی باشد 

که تفسیر و بیان امور در چنین شبی در سال آینده فرود آید.« و در آن شب مقدّر شود 

ولایت، سری از اسرار لیلةالقدر

مهم ترین و بزرگ ترین سر نهفته در مخزن الاسرار لیلةالقدر ولایت علی بن ابی طالب؟ع؟ 
کرم؟ص؟ و نیز  و امامان؟عهم؟ یکی پس از دیگری می باشــد، این حقیقت را در بیان پیامبر ا

کرد؛ از جمله: روایات نقل شده از امامان: فراوان می توان مشاهده 
جُوا 

ُ
نَاهُ< تَفْل

ْ
ا أنْزَل

َ
ــیعَةِ خَاصِمُوا بِسُــورَةِ >إِنّ  امام محمد تقی؟ع؟ فرموده اســت: »یَا مَعْشَــرَ الشِّ

غَایَةُ 
َ
ا ل َ مْ وَ إِنَّ

ُ
دَةُ دِینِک سَــیِّ

َ
ا ل َ قِ بَعْدَ رَسُــولِ الِله؟ص؟ وَ إِنَّ

ْ
ل َ  الْ

َ
ــةُ الِله تَبَارَکَ وَ تَعَالَ عَلى جَّ ُ ــا لحَ َ فَــوَ الِله إِنَّ

ا  ا کُنَّ
َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
مُبِینِ * إِنّ

ْ
کِتابِ ال

ْ
ِـ >حم * وَ ال ــیعَةِ خَاصِمُوا ب مِنَا یَا مَعْشَــرَ الشِّ

ْ
عِل

 الُله تَبَارَکَ وَ تَعَالَ: >وَ 
ُ

یعَةِ یَقُول ةً بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟، یَا مَعْشَرَ الشِّ مْرِ خَاصَّ
ْ

ةِ ال
َ

ا لِوُلا َ مُنْذِرِینَ<3 فَإِنَّ

1. بقره)2(/ 257.
2. کافی/ 1/ 250/ ح7.

3. دخان)44(/ 1-3.
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ا خَلا فِیها نَذِیرٌ<1.
َّ
ةٍ إِل مَّ

ُ
إِنْ مِنْ ا

دٌ؟ص؟. مَّ : یَا أبَاجَعْفَرٍ نَذِیرُهَا مَُ
َ

قِیل

رْضِ؟
ْ

بِعْثَةِ فِ أقْطَارِ ال
ْ
کَانَ نَذِیرٌ وَ هُوَ حَیٌّ مِنَ ال  

ْ
 صَدَقْتَ فَهَل

َ
قَال

.
َ

: لا
ُ

ائِل  السَّ
َ

فَقَال

 نَذِیرٌ؟
َّ

 الِله؟ص؟ فِ بِعْثَتِهِ مِنَ الِله عَزَّ وَ جَل
َ

کَمَا أنَّ رَسُول یْسَ نَذِیرَهُ 
َ
 أبُو جَعْفَرٍ؟ع؟: أ رَأیْتَ بَعِیثَهُ أ ل

َ
قَال

 .
َ

: بَلى
َ

فَقَال

هُ بَعِیثٌ نَذِیرٌ .
َ
 وَ ل

َّ
دٌ إِلا مَّ تْ مَُ ْ یَُ ذَلِکَ لَ

َ
: فَک

َ
قَال

تِهِ. مَّ
ُ
جَالِ مِنْ ا بِ الرِّ

َ
 الِله؟ص؟ مَنْ فِ أصْل

ُ
عَ رَسُول  فَقَدْ ضَیَّ

َ
تَ لا

ْ
: فَإِنْ قُل

َ
قَال

قُرْآنُ؟ 
ْ
فِیِهمُ ال

ْ
: وَ مَا یَک

َ
قَال

. 
ً
را هُ مُفَسِّ

َ
 إِنْ وَجَدُوا ل

َ
: بَلى

َ
قَال

 الِله؟ص؟؟ 
ُ

رَهُ رَسُول : وَ مَا فَسَّ
َ

قَال

جُلِ وَ هُوَ عَلِىُّ بنُ أبِی طَالِبٍ؟ع؟.  ةِ شَأنَ ذَلِکَ الرَّ مَّ
ُ ْ
رَ لِل رَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَ فَسَّ  قَدْ فَسَّ

َ
: بَلى

َ
قَال

ةُ.  عَامَّ
ْ
هُ ال

ُ
تَمِل  یَْ

َ
کَانَ هَذَا أمْرٌ خَاصٌّ لا : یَا أبَا جَعْفَرٍ 

ُ
ائِل  السَّ

َ
قَال

 الِله مَعَ 
ُ

کَانَ رَسُــول هُ 
َ

کَمَا أنّ ذِی یَظْهَرُ فِیهِ دِینُهُ 
َّ
انُ أجَلِهِ ال  حَتَّ یَأتَِ إِبَّ

ً
 سِــرّا

َّ
: أبَی الُله أنْ یُعْبَدَ إِلا

َ
قَال

نِ. 
َ

عْل ِ
ْ

 حَتَّ أمِرَ بِالإ
ً
خَدِیَةَ مُسْتَتِرا

؟  تَُ
ْ

ینِ أنْ یَک : یَنْبَغِی لِصَاحِبِ هَذَا الدِّ
ُ

ائِل  السَّ
َ

قَال

مَ مَعَ رَسُولِ  الِله؟ص؟حَتَّ ظَهَرَ أمْرُهُ؟ 
َ
کَتََ عَلِىُّ بنُ أبِی طَالِبٍ؟ع؟ یَوْمَ أسْل : أ وَ مَا 

َ
قَال

 .
َ

: بَلى
َ

قَال

هُ«2؛
َ
کِتَابُ أجَل

ْ
غَ ال

ُ
ذَلِکَ أمْرُنَا حَتَّ یَبْل

َ
: فَک

َ
قَال

نَاهُ< )با مخالفان( مباحثه و مخاصمه کنید تا پیروز 
ْ
ا أنْزَل

َ
گروه شــیعه! با ســوره >إِنّ »ای 

شــوید، بــه خــدا آن ســوره پس از رســول خــدا؟ص؟ حجت خــدای تبــارک و تعالی بــر مردم 
گروه شــیعه! بــا آیه های >حــم * وَ  اســت و ســرور دیــن شــما و نهایــت دانــش ماســت. ای 
کنید؛ زیرا این آیات  ا مُنْذِرِینَ< مخاصمه  ا کُنَّ

َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
مُبِینِ * إِنّ

ْ
کِتابِ ال

ْ
ال

مخصوص والیان امر امامت بعد از پیامبر؟ص؟ است.

1. فاطر)35(/ 24.

2. کافی/ 1/ 249.
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گــروه  شــیعه! خــدای تبــارک و تعالــی می فرمایــد: »هیــچ امتی نیســت مگــر این که  ای 
انذارکننده ای در میان آنان بوده است«. 

گفت: ای ابا جعفر انذارکنندۀ امت، محمد؟ص؟ است. شخصی 
امــام فرمــود: درســت گفتی؛ ولــی آیا پیامبــر؟ص؟ در زمــان حیاتش چاره ای داشــت جز 

این که نمایندگانی را به سرزمین های اطراف بفرستد؟
گفت: نه.

امــام فرمــود: به مــن بگو مگر فرســتادۀ پیامبر؟ص؟ انذارکننده او نیســت؟ همان گونه که 
رسول خدا؟ص؟خود فرستادۀ خدای عز و جل و انذارکنندۀ او بود؟

گفت: آری.
امــام فرمود:پــس بــه همین صــورت، پیامبــر؟ص؟ نیز نمی میــرد؛ مگر آن که )پــس از مرگ 

خود( فرستاده و انذارکننده ای داشته باشد؛
کــه هنوز در  کســانی را  گر بگویی نــدارد، لازم می آید پیامبر؟ص؟  امــام )دوبــاره( فرمــود: ا

کرده باشد. صلب مردان امتش بودند، ضایع 
کافی نیست؟ گفت: مگر قرآن برای آنان  آن مرد 

گر ]البته[ برای آن مفسری بیابند. امام فرمود: آری، ا
گفت: مگر رسول خدا؟ص؟ آن را تفسیر نکرده است؟ آن مرد 

کرد و شــأن آن مرد را برای امت بیان  امام فرمود: چرا، قرآن را فقط برای یک مرد تفســیر 
فرمود و آن شخص همان علی بن ابی طالب؟ع؟ است.

سؤال  کننده گفت: ای ابا جعفر این مطلبی خاص است و عامۀ مردم آن را نمی پذیرند.
امام فرمود: خدا حتما می خواهد که در نهان پرســتش شــود، تا زمانی برســد که دینش 
که در ســال های آغازیــن بعثت پیامبر؟ص؟ بــا خدیجه در نهان  گــردد، همان گونه  آشــکار 

کردند تا زمانی که مأمور به اعلان شد. خدا را پرستش 
کند؟ گفت: آیا صاحب این دین باید آن را پنهان  کننده  سؤال 

امــام فرمــود: مگر علی بن ابی طالب؟ع؟ از آن روزی که رســول خدا؟ص؟ ایمان آورد، آن 
که امرش آشکار شد؟ را مخفی نکرد تا زمانی 

گفت: آری. آن مرد 
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امــام فرمــود: کار ما نیز چنین اســت تا زمانی که فرمان خــدا تحقق یابد )هنگامۀ ظهور 
حضرت حجت؟عج؟ فرا رسد و دین آشکار شود.(«

چهار نکته پیرامون حدیث شریف
نکتــۀ اول: امــام محمــد تقــی؟ع؟ در ایــن حدیــث شــریف بــه وجــود نوعــی ارتبــاط، 
ک بین ســوره مبارکه »قدر« و ســوره مبارکه »دخان« و نیز ســوره  خویشــاوندی و وجه اشــترا
که در سوره  کم آیۀ بیست و چهار از سوره فاطر( اشاره فرموده است  مبارکه »فاطر« )دست 
»قدر« و »دخان« از »کتاب« و در ســوره مبارکه »فاطر« از »پیامبر یا جانشــین پیامبر« سخن 

به میان آمده است.
نکتۀ دوم: ولایت، امامت، و جانشینی أمیرالمؤمنین؟ع؟ و امامان معصوم؟عهم؟ سرّی 
کالبــد لیلةالقدر؛ حلــول این روح در  از اســرار لیلةالقــدر اســت و همانند روحی اســت در 
پیکــر لیلةالقــدر اســت که فرهنگ قــرآن کریم، معــارف نورانی کتاب خــدا و زوایا، ابعاد و 

اعماق این مائدۀ آسمانی را در متن زندگی انسان ها جاری و ساری می سازد.
نکتۀ ســوم: لیلةالقدر همه ســاله می آید و فرشــتگان نیز در لیلةالقدر فرود می آیند. در 
کــرم؟ص؟ بــر آن حضرت فــرود می آمدنــد و بعــد از آن حضرت بر جانشــینان  عصــر رســول ا

حضرتش فرود می آیند و تا قیام قیامت چنین خواهد بود.
نکتــۀ چهــارم: ظهــور حضــرت حجــت؟عج؟ ظهــور ســرّ مکنــون لیلةالقــدر اســت و 

که پیامبر خاتم؟ص؟ عصارۀ تمام پیام  آوران الهی: است؛ همان گونه 
نـام احـــــمد نـام جـمله انبیاســت

که صد آمد نود هم پیش ماست چـون      
خاتم الاوصیاء؟عج؟ نیز عصارۀ تمامی انبیاء و پیشــوایان معصوم؟عهم؟ می باشــد و با 
کرم؟ص؟  کریم و مجموعۀ ماترک و میراث ماندگار پیامبر ا ظهور آن حضرت حقیقت قرآن 
ذِی أرْسَــلَ 

َّ
اســت که ظاهر می شــود و وعدۀ خداوندی تحقق می یابد چنان که فرمود: >هُوَ ال

ونَ<1؛ 
ُ

مُشْرِک
ْ
وْ کَرِهَ ال

َ
هِ وَ ل ِ

ّ
ینِ کُل ی الدِّ

َ
حَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَل

ْ
هُدى وَ دِینِ ال

ْ
هُ بِال

َ
رَسُول

که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همۀ دین پیروز  کسی است  »او 
گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید.«

1. توبه)9(/ 33 و صف)61(/ 6.
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ک ناپذیری لیلة القدر و أهل بیت؟عهم؟ انفکا

نْ یَفْتَرِقَا حَتَّ یَرِدَا 
َ
مَا ل ُ ک ناپذیری قرآن و عترت با جملۀ »وَ إِنَّ کرم؟ص؟ در انفکا آن چه رسول ا

گونه ای نمایان و  ــوْضَ«1 بیان فرموده اســت، در روایات مربــوط به لیلة القدر نیز بــه  َ َّ الحْ َ
عَــلى

مشهود است.
که آن چه را خداوند نازل فرموده،  روایات مربوط به لیلةالقدر به وضوح نشــان می دهد 
یا مقدر می فرماید، در زمین نیز برای آن کسی را به عنوان متصدی منصوب فرموده است، 
آن متصدی پیش از بعثت پیامبر اســلام، پیامبران عظام؟عهم؟ و جانشــینان آنان بوده اند 
کرم؟ص؟  کــرم؟ص؟ شــخص آن حضــرت و پــس از رحلــت رســول ا و پــس از بعثــت رســول ا
کنون حضرت حجت؟عج؟ می باشــد؛  جانشــینان آن حضــرت یکــی پــس از دیگــری و ا
 الِله؟ص؟ یا عَلى أ تَدْرِی 

ُ
: ل رَسُــول

َ
أصبغ بن نباتــه می گویــد: علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمود: »قَال

ةِ القَدْرِ؟
َ
یْل

َ
مَا مَعْنی ل

 الِله.
ُ

تُ: لا یا رَسُول
ْ
فَقُل

 
َّ

رَ عَزَّ وَ جَل
َ

انَ فِیما قَــدّ
َ

کائــنٌ إل یَومِ القِیامةِ فَک رَ فِیها ما هُوَ 
َ

؟ص؟: إنَّ الَله تَبَــارَکَ وَ تَعَــال قَــدّ
َ

فَقَــال

دِکَ إل یَوْمِ القِیامَةِ«2؛
ْ
ةِ مِنْ وُل ئَِّ ولایَتُکَ وَ ولایَةُ ال

قَدْرِ< چیست؟
ْ
ۀِ ال

َ
یْل

َ
»پیامبر؟ص؟ از من پرسید: آیا می دانی معنای >ل

گفتم: نه یا رسول اللَّه.
کرده اســت؛ از جمله،  پس آن حضرت فرمود: خداوند هر چیزی را در این شــب تقدیر 

ر فرموده است.«
َ

ولایت تو و فرزندان تو را تا روز قیامت مقدّ
ةِ 

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 فِ تِل

ُ
ل هُ یَنْزِ

َ
ِ سَنَةٍ وَ إِنّ

ّ
کُل قَدْرِ فِ 

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن عباس فرمود: »إِنَّ ل

ةٌ بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟«؛
َ

مْرِ وُلا
ْ

نَةِ وَ لِذَلِکَ ال أمْرُ السَّ

»همانا لیلةالقدر در هر سالی هست و در آن شب امر آن سال فرود می آید و برای آن امر 
بعد از رسول خدا؟ص؟ متولیانی است.«
کیانند؟ گفت: آنان  پس ابن عباس 

1. وسائل الشیعه/ 27/ 23.
2. معانی الاخبار/ 315.
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ثُونَ«1؛
َ

دّ ةٌ مَُ بِ أئَِّ
ْ
حضرت فرمود: »أنَا وَ أحَدَ عَشَرَ مِنْ صُل

ث« هستند.«
َ

که امامان »مُحَدّ »من و یازده تن از فرزندان صلبی من 
که:  از آن حضرت همچنین نقل شده است 

مُورِ سَنَةً سَنَةً...«2؛
ْ

مْرِ تَفْسِیرُ ال
ْ

لِِّ ال قَدْرِ إِلَ وَ
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
 فِ ل

ُ
ل یَنْزِ

َ
هُ ل

َ
»...إِنّ

کارها ســال به ســال در لیلة القدر بــر ولی امر )امام هــر عصری( فرود  »...همانــا تفســیر 
می آید...«

کــه همــواره آن را یاد  یکــی از خاطره هــای بســیار جــذاب و آموزنــدۀ أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
ک ناپذیری پیوند بین لیلةالقدر و ولایت و امامت در آن به وضوح  می کرده  است، و انفکا
 
ً
کَثِیرا ؟ع؟  دیــده می شــود، از زبــان امام صــادق؟ع؟ این گونه روایت شــده اســت: »کَانَ عَــلِىٌّ

اءٍ 
َ

ــعٍ وَ بُک
ُ

ناهُ< بِتَخَشّ
ْ
ا أنْزَل

َ
عَدَوِیُّ عِنْدَ رَسُــولِ الِله؟ص؟ وَ هُــوَ یَقْرَأ >إِنّ

ْ
یْمِیُّ وَ ال : ]مَا[ اجْتَمَــعَ التَّ

ُ
مَــا یَقُــول

ى  ا یَرَ بِ وَ لَِ
ْ
ا رَأتْ عَیْنِی وَ وَعَــی قَل  الِله؟ص؟: لَِ

ُ
 رَسُــول

ُ
ــورَةِ؟! فَیَقُول ذِهِ السُّ تَکَ لِهَ

َ
 رِقّ

َ
نِ: مَــا أشَــدّ

َ
فَیَقُــولا

بُ هَذَا مِنْ بَعْدِی.
ْ
قَل

ى: ذِی یَرَ
َّ
ذِی رَأیْتَ وَ مَا ال

َّ
نِ: وَ مَا ال

َ
فَیَقُولا

 َّ ُ
: ث

َ
هِمْ مِنْ کُلِّ أمْرٍ< قَال وحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّ ةُ وَ الرُّ

َ
مَلائِک

ْ
 ال

ُ
ل رَابِ: >تَنَزَّ مَا فِ التُّ ُ تُــبُ لهَ

ْ
: فَیَک

َ
قَــال

لِّ أمْرٍ<؟،
ُ
 >ک

َّ
 بَقَِ شَْ ءٌ بَعْدَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل

ْ
: هَل

ُ
یَقُول

.
َ

نِ: لا
َ

فَیَقُولا

یْهِ بِذَلِکَ؟
َ
 إِل

ُ
ل نْزَ ُ مَانِ مَنِ الْ

َ
 تَعْل

ْ
: هَل

ُ
فَیَقُول

: نَعَمْ.
ُ

 الِله، فَیَقُول
َ

نِ: أنْتَ یَا رَسُول
َ

فَیَقُولا

قَدْرِ مِنْ بَعْدِی؟
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
ونُ ل

ُ
 تَک

ْ
: هَل

ُ
فَیَقُول

نِ: نَعَمْ.
َ

فَیَقُولا

مْرُ فِیَها؟
ْ

 ذَلِکَ ال
ُ

ل  یَنْزِ
ْ

: فَهَل
ُ

: فَیَقُول
َ

قَال

نِ: نَعَمْ.
َ

فَیَقُولا

: إِلَ مَنْ؟
ُ

: فَیَقُول
َ

قَال

 نَدْرِی.
َ

نِ: لا
َ

فَیَقُولا

1. کافی/ 1/ 247 و کشف الغمه/ 2/ 448.
2. کافی/ 1/ 248/ ح3.
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ا مِنْ بَعْدِی.
َ

یَا، هُوَ هَذ یَا فَادْرِ ْ تَدْرِ : إِنْ لَ
ُ

 بِرَأسِ وَ یَقُول
ُ

فَیَأخُذ

عْبِ«1؛ هُمَا مِنَ الرُّ
ُ
ةِ مَا یُدَاخِل

َ
ةَ بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟ مِنْ شِدّ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
یَعْرِفَانِ تِل

َ
کَانَا ل : فَإِنْ 

َ
قَال

ی )عمر( نزد رســول خدا؟ص؟  »علــی؟ع؟ همــواره می فرمود: هرگاه تیمی )ابو بکر( و عدو
گریه قرائت می فرمود. ناهُ< را با خشوع و 

ْ
ا أنْزَل

َ
حاضر می شدند، آن حضرت سوره >إِنّ

آن دو می گفتند: چقدر در هنگام قرائت این سوره دچار رقت قلب می شوی؟!
حضــرت می فرمــود: بــرای آن چه چشــمم دیده )نزول فرشــتگان در شــب قــدر( و قلبم 
فهمیده )بیان هر امر محکمی در شب قدر( و نیز برای آن چه دل این شخص )علی؟ع؟( 

پس از من درمی یابد.
آنان می گفتند: مگر شما چه دیده ای و او چه می بیند؟

هِمْ مِنْ  وحُ فِیها بِــإِذْنِ رَبِّ ةُ وَ الرُّ
َ

مَلائِک
ْ
 ال

ُ
ل ک می نوشــت: >تَنَــزَّ ی خا حضــرت برای آنان رو

لِّ أمْــرٍ<؛ ســپس می فرمــود: پــس از آن کــه خــدای عزوجــل می فرمایــد: هــر امــری، آیــا دیگر 
ُ
ک

چیزی باقی می ماند؟
می گفتند: نه.

کیست؟ که هر امری بر او نازل می  شود،  کسی  می فرمود: می دانید آن 
می گفتند: تو هستی، ای رسول خدا.

می فرمود: بلی؛ اما شب قدر پس از من هم هست؟
می گفتنــد: آری، می فرمــود: در شــب های قــدر پــس از مــن هــم آن امــر نازل می شــود؟ 

می گفتند: آری.
کسی نازل می شود؟  می فرمود: بر چه 

می گفتند: نمی دانیم.
گر نمی دانید، بدانید، آن شــخص پس از  پیامبر دســت بر ســر من می  نهاد و می فرمود: ا
من این مرد اســت. بعد از رســول خدا؟ص؟ آن دو، شــب قدر را به خاطر هراس ســختی که 

در دلشان می افتاد، می شناختند.«
کــه در آن نــام علی بن ابی طالــب؟ع؟ آمده اســت، در کنار  معنــای ایــن قبیــل روایات 
روایات دیگری که با همین مضامین درباره اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ آمده است، 

1. کافی/ 1/ 249/ ح5.
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که می توان آن را »تفســیر روایات به روایات« نامید، به  روشــن می شــود و پس از این مرحله 
خوبی می فهمیم که امیرالمؤمنین؟ع؟ به عنوان سرسلسلۀ امامت و ولایت مقصود است 
و پــس از آن حضــرت هــر یــک از فرزندان او تــا خاتم الوصیین حضــرت حجت؟عج؟ نیز 

مشمول همین معنا هستند.
در بخشــی از حدیــث معــراج خدای متعال ســوره مبارکه توحید را نســبت و رابط بین 
نــاهُ< را رابط بیــن پیامبر؟ص؟ با اهل بیــت: تا روز 

ْ
ــا أنْزَل

َ
خــود و پیامبــرش و ســوره مبارکــه >إِنّ

رســتاخیز قــرار داده اســت؛ امــام صــادق؟ع؟ دربــاره  نمــاز رســول خــدا؟ص؟ در آســمان در 
کَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَ  بِّ دُ نِسْبَةَ رَ مَّ یْهِ: اقْرَأ یَا مَُ

َ
 إِل

َّ
َّ أوْحَی الُله عَزَّ وَ جَل ُ

جریان معراج می فرماید: »...ث
َّ أوْحَی الُله عَزَّ  ُ

 أحَدٌ< ... ث
ً
هُ کُفُوا

َ
نْ ل

ُ
مْ یَک

َ
دْ * وَ ل

َ
مْ یُول

َ
مْ یَلِدْ وَ ل

َ
مَدُ * ل هُ الصَّ هُ أحَدٌ * اللَّ >قُلْ هُوَ اللَّ

قِیَامَةِ...«1؛
ْ
ا نِسْبَتُکَ وَ نِسْبَةُ أهْلِ بَیْتِکَ إِلَ یَوْمِ ال َ نَاهُ< فَإِنَّ

ْ
ا أنْزَل

َ
یْهِ: اقْرَأ: >إِنّ

َ
 إِل

َّ
وَ جَل

ی)عزوجــل( بــه پیامبرش  کــه[ آن گاه خداو »]در بخشــی از ایــن حدیــث آمــده اســت 
کرد یا محمد نســبت پروردگارت تبــارک و تعالی را ]در رکعت اول نماز، پس  چنیــن وحی 
 أحَدٌ< 

ً
هُ کُفُوا

َ
نْ ل

ُ
مْ یَک

َ
دْ * وَ ل

َ
مْ یُول

َ
مْ یَلِدْ وَ ل

َ
مَدُ * ل هُ الصَّ هُ أحَدٌ * اللَّ از حمد[ بخوان: >قُلْ هُوَ اللَّ

نَاهُ< 
ْ
ــا أنْزَل

َ
که ]ســوره [ >إِنّ ... ]و در رکعــت دوم، پــس از حمــد[ خدای عزوجل وحی فرمود 

که همانا این سوره نسبت تو و نسبت اهل بیت تو تا روز رستاخیز است.« کن؛  را قرائت 
امام صادق؟ع؟ در بیانی نورانی روزنه ای به اســرار ســوره  مبارکۀ قدر گشــوده و زمینه را 
برای اهل ولاء فراهم آورده اســت، تا پیوند گسســت ناپذیر قرآن کریم و اهل بیت عصمت 
ةُ فاطِمَةُ 

َ
یْل

َّ
قَدْرِ<، الل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
کنند: »>إِنّ و طهارت؟عهم؟ را در آینۀ آیات الهی تماشــا 

ةَ القَدْرِ...«2؛
َ
یْل

َ
نْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتَا فَقَدْ أدْرَکَ ل َ َ

وَ القَدْرُ، الُله ف

که باید، بشناسد، لیلة  »لیلة، فاطمه است و قدر، اللَّه است، هر کس فاطمه را آن گونه 
کرده است.« القدر را درک 

همان گونه که قرآن در شــب قدر نازل شــده اســت، از برکت وجود فاطمه؟عها؟ نیز یازده 
قرآن ناطق بسان یازده خورشید تابان جهان ما را به نور ولایت الهی روشنایی بخشیده اند.
ک ولایت رســول اللَّه  ترنّم روح پرور قرآن همواره بر جان های مســتعد می بارد و انوار تابنا

1. کافی/ 3/ 486-485.
کوفی/ 581. 2. تفسیر فرات 
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ک آن حضرت پیوسته بر آن می تابد؛ »بارش« باران وحی و »تابش«  أعظم؟ص؟ و خاندان پا
یش« اســتعدادها و کشــف گنجینه عقل های انسان ها را به ارمغان  انوار ولایت الهی، »رو

می آورد.

مقدرات لیلةالقدر
خدای متعال در لیلةالقدر اموری را مقدر فرموه است؛ از جمله:

حواث بزرگی همانند ولایت علی بن ابی طالب؟ع؟

  الِله؟ص؟: 
ُ

 ل رَسُول
َ

أصبغ بن نباته از امام علی بن ابی طالب؟ع؟ نقل کرده است که فرمود: »قَال
ةِ القَدْرِ؟

َ
یْل

َ
یَا عَلِى أ تَدْرِی ما مَعْنی ل

تُ: لا یا رَسُول الِله.
ْ
فَقُل

 ولایَتُکَ 
َّ

رَ عَزَّ و جَل
َ

انَ فِیما قَدّ
َ

کَائِنٌ إل یَوْمِ القِیامَةِ فَک رَ فِیها ما هُوَ 
َ

: إنَّ الَله تَبَارَکَ وَ تَعَال قَدّ
َ

فَقَال

دِکَ إل یَومِ القِیامَةِ«1؛
ْ
ةِ مَنْ وُل ئَِّ وَ ولایَةُ ال

قَدْرِ< چیست؟
ْ
ۀِ ال

َ
یْل

َ
»پیامبر؟ص؟ از من پرسید: آیا می دانی معنای >ل

گفتم: نه یا رسول اللَّه.
کرده اســت؛ از جمله،  پس آن حضرت فرمود: خداوند هر چیزی را در این شــب تقدیر 

ولایت تو و فرزندان تو را تا روز قیامت مقدّر فرموده است.«

مقدرات آسمان ها و زمین

امام صادق؟ع؟ در ضمن حدیثی درباره لیلةالقدر و مقدرات آن می فرماید:
رَتْ ولایَةُ أمیر الؤمنین ؟ع؟ فِیَها«2؛ مَاواتِ وَ الرضَ وَ قُدِّ رَتْ فِیها السَّ »...قُدِّ

»مقــدرات آســمان ها و زمیــن در ایــن شــب معیــن و مشــخص شــده اســت و ولایــت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در این شب مقدر شده است.«

حوادث و وقایع سال آتی

فضل بن شــاذان دربــاره لیلةالقــدر از امــام رضا؟ع؟ نقــل می کند که فرمــود: »...وَ هِــیَ رَأسُ 

1. معانی الاخبار/ 315.
2. همان.
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یَتْ  لِکَ سُِّ
َ

قٍ أو أجَلٍ وَ لِذ زْ ة أو مَنْفَعَةٍ أو رِ ــنَةِ مِنْ خَیْرٍ أوْ شَــرٍ أوْ مَضرَّ ونُ ف السَّ
ُ

رُ فِیها ما یَک
َ

ــنَةِ یُقَدّ السَّ

ةَ القَدْرِ«1؛
َ
یْل

َ
ل

»...و آن ســرآغاز ســال است، آن چه در ســال پیش خواهد آمد، از خوبی یا بدی، ضرر 
ر می شــود؛ بــه همین جهــت لیلةالقدر نامیده 

َ
یــا منفعــت، رزق یا أجل در این شــب مقدّ

شده است.«
 ْ کــه آن حضرت فرموده اســت: »مَــنْ لَ علی بن ســالم از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد 
ین  یلةُ ثَلث وَ عِشْــرِ

َ
ــنَةَ وَ هی ل کَ السَّ

ْ
 أمْرٍ حَکِیم ل یَجّ تِل

ُّ
کُل قُ فِیهــا  ــت یُفْرَ

َّ
ــةِ ال

َ
یْل

َّ
ــهُ ف الل

َ
تَــبْ ل

ْ
یُک

ــنةِ إل  ونُ مِنَ السَّ
ُ

 وَ ما یَک
ُ

زَاقُ وَ الجال تَبُ الرْ
ْ

تَبُ وَفْدُ الحاجِّ وَ فِیها یُک
ْ

مِنْ شَــهْرِ رَمَضَان لنَّ فِیها یُک

نة. السَّ

؟  یَسْتَطِع الحجَّ
َ

ةِ القَدْرِ ل
َ
یْل

َ
تَبْ ف ل

ْ
 یُک

َ
نْ ل َ َ

تُ: ف
ْ
: قُل

َ
قَال

: لا.
َ

فَقَال

ونُ هَذَا. 
ُ

کَیْفَ یَک تُ: 
ْ
قُل

ذا المرُ«2؛
َ

مْ مِنْ شَ ءٍ هَک
ُ

سْتُ ف خُصُومَتِک
َ
: ل

َ
قَال

کــه در آن ]شــب[ هــر امــر حکیمانه ای جــدا جــدا ]و مقدر[  »بــرای هــر کســی در شــبی 
می شــود، و آن شــب بیســت و سوم ماه رمضان است، نوشــته ]مقدر[ نشود، آن سال حج 
نخواهد کرد؛ زیرا در آن شــب نام کســانی که به حج اعزام می شــوند، نوشته می شود، و در 

آن شب رزق ها و أجل ها و نیز مقدرات از امسال تا سال آینده مقدر می شود.
کســی در شــب قدر نوشــته نشــود، اســتطاعت حج  گر نام  گفتم: پس ا ی می گوید:  راو

پیدا نمی کند؟
امام فرمود: نه.

گفتم: چگونه ممکن است چنین باشد؟
امــام فرمــود: مــن در هیــچ چیــزی با شــما در صــدد مخاصمه نیســتم، مطلــب چنین 

است.«
سلیمان مروزی به حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ عرض می کند: 

1. بحارالانوار/ 93/ 369.
2. علل الشرایع/ 2/ 420.
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تْ؟«؛
َ
نْزِل

ُ
قَدْرِ< ف أیِّ شَ ءٍ ا

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
ن عَنْ >إِنّ بِر ْ ُ

»ألا ت
قَــدْرِ< درباره چه چیزی نازل شــده 

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فـِـی ل

ْ
ــا أنْزَل

َ
کــه >إِنّ »آیــا بــه مــن خبر نمی دهی 

است؟«؛ 
نةِ إل  ونُ مِنَ السَّ

ُ
 فِیها مَا یَک

َّ
وجل رُ الُله عزَّ ةُ القَدرِ یُقَدِّ

َ
یْل

َ
یْمَان ل

َ
امام؟ع؟ در پاسخ فرمود: »یَا سُل

ةِ فَهُوَ مِنَ الَحْتُومِ. 
َ
یل

َّ
کَ الل

ْ
رَهُ ف تِل

َ
ا قَدّ َ َ

قٍ ف زْ نَةِ مِنْ حَیاةٍ أو مَوْتٍ أوْ خَیْرٍ أو شَرٍّ أو رِ السَّ

کَ«1؛ تُ فِدا
ْ
یْمَانُ: ألانَ قَدْ فَهِمْتُ جُعِل

َ
 سُل

َ
قَال

»ای سلیمان خدای عز و جل در شب قدر آن چه از این سال تا سال دیگر از زندگی یا 
مرگ، از خیر یا شر یا روزی را مقدر می فرماید؛ پس آن چه در این شب مقدر می فرماید، آن 

حتمی )تغییر ناپذیر( خواهد بود.
کنون فهمیدم ]که در شب قدر چه اتفاقی می افتد.[« گفت: فدایت شوم ا سلیمان 

نکتــۀ ممتــاز در ایــن حدیــث شــریف در مقایســه بــا احادیــث دیگــر جملــۀ »فَهُــوَ مــن 
کید خاصی بیان شــده اســت؛ یعنــی آن چه را خداونــد در این  المَحْتُــوْمْ« اســت،که بــا تأ

شب مقدر می فرماید، حتمی است.
ةٍ...< ســؤال 

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
 >إِنّ

َ
وجلّ حمران از امام باقر؟ع؟ درباره قول خداوند عزَّ

ِ سَــنَةٍ فِ شَــهْرِ رَمَضَانَ فِ 
ّ

کُل قَدْرِ وَ هِیَ فِ 
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
کــرده و امــام؟ع؟ در پاســخ چنین فرمود: »نَعَــمْ ل

: >فِیها یُفْــرَقُ کُلُّ أمْرٍ حَکِیمٍ< 
َّ

 الُله عَــزَّ وَ جَل
َ

قَدْرِ قَال
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
 فِ ل

َّ
قُــرْآنُ إِلا

ْ
لِ ال ــمْ یُنْــزَ

َ
وَاخِــرِ فَل

ْ
عَشْــرِ ال

ْ
ال

نَةِ إِلَ مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ خَیْرٍ وَ شَرٍّ الکاف وَ طَاعَةٍ  کَ السَّ
ْ
ونُ فِ تِل

ُ
 شَْ ءٍ یَک

ُّ
کُل قَدْرِ 

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
رُ فِ ل

َ
: یُقَدّ

َ
قَال

 فِیهِ 
َّ

ِ عَــزَّ وَ جَل
حْتُــومُ وَ لِلهَّ َ ــنَةِ وَ قُضَِ فَهُوَ الْ ــکَ السَّ

ْ
رَ فِ تِل ــا قُــدِّ َ

َ
قٍ، ف زْ ــودٍ وَ أجَــلٍ أوْ رِ

ُ
وَ مَعْصِیَــةٍ وَ مَوْل

شِیئَةُ...«2؛ َ الْ

»بلی لیلةالقدر و آن در هر سالی در ]شب های[ دهۀ اواخر ماه رمضان است،  قرآن نازل 
نشده است مگر در لیلة القدر. خدای عز و جل فرمود: »در آن ]شب[ هر امر حکیمانه ای 
جــدا جدا ]و مقدر[ می شــود«. فرمود: در لیلة القــدر هر چیزی از خوبی و بدی و اطاعت و 
معصیت و ولادت و اجل و روزی تا چنین شبی در سال آینده مقدر می شود، هرچه برای 
 

َ
وجلّ این سال تقدیر شد و حکم شد، پس آن حتمی خواهد بود و ]البته[ برای خدای عزَّ

1. عیون اخبارالرضا/ 1/ 146.
2. کافی/ 4/ 157/ ح6.
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ی است...« در آن مشیتَّ

لیلةالقدر و قرآن

کتاب های آسمانی شب نزول 

کتاب های آسمانی در این  کتاب های آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده اند، نزول 
مــاه بدان معناســت که این ماه همواره از شــرافت، عظمت، کرامــت و فضیلت برخوردار 
کرامت او صدچندان شــده  کریم، عظمــت، شــرافت و  بــوده اســت و البتــه با نــزول قــرآن 

است.
کــه زیباتریــن ارزش هــای متعالــی را در دامان  آری مــاه مبــارک رمضــان بهــاری اســت 
کریــم در ایــن بهــار دل انگیــز بــه  گیــن قــرآن  خویــش می پــرورد و بوســتان روح پــرور و عطرآ
شــکوهِ شــکوفه نشســته اســت، چنان که همیــن بهار در عصــر حضرت ابراهیــم؟ع؟ بهار 
نزول صحف ابراهیم و در عصر حضرت موســی؟ع؟ بهار نزول تورات و در عصر حضرت 

داوود؟ع؟ بهار نزول زبور و در عصر حضرت عیسی ؟ع؟ بهار نزول انجیل بوده است:
 

َ
نْزِل

ُ
ذی ا

َّ
کریمۀ >شَــهْرُ رَمَضانَ ال حفص بن غیاث از حضرت امام صادق؟ع؟ درباره آیۀ 

قُرْآن<1 می پرسد: قرآن که از آغاز تا انجام در طول بیست سال نازل شد ]چرا خداوند 
ْ
فیهِ ال

در ایــن آیــه می فرمایــد: قــرآن در ماه رمضان نازل شــده اســت[؟ امام؟ع؟ عــلاوه بر این که 
کــه در ماه مبارک  بــه ســؤال حفص بن غیاث پاســخ می دهد، مواهب آســمانی دیگر را نیز 
بَیْتِ 

ْ
ةً وَاحِدَةً فِ شَــهْرِ رَمَضَانَ إِلَ ال

َ
ل قُرْآنُ جُْ

ْ
 ال

َ
ل رمضان نازل شــده اســت، بیان می فرماید: »نَزَ

ةٍ مِنْ 
َ
یْل

َ
لِ ل تْ صُحُفُ إِبْرَاهِــیَم فِ أوَّ

َ
؟ص؟: نَزَل بُِّ  النَّ

َ
 قَــال

َ
َّ قَال ُ

ینَ سَــنَةً، ث  فِ طُولِ عِشْــرِ
َ

ل َّ نَزَ ُ
عْمُــورِ ث َ الْ

تْ 
َ
ةً خَل

َ
یْل

َ
ثَ عَشْــرَةَ ل

َ
 لِثَل

ُ
یل ِ

ْ
ن ِ

ْ
 الإ

َ
ل نْزِ

ُ
وْرَاةُ لِسِــتٍّ مَضَیْنَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ ا تِ التَّ

َ
نْزِل

ُ
شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ ا

ینَ  ثٍ وَ عِشْــرِ
َ

قُرْآنُ فِ ثَل
ْ
 ال

َ
ل نْزِ

ُ
وْنَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ ا

َ
بورُ لِثَمَانَ عَشَــرَ خَل  الزَّ

َ
ل نْزِ

ُ
مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ ا

مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ«2؛

»همۀ قرآن به یکباره در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شــد، ســپس در طول بیست 
کرم؟ص؟  یــج نــازل شــد، امــام صــادق؟ع؟ در ادامۀ ســخن، بــه کلام پیامبــر ا ســال بــه تدر

1. بقره)2(/ 185.
2. کافی/ 2/ 628/ ح6.
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که فرمود: صحف ابراهیم در شــب اول ماه رمضان نازل شــده و تورات  استشــهاد می کند 
در شب ششم ماه رمضان نازل شده و انجیل در شب سیزدهم نازل شده و زبور در شب 

هجدهم نازل شده و قرآن در شب بیست وسوم نازل شده است.«
 

ُ
یل ِ

ْ
ن ِ

ْ
 الإ

َ
ل وْرَاةُ فِ سِتٍّ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَ تِ التَّ

َ
و در حدیث دیگری می فرماید: »نَزَل

انَِ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ  َ َ
ةِ ث

َ
یْل

َ
بورُ فِ ل  الزَّ

َ
ل ةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَ

َ
یْل

َ
فِ اثْنَتَْ عَشْرَةَ ل

قَدْرِ«1؛
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
قُرْآنُ فِ ل

ْ
 ال

َ
ل وَ نَزَ

گذشته بود و انجیل پس از آن  که شش شب از ماه رمضان  »تورات پس از آن نازل شد 
که هجده  گذشــته بود و زبور پس از آن نازل شــد  که دوازده شــب از ماه رمضان  نازل شــد 

گذشته بود و قرآن در »لیلةالقدر« نازل شد.« شب از ماه رمضان 

لیلةالقدر زمینۀ حضور قرآن در زمین

کریــم اســت، و امــور هــر ســال در آن مقدر می شــود و  لیلةالقــدر پایــگاه زمانــیِ نــزول قــرآن 
گر لیلةالقدر برداشته شود، قرآن  متصدّی امور مقدر شــده در لیلةالقدر، امام؟ع؟ است. ا
ی می گوید: شنیدم مردی از امام صادق؟ع؟ درباره لیلةالقدر  نیز برداشته خواهد شد؛ راو
ســؤال می کــرد، او گفــت بــه من از لیلةالقــدر خبر ده که ]در گذشــته[ بوده یا در هر ســالی 
وْ رُفِعَتْ 

َ
 أبُو عَبْدِ الِله ؟ع؟: ل

َ
ِ عَامٍ فَقَال

ّ
کُل ونُ فِ 

ُ
کَانَتْ أوْ تَک قَدْرِ 

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
نِ عَنْ ل : أخْبِرْ

َ
می باشد؟: »فَقَال

قُرْآنُ«2؛
ْ
رُفِعَ ال

َ
قَدْرِ ل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
ل

گر لیلةالقدر برداشته شود، قرآن نیز حتماً برداشته خواهد شد.« امام؟ع؟ فرمود: ا
کــه ارکان آن هر یک در جــای خود قرار  نظــام دینــی آن گاه پوینــده و بالنــده خواهد بود 
کریم اســت، حضور معــارف و احکام کتاب خدا  گیــرد، لیلةالقدر بســتر زمانی نزول قرآن 
در میــان مــردم و نیــز نزول و حضــور ولایت و امامت جانشــینان پیامبــر؟ص؟ در لیلةالقدر، 
کریم اســت، ولایت علی بن ابــی طالب؟ع؟ و  کــه لیلةالقدر بســتر نزول قــرآن  )همان گونــه 
فرزندان او نیز در همین شــب نازل شــده اســت( همراه با نزول فرشــتگان و روح، و صفای 
کــه در انســان ها بــه وجــود می آیــد، بــرکات آســمانی وحــی را به  روحــی و طهــارت باطنــی 
کنار یکدیگر انســان را به مقاصد  زوایــای زندگــی آنان جــاری می کند، و این مجموعــه در 

1. کافی/ 4/ 157/ ح5.
2. کافی/ 4/ 158.
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عالیۀ روحی رســانده و جامعۀ خســته از ظلم و جهل و شــرک را به جامعه ای متعالی بدل 
می سازد و عدالت جهانی را تحقق می بخشد.

ی  آنــان در هماهنگی با  در حقیقــت آســایش دنیوی انســان ها همراه با ســعادت اخرو
مواهب و برکات لیلةالقدر تأمین و تضمین می شــود و فقدان لیلةالقدر، هجران قرآن را و 

در نتیجه حرمان انسان را از سعادت دنیا و آخرت به دنبال می آورد.

لیلةالقدر جایگاه تلاقی قرآن و عترت

میعادگاه تلاقی قرآن و امام

کریم ایده هــا و آرمان ها  کریــم با قرآن ناطق اســت، قــرآن  لیلةالقــدر میعــادگاه تلاقــی قرآن 
را مطــرح می فرمایــد و قــرآن ناطــق یعنــی امــام؟ع؟ آن ایده و آرمــان را به تحقق می رســاند؛ 
قــرآن عدالــت آرمانــی را مطــرح می فرماید و امــام نظــام اجتماعی، سیاســی، اقتصادی بر 
اساس عدالت ایجاد می کند، قرآن کریم از »حج« سخن به میان می آورد و از امنیت همۀ 
کعبه وارد می شوند، خبر می دهد، قوانینی را تشریع و احکامی  که در حریم مکه و  کسانی 
را صادر می فرماید و امام؟ع؟ امنیت موعود و قوانین و احکام قرآنی را به اجرا در می آورد؛ 
کشــیده شــدن ابو حنیفه توسط امام صادق؟ع؟ را مرور  به عنوان نمونه ماجرای به چالش 
می کنیــم تــا در ضمــن آن، ضرورت پیوســتگی و همبســتگی بین امام و قــرآن را برای ارائۀ 

یابیم:  دینی جامع، زنده، بالنده، اثرگذار و تحول آفرین در
کــه در اذهان مــردم به اندیشــمندی قرآنی  در مجلســی امــام صــادق؟ع؟ از ابو حنیفــه 
کریم را جویا شــد، از جمله ســؤال های امام؟ع؟  شــهرت یافته بود، حقیقت آیاتی از قرآن 
 آمِنِینَ<1 بود؛ »شــب هایی و روز هایی در این آبادی ها 

ً
اما یالِیَ وَ أیَّ

َ
وا فِیها ل کریمۀ : >سِــیرُ آیۀ 

کنید«. سفر 
کجاست؟« امام فرمود: »أیْنَ ذَلِکَ الرْضُ؟«؛ »این سرزمین 

ــةِ وَ الَدِینَــةِ«؛ »گمــان می کنم بین مکــه و مدینه 
َّ

گفــت: »أحْسَــبُهُ مــا بَــیْنَ الَک ابوحنیفــه 
باشد«.

ة 
َّ

مْ بَــیْنَ الَدِینَةِ وَ مَک یْهِ
َ
اسَ یُقْطَعُ عَل مُــونَ أنَّ النَّ

َ
کرد و فرمود: »تَعْل امــام؟ع؟ رو بــه اصحاب 

1. سبأ)34(/ 18.
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ونَ؟«؛ »شــما می دانید که بیــن مدینه و مکه ]قطاع 
ُ
 أمْوَالُهــم وَ لایأمنُــونَ أنْفُسَــهُمْ وَ یُقْتَل

ُ
فَتُؤخَــذ

الطریــق[ راه را بر مردم می بندند، اموالشــان را می گیرند از امنیت جانی برخوردار نیســتند 
کشته می شوند؟« و 

کت ماند. گفتند: بلی و ابو حنیفه سا اصحاب 
 ،1>...

ً
هُ کانَ آمِنا

َ
: >...وَ مَــنْ دَخَل

َّ
نِ عَنْ قَولِ الِله عَزَّ وَ جَل امــام؟ع؟ فرمــود: »یا أبا حَنِیفَة أخْبِــرْ

»هــر کــس داخل آن شــود، در امــان خواهد بود«، أیْــنَ ذَلِکَ مِــنَ الأرْضِ؟«؛ »این کجای از 
زمین است؟«

کعبه. گفت:  ابو حنیفه 
هُ 

َ
عْبَة فَقَتَل

َ
بَیْر ف الک مُ أنَّ الحجّاج بن یوسُفَ حِیَن وَضَعَ النجنیقَ على ابن زُ

َ
امام؟ع؟ فرمود: »أفَتَعْل

 فِیهــا؟«؛ »هنگامی که در کعبه برای ]دســتگیری[ ابن زبیــر منجنیق قرار داد و او را 
ً
کَان آمِنــا

کعبه امنیت داشت؟« کشت، ]آیا[ او در 
کت ماند. ی می گوید: ابو حنیفه سا راو

ثار وَ الســنّة   تَأت بِهِ ال
َ

کِتــابِ الِله وَ ل یْــسَ مِن 
َ
یْــکَ شَــیٌ ل

َ
آن گاه امــام؟ع؟ فرمــود: »إذا وَرَدَ عَل

کتاب خدا و آثار و سنت  گر چیزی بر تو وارد شود ]سؤالی مطرح شود[ در  کَیْفَ تصنع؟«؛ »ا

چیزی در دست تو نباشد، چه می کنی؟«
ابو حنیفــه گفــت: خدا شــما را در امر دیــن موفق فرماید، قیاس می کنم و بر اســاس نظر 

خود عمل می کنم.
>أنَا خَیْرٌ  َ

نا تَبَارَکَ وَ تَعَال فَقَال بِّ  مَنْ قَاسَ إبلیسُ اللعونُ، قَاسَ عَلى رَ
َ

امام؟ع؟ فرمود: »إنّ أوّل
کــه قیاس کرد،  قْتَــهُ مِــنْ طِینٍ<«؛ »ای ابا حنیفه نخســتین کســی 

َ
قْتَنِــی مِــنْ نــارٍ وَ خَل

َ
مِنْــهُ خَل

ابلیــس ملعــون بــود ]او در توجیه این که امر خدارا در ســجده بر انســان اطاعت نکرد[، در 
گفــت: من بهتر از او هســتم، مــرا از آتش  مقابــل پــروردگار مــا تبــارک و تعالــی قیاس کرد و 

ک.« آفریدی و او را از خا
کت ماند. ابو حنیفه سا

گون دیگری را مطرح فرمود و بر پاسخ های ابو حنیفه خدشه  گونا امام؟ع؟ پرسش های 
کرد و از عجز و ناتوانی او پرده برداشت. وارد 

1. آل  عمران)3(/ 97.
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کــه در آن مجلس حاضر و شــاهد گفتگوی امام؟ع؟ بــا ابو حنیفه بوده  ابو بکر حضرمــی 
کردم: فدایت شوم پاسخ دو سؤال نخست چیست؟ است، می گوید: به امام عرض 

نَا أهل البَیْتِ وَ  : مَــعَ قَائِمِ
َ

 آمِنِینَ<، فَقَال
ً
اما یالِــیَ وَ أیَّ

َ
وا فِیها ل امــام؟ع؟ فرمــود: »یَا ابَا بَکر! >سِــیرُ

 ف عَقْدِ أصْحابِهِ، 
َ

 مَعَهُ وَ مَسَحَ عَلى یَدِهِ وَ دَخَل
َ

نْ بَایَعَهُ وَ دَخَل َ َ
< ف

ً
هُ کانَ آمِنا

َ
أمّا قَوله: >وَ مَنْ دَخَل

«1؛ ً
کانَ آمِنا

کرد[  کنید« ]امام؟ع؟ آیه را قرائت  »شب هایی و روزهایی با ایمنی در این شهرها سفر 
کــس در آن داخل  که فرمــود: »هر  و فرمــود: همــراه بــا قائــم ما أهل بیــت و اما قــول خداوند 
شــود، در امــان خواهــد بــود«، هــر کس بــا آن حضــرت بیعت کند و همــراه او ]بــا همراهی 
کنــد ]با آن  و هماهنگــی او[ داخــل ]بیــت اللَّه الحرام[ شــود، دســت آن حضرت را مســح 

گروه اصحاب آن حضرت درآید، در امان خواهد بود.« کند[ و در  حضرت بیعت 
بیــان نورانــی امام؟ع؟ به وضوح نشــان می دهد که راه هــا آن گاه امن و امان خواهند بود 
کــه ســایۀ رهبــری و امامت امام بر آن گســترده باشــد و خانۀ خدا آن گاه حریــم امن خواهد 
کــه مردم امام زمان خویش را بشناســند و بــا همراهی و هماهنگــی حضرتش اعمال  شــد 
عبــادی، سیاســی، اجتماعــی خویــش را به جای آورنــد و دین خود را با همــۀ زوایا و ابعاد 

آن بر پا دارند.
به عبارتی دیگر احکام و مقررات دینی آن گاه ثمره و نتیجه خواهد داشت و با حلاوت، 
گر  جاذبــه و زیبایــی خواهد درخشــید که همــراه و هماهنگ با یکدیگر به صحنــه آید؛ و ا
جــدای از یکدیگــر و ناهماهنــگ باشــد، شــور و نشــاط، جاذبــه و حــلاوت، تأثیر گذاری و 

کم رنگ و بی رمق خواهد بود. که در همۀ ابعاد و زوایای دین موج می زند،  تحول آفرینی 
کــه »هماهنگــیِ  بیــن امــام و قــرآن« هماننــد هماهنگــی مجموعۀ  بایــد توجــه داشــت 
یت خورشــید در گردش اســت و یا هماهنگی اعضاء  منظومۀ شمســی اســت که با محور
یت قلب فیزیکــیِ آدمی بــه نمایش درمی آید و یــا هماهنگی  که بــا محور و جــوارح اســت 
یت روح انســان، نشــاط و شادابی، و حیات  جوانح اســت که با مدیریت، رهبری و محور

و بالندگی انسان را تأمین وتضمین می کند.

1. بحارالانوار/ 2/ 292/ ح13.
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سیادت پیامبر، قرآن، امام و لیلةالقدر
سلمان فارســی می گوید: در مسجد پیامبر؟ص؟ نزد آن حضرت بودیم، شخصی اعرابی وارد 
شد و سؤال هایی را پیرامون مسائل حج و غیره پرسید. پس از آن که آن حضرت پاسخش را 
که با تو ]در آن  داد، او خطاب به پیامبر گفت: ای رسول خدا از حج گذاران قوم من کسانی 
مراسم[ حضور داشته اند، به من خبر داده اند که تو پس از آن که از حج برگشتی با علی بن ابی 
طالــب؟ع؟ نــزد درختان ]منطقۀ غدیر[ خــم توقف کردی و اطاعت از او و محبت نســبت 
کردی، از این ماجرا  به او را بر مســلمانان فریضه قرار دادی و ولایت او را بر همۀ آنان واجب 
بسیار بر ما گفتند. اینک ای رسول خدا برای ما بیان فرما آیا این فریضه ای زمینی بر ماست 
بدان جهت که او خویشاوند نزدیک و داماد توست؟ و یا فریضه ای است از جانب خدا که 

از آسمان آن را بر ما واجب کرده است؟، پیغمبر؟ص؟ در پاسخ فرمود: 
 یا أعْرابی 

ً
یعا مَاواتِ وَ أهْلِ الرْضِ جَِ ل السَّ مَاءِ وَ افْتَرَضَ وَلایَتَهُ عَلى أهِْ »بَلِ الُله افْتَرَضَهُ وَ أوجَبَهُ من السَّ

کَ إنِّ قَدْ افْتَرَضْتُ حُبَّ 
َ
 ل

ُ
لمَ وَ یَقُول کَ یَقْرَئُکَ السَّ بَّ  إنَّ رَ

َ
َّ یَومَ الحْزَابِ وَ قَال َ

؟ع؟ هَبَطَ عَلى
َ

إنَّ جِبْرِئیل

هِ  بِّ
تَکَ بِحُ رْ أمَّ ُ َ

 ف
ً
تِهِ أحَــدا بَّ مْ أعْذِرُ ف مَُ

َ
ــمَاواتِ وَ أهْــلِ الرْضِ فَل تَــهُ عَلى أهْلِ السَّ

َ
عَلى بْن ِ أبی طَالِــبِ وَ مَوَدّ

 
ً
کِتابا  الُله تَعَال 

َ
ه مَا أنْزَل

َ
هُ وَ مَنْ أبْغَضَهُ فَبِبُغْضِ وَ بِغُضِکَ أبْغَضَهُ أما إنّ کَ أحَبَّ هُ فَبِحُبِّ وَ حُبِّ نْ أحَبَّ َ َ

ف

ةُ القَدْرِ 
َ
یْل

َ
هُورِ وَ ل

ُ
دُ الشّ ة وَ شَهْرُ رَمَضَانِ سَیِّ

َ
تُبِ الُنْزَل

ُ
دُ الک  فَالقُرآنُ سَیِّ

ً
دا هُ سَیِّ

َ
 ل

َ
 إلا وَ جَعَل

ً
قا

ْ
قَ خَل

َ
وَ لا خَل

دُ  ةِ وَ أنا سَیِّ
َ

دُ الَلئِک ؟ع؟ سَیِّ
ُ

دُ البِقاعِ وَ جِبّرِئِیل دُ النانِ وَ بَیْتُ الِله الَحرامِ سَیِّ یال وَ الفِردَوسُ سَیِّ
َّ
دَةُ الل سَیِّ

دٌ وَ  ئٍ مِنْ عَمَلِهِ سَیِّ ِ امرِ
ّ

ل
ُ

ةِ وَ لِک دا شَبَابِ أهْل الَنَّ دُ الوصِیاءِ وَ الَحسَــنُ وَ الُحسَــیْنِ سَیِّ نبّیاءِ وَ عَلِىٌ سَــیِّ ال
مْ«؛1 ِ بِّ بون مِنْ طاعَةِ رَ بَ بِهِ الُتَقَرِّ دُ العْمَالِ وَ ما تَقَرَّ حُبِّ وَ حُبُّ عَلى بْنِ أبی طالِبِ سَیِّ

»بلکــه خداونــد آن را فریضــه قرار داده اســت و از آســمان آن را واجب فرموده اســت؛ و 
ولایت او را برای اهل آسمان ها و تمامی اهل زمین فریضه قرارداده است.

ای اعرابــی! جبرئیــل روز جنگ احزاب بر من فرود آمد و گفت: پروردگارت به تو ســلام 
می رساند و به تو می گوید: من محبت و مودت علی بن ابی طالب را برای اهل آسمان ها و 
کــس را از محبت او معاف نکرده ام پس امت خود  اهــل زمیــن فریضه قرار داده ام، و هیچ 
را به محبت او فرمان ده، پس هرکس او را دوست بدارد، به خاطر دوستی من و دوستی تو 
او را دوست می دارد و هر کس او را دشمن بدارد به خاطر دشمنی من و دشمنی تو نسبت 

کراجکی، کنزالفوائد/ 2/ 237. 1. سید شرف الدین حسینی استرآبادى، تأویل الآیات الظاهره/ 829 و ابوالفتح 
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به او دشمنی می ورزد.
به درســتی که خداوند هیچ کتابی را فرو نفرســتاد و هیچ مخلوقی را نیافرید مگر آن که 
کتاب های فروفرستاده شده است، و ماه رمضان  برای آن سروری قرار داد؛ پس قرآن سرور 
ســرور ماه هاست. و شب قدر سرور شب هاســت و فردوس سرور باغ های بهشت است و 
بیت اللَّه  الحرام سرور بناهاست است و جبرئیل سرور فرشتگان است و من سرور پیامبرانم 

و علی سرور جانشینان است و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند.
و برای اعمال هرکســی ســروری اســت، دوســتی من ودوســتی علی بن  ابی  طالب سرور 
اعمــال اســت و ســرور هرآن چــه موجب نزدیکــی متقربان می شــود، ]که عبارت اســت[ از 

کردن از پروردگارشان.« اطاعت 

آن چه در لیلةالقدر نازل شده است
ی زمینیان گشــوده  کنــده از بــرکات الهی اســت درهای آســمان بــه رو کــه آ در شــب قــدر 
می شــود؛ ترنــم بــاران رحمت الهی ســرزمین تفتیدۀ دل ها را شــادابی و نشــاط می بخشــد 
و تابــش انــوار بــرکات آســمانی آدمیــان را به مبــدأ نور و رحمت و روشــنایی فــرا می خواند. 
آشــنایی بــا آن چه در این شــب نازل شــده اســت، زمینه را بــرای بهره مندی هرچه بیشــتر 
از لیلةالقــدر فراهــم مــی آورد. در ایــن شــب بزرگترین و سرنوشت ســازترین خبرهــا به وقوع 
می پیونــدد و برتریــن و بالاتریــن رحمت هــا و برکت ها نازل می شــود؛ لیلةالقدر تنها بســتر 
کریم نبوده اســت، دراین شــب وقایع مهم دیگری نیز اتفاق افتاده اســت  زمانی نزول قرآن 
و امــور دیگــری نیــز از خزائــن غیب الهــی به جهــان زندگی ما فــرود آمده و می آیــد؛ در این 
قســمت با اســتمداد از آیات و روایات، در جستجوی پاسخی برای این پرسش بر می آییم 

که »در شب قدر چه چیزهایی نازل شده است؟«:

کریم قرآن 
که با تلألؤ خویش لیلةالقدر را به روشــن تر از هر روزی بدل  گوهر آســمانی  درخشــنده ترین 
کریــم در لیلةالقدر با  کــرده اســت، قرآن کریم اســت؛ خدای متعال خــود درباره نزول قرآن 
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ا مُنْذِرِینَ<1؛ »به راســتی  ا کُنَّ
َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
صراحت و وضوح فرموده اســت: >إِنّ

ما آن را در شبی مبارک فروفرستادیم، به راستی ما همواره بیم دهنده بوده ایم.«
ةِ القَدْرِ<2؛

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
و آن شب مبارک را همان لیلةالقدر معرفی فرموده است: >إِنّ

»به راستی ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم.«
کریم در شب قدر بوده است. بی هیچ تردیدی نزول دفعی قرآن 

که آن  مرحــوم صدوق؟ره؟ نازل شــدن قــرآن را در ماه مبارک رمضان و در شــب قدر را 
شــب نیز از شب های ماه مبارک رمضان است، از اعتقادات مذهب اهل بیت: برشمرده 

ة واحِدة إل البیْتِ الَعمورِ...«3.
َ
ل ةِ القَدْرِ جُْ

َ
یْل

َ
است: »إعتِقادُنا أنَّ القُرآنَ نزّل فِ شَهرِ رَمضَانِ فِ ل

کــه قــرآن در مــاه مبــارک رمضان، در شــب قــدر یکبــاره به بیت  »اعتقــاد مــا آن اســت 
المعمور نازل شده است.«

ولایت علی بن أبی طالب
لیلةالقدر شب نزول ولایت علی بن ابی طالب؟ع؟ است.

مفضل بن عمر می گوید: نزد امام صادق؟ع؟ از ]سوره[ >إنا أنزلناه فی لیلة القدر< سخن 
وَرِ.  ها عَلَى السُّ

ُ
به میان آمد، آن حضرت فرمود: »مَا أبْیَنَ فَضْل

هَا؟
ُ
تُ: وَ أیُّ شَیٍْ فَضْل

ْ
: قُل

َ
قَال

 ولایَةُ أمِیرالؤمِنِیَن؟ع؟ فِیها.
َ

ل : نُزِّ
َ

قَال

ت نُرْجِیْها ف شَهْرِ رَمَضَانَ؟
َّ
ةِ القَدْرِ ال

َ
یل

َ
تُ: ف ل

ْ
قُل

رَتْ ولایَةُ أمیرالؤمِنِیَن؟ع؟ فِیَها«4؛ مواتُ وَ الرْضُ وَ قُدِّ رَتْ فِیها السَّ ةٌ قُدِّ
َ
یْل

َ
: نَعَمْ هِی ل

َ
قَال

شکار است برتری این سوره بر سایر سوره ها!
َ
»چه آ

کردم: برتری آن چیست؟ ی می گوید: عرض  راو
امام فرمود: ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ در آن نازل شده است.

که امید و انتظار آن را در ماه رمضان می کشیم؟ کردم: در همان شبی قدری  عرض 

1. دخان)44(/ 3.
2. قدر)97(/ 1.

3. بحارالانوار/ 18/ 250.
4. بحارالانوار ج331/89 و معانی الأخبار/ 315
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امام؟ع؟ فرمود: بلی، در شب قدر تقدیر آسمان ها و زمین معین شده است و در شب 
قدر ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ مقدر شده است.«

کــرم؟ص؟ قــرآن و ثقــل دیگــر آن یعنــی اهل بیــت؟عهم؟  کــه بــه فرمــودۀ رســول ا از آن جــا 
هرگــز از یکدیگــر جــدا نبــوده و نخواهنــد بــود، پــس فــرود آمدن قــرآن با فــرود آمــدن ولایت 
کــه هرگــز بیــن آن دو  ک ناپذیــر  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ همــراه اســت، همراهــی و معیّتــی انفکا

جدایی قابل تصور نخواهد بود.
کریم است و هم  این حدیث شــریف نشــان می دهد که شب قدر هم شــب نزول قرآن 
که ابوالأئمّۀ، سرسلسلۀ شجرۀ  طوبای امامت  شــب نزول ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ است 
و ولایت و آیت عظمای الهی است؛ در بستر مبارک این شب مقدرات آسمان ها و زمین، 
یاها،  یعنی مجموعۀ کائنات تعیین می شــود. آری از ســویی آســمان ها، زمین، کوه ها، در
أرْضِ...<1، لشکر خدا و مَجرا 

ْ
ماواتِ وَ ال هِ جُنُودُ السَّ باد، ابر، باران، همه و همه بر اساس >وَ لِلَّ

و مُجریِ مشــیّت حکیمانۀ او هســتند، از سوی دیگر انســان در شب قدر درهای رحمت 
خداوند را به سوی خود گشوده می بیند و در نورانی ترین ساعت ها و لحظه ها در ضیافت 
گویا لیلةالقدر  خدا حاضر می شود و اجازه می یابد در تعیین سرنوشت خود دخیل شود، 
زمــان هماهنگــی، همســویی و همراهــی انســان و همــۀ موجــودات و پدیده هــای جهــان 
که  آفرینــش اســت و این هماهنگــی و همراهی با ولایــت الهی هدایت و رهبری می شــود 
ی شــده اســت؛ و این همه، 

ّ
در وجــود مبــارک ابوالأئمّة مولی علی بن ابی طالب؟ع؟ متجل

لیلةالقــدر را شــب همراهــی و هماهنگــی آدم و عالم، بــا قطب و محور هســتی، مَجلی و 
مظهر ولایت الهی، علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین؟ع؟ قرار داده است.

سخن بنیادین و ماندگار رسول خدا؟ص؟ در حدیث شریف ثقلین که فرمود: »إِنِّ تَارِکٌ 
نْ یَفْتَرِقَا حَتَّ یَرِدَا 

َ
مَا ل ُ  بَیْتِ وَ إِنَّ

َ
تِ أهْل کِتَابَ الِله وَ عِتْرَ وا 

ُّ
نْ تَضِل

َ
مَا ل تُْ بِِ

ْ
ــک سَّ یْنِ مَا إِنْ تََ

َ
قَل

َ
مُ الثّ

ُ
فِیک

وْضَ«2، جدایی ناپذیری این دو ثقل را به خوبی نشان می دهد و بر این اساس شأن  َ َّ الحْ َ
عَلى

گران بها و حتی زمان و مکان نزول این  و منزلت قرآن و عترت، مبدأ و مقصد این دو گوهر 
دو میراث نبوی؟ص؟ نیز از جدایی ناپذیر بودن آن دو حکایت می کند.

1. فتح)48(/ 7.
2. وسائل الشیعه/ 27/ 33 .
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کــه از نزول ولایــت علی بن ابی طالب؟ع؟ در لیلةالقدر خبــر می دهد، در کنار  روایاتــی 
کریــم، نــزول فرشــتگان و روح و نیــز تعیین سرنوشــت و مقدرات انســان بســیار  نــزول قــرآن 

اسرارآمیز و تأمل برانگیز است.

ح فرشتگان و رو
کریم در شب قدر از نزول فرشتگان و جبرئیل؟ع؟ خبر می دهد: قرآن 

هِمْ مِنْ کُلِّ أمْرٍ<1؛ وحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّ ةُ وَ الرُّ
َ

مَلائِک
ْ
 ال

ُ
ل >تَنَزَّ

»فرشتگان و روح در آن به اذن پروردگارشان از هر امری فرود می آیند.«
محمد بن مســلم از امام باقر؟ع؟ یا امام صادق؟ع؟ درباره لیلةالقدر پرســید، امام؟ع؟ 
ــونُ فِ أمْــرِ 

ُ
تُبُــونَ مَــا یَک

ْ
نْیَــا فَیَک

ُ
ــمَاءِ الدّ تَبَــةُ إِلَ السَّ

َ
ک

ْ
ــةُ وَ ال

َ
ئِک

َ
ل َ  فِیَهــا الْ

ُ
ل در پاســخ فرمــود: »تَنْــزِ

نَةِ...«2؛ السَّ

»در شــب قدر فرشــتگان و نویســندگان به آســمان دنیا فــرود می آیند، و آن چــه را به امر 
سال مربوط می شود، می نویسند...«

سرنوشت و مقدرات انسان
از آغــاز مــاه مبارک رمضان انســان روزه دار دعــوت خدا را برای حضــور در ضیافت صیام 
کرده اســت و در شــب قدر هر کس به  پاســخ گفته و هجرتی معنوی را از خود تا خدا آغاز 
که خداوند در آیات  قدر همت خویش به ســاحت قدس ربوبی راه یافته اســت؛ تا آن جا 
مربــوط بــه روزه و رمضــان از این »قرب« ســخن به میــان آورده و آن را فرصتــی بس گران بها 
کیــد و تکرار، پیامبــر خویش را واســطۀ برقراری ایــن ارتباط  یــادآوری فرمــوده اســت و بــا تأ

کرده است:  بی واسطه 
یُؤْمِنُوا بیِ 

ْ
یَسْــتَجِیبُوا لِی وَ ل

ْ
اعِ إِذا دَعانِ فَل جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ی فَإِنیِّ قَرِیبٌ ا ِ

کَ عِبادِی عَنّ
َ
>وَ إِذا سَــأل

هُمْ یَرْشُدُونَ<3؛
َّ
عَل

َ
ل

1. قدر)97(/ 4.
2. کافــی/ 4/ 157/ ح3 ؛ روایــت دیگــری نزدیــک بــه همیــن معنــا از حضــرت امــام صــادق؟ع؟ در تفســیر قمــی ج1/ 

ص366 آمده است.
3. بقره)2(/ 186.
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کننــده را به  کــه بنــدگان مــن از تــو مــرا می پرســند، مــن نزدیکم، دعــای دعا »هنگامــی 
کــه مرا می خواند پاســخ می گویم. پــس دعوت مرا اجابت کننــد، و به من ایمان  هنگامــی  

که رشد یابند.« آورند، باشد 
خداونــد در ایــن فضای قُرب، وفاق و توفیق سرنوشــت ســالانۀ انســان را مقدر و معین 
می فرمایــد؛ ضمــن آن کــه بــه انســان نیــز ایــن فرصــت را داده اســت تــا در نزول مقــدرات و 

سرنوشت خود سهیم باشد.
ةَ 

َ
یْل

َ
که امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن عباس فرمــود: »إِنَّ ل امــام محمد تقی؟ع؟ فرموده اســت 

ةٌ بَعْدَ رَسُولِ الِله؟ص؟«؛
َ

مْرِ وُلا
ْ

نَةِ وَ لِذَلِکَ ال ةِ أمْرُ السَّ
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 فِ تِل

ُ
ل هُ یَنْزِ

َ
ِ سَنَةٍ وَ إِنّ

ّ
کُل قَدْرِ فِ 

ْ
ال

»همانا لیلةالقدر در هر سالی هست و در آن شب امر آن سال فرود می آید و برای آن امر 
کیانند؟ گفت: آنان  بعد از رسول خدا؟ص؟ متولیانی است.« پس ابن عباس 

ثُونَ«1؛
َ

دّ ةٌ مَُ بِ أئَِّ
ْ
: أنَا وَ أحَدَ عَشَرَ مِنْ صُل

َ
»قَال

ث« هستند.«
َ

که امامان »مُحَدّ »حضرت فرمود: من و یازده تن از فرزندان صلبی من 
ســلیمان مروزی می گویــد: از علی بن موســی الرضا؟ع؟ پرســیدم آیــا مــرا خبــر می دهــی 
ةِ القَدْرِ< که درباره چه چیزی نازل شــده اســت؟ امام؟ع؟ فرمود: »یا 

َ
یْل

َ
نــاهُ فـِـی ل

ْ
ــا أنْزَل

َ
از >إِنّ

ــنَةِ مِنْ حَیاةٍ أوْ مَوتٍ أوْ خَیْرٍ أوْ  سَّ
ْ
ــنَةِ إل ال سَّ

ْ
ونُ مِنَ ال

ُ
 فِیها ما یَک

َّ
رُ الُله عَزَّ وَ جَل ةُ القَدْرِ یُقَدِّ

َ
یْل

َ
یْمَانَ ل

َ
سُــل

ةِ فَهُوَ مِنَ الَحْتُومِ.
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
رَهُ ف تِل

َ
ا قَدّ َ َ

قٍ ف زْ شَرٍّ أوْ رِ

ک«2؛ تُ فِدا
ْ
یْمانُ النَ قَدْ فَهِمْتُ جُعِل

َ
 سُل

َ
قَال

»ای ســلیمان خدای عزّوجل در شــب قدر آن چه از این ســال تا سال دیگر از زندگی یا 
مــرگ، از خیــر یا شــر یا روزی را مقــدر می فرماید؛ پس آن چه در این شــب مقدر می فرماید، 

حتمی )تغییر ناپذیر( خواهد بود.
کنون فهمیدم ]که در شب قدر چه اتفاقی می افتد.[« گفت: فدایت شوم ا سلیمان 

آداب لیلةالقدر
لیلةالقــدر دارای آدابــی اســت، توجــه به آداب لیلةالقــدر زمینه را بــرای بهره مندی هرچه 

کشف الغمه/ 2/ 448. 1. کافی/ 1/ و 
2. بحارالانوار/ 4/ 95.
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کانون برکات الهی فراهم می آورد؛ از جمله: بیشتر از این 

غسل و شب زنده داری )إحیاء(
ون<،  ر ا المُطَهَّ

ّ
ــهُ إل لیلةالقدر ثمرۀ شــجرۀ طیبۀ قرآن کریم اســت، همان کتابی که >لا یَمَسُّ

کی ظاهری و باطنی میّسر نخواهد بود؛ چنان که  دســت یابی به این ثمرۀ آســمانی بدون پا
در غفلت خواب و بی خبری نمی توان هم پای ســالکان عاشــق و شــب زنده داران مشتاق 

ره سپار ساحت وصال یار شد:
ین  ةَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان وَ إحدى و عِشْر

َ
یْل

َ
 ل

ْ
امام صادق؟ع؟ فرموده اســت: »إغْتَسِــل

یِیَها«1. ْ ُ
دْ أنْ ت ین وَ اجْتَِ وَ ثَلث وَ عِشْر

»شــب نوزدهم از ماه رمضان غســل کن و ]شب[ بیست و یکم و ]شب[ بیست و سوم و 
که آن را احیا نگه داری.« بکوش 

فَجْرِ خَرَجَ مِنْ 
ْ
وعِ ال

ُ
قَدْرِ وَ أحْیَاهَا إِلَ طُل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
 ل

َ
کاظم؟ع؟ نیز فرموده اســت: »مَنِ اغْتَسَــل امام 

گناهانش  کند و تا طلوع فجر شب قدر بیدار بماند، از  ذُنُوبِهِ«2؛ »هر کسی شب قدر غسل 

خارج می شود.«
مرحوم صدوق؟ره؟ نیز چنین می گوید: »اتفق مشایخنا)رضوان اللَّه علیهم( فی لیلة القدر علی 
أنها لیلة ثلاث و عشرین من شهر رمضان و الغسل فیها من أول اللیل و هو یجزی إلی آخره«3؛
»مشــایخ ما در این که لیلةالقدر شــب بیســت و ســوم ماه مبارک رمضان است، اتفاق 

کفایت می کند.« نظر دارند و )وقت( غسل آن از اول شب است و همان غسل تا آخر 
 

ُ
کَانَ یَطْوِی فِرَاشَهُ وَ یَشُدّ  الِله؟ص؟ 

َ
کرم؟ص؟ نقل شــده اســت که: »أنَّ رَسُــول در  ســیرۀ  پیامبر ا

 وُجُوهَ 
ُ

کَانَ یَرُشّ ینَ وَ  ثٍ وَ عِشْــرِ
َ

ةَ ثَــل
َ
یْل

َ
هُ ل

َ
کَانَ یُوقِظُ أهْل وَاخِــرِ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ وَ 

ْ
عَشْــرِ ال

ْ
مِئْــزَرَهُ فِ ال

ةِ«4؛
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
اءِ فِ تِل َ یَامِ بِالْ النِّ

»همانــا رســول خدا؟ص؟ در دهۀ آخر ماه مبارک رمضــان رخت خوابش را جمع می کرده 
اســت، ]و بــرای عبــادت و اعتکاف[ کمر همت می بســته اســت، در شــب بیست وســوم 

1. شیخ صدوق)381(، الهدایه/ 196.
2. بحارالانوار/ 80/ 128 و وسائل الشیعه/ 10/ 358.

3. بحارالانوار/ 94/ 16.
4. مستدرک الوسائل/ 7/ 470 و بحارالأنوار/ 94/ 10 و دعائم الإسلام/ 1/ 282. 
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که خــواب بودند آب  خانــواده اش را بیــدار نگه می داشــت و در این شــب به صورت آنان 
می پاشید.«

ینَ أو  ــةَ ثَلث وَ عِشْــرِ
َ
یْل

َ
ینَ وَ ل ــةَ إحْــدى وَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
 عَــنْ ل

َ
 الِله؟ص؟ نَــی أنْ تغفــل

َ
و نیــز: »أنَّ رَسُــول

ةَ«1؛ »رسول خدا؟ص؟ از این که شب های بیست و یکم و بیست و سوم به 
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
یَنَامَ أحَدٌ تِل

کسی در این شب بخوابد، نهی می فرموده است.« غفلت سپری شود یا 
سیرۀ فاطمه؟عها؟ نیز همانند سیرۀ پدر بزرگوارشان بوده است:

ا  َ بُ لهَ
َ

عَامِ وَ تَتَأهّ ةِ الطَّ
َّ
یِمْ بِقِل ةَ وَ تُدَاوِ

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 مِنْ أهْلِهَا یَنَامُ تِل

ً
 تَدَعُ أحَدا

َ
»کَانَتْ فَاطِمَةُ؟عها؟ لا

ومٌ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا«2؛ رُ : مَْ
ُ

ارِ وَ تَقُول َ مِنَ النَّ

»فاطمــه؟عها؟ هیچ یــک از اعضای خانواده اش را رها نمی کرد تا در این شــب به خواب 
کــم خواب آلودگی آنان را مــداوا و ]بــرای شــب زنده داری[ از روز ]آنان را[  رونــد و بــا غــذای 
که از خیر این شب محروم بماند.«« کسی  مهیا می کرد و همواره می فرمود: »محروم است 

گشودن قرآن و خواندن دعا
کریــم متوســل شــد و  بــرای اســتفاده از لحظه هــای بی بدیــل لیلةالقــدر می بایــد بــه قــرآن 
کــه خداونــد آن را برازنــدۀ انســان معرفــی فرموده اســت و نیز  کــرد  خواســته هایی را مطــرح 
که نیازها، خواســته ها و آرمان هــای درخور و  یم  می بایــد از مکتــب قرآن های ناطــق بیاموز
که همان »قرآن صاعد« است، در ضیافت  شایستۀ انسان چیست و آن را با ادبیات دعا 

کبریائی خداوند عرضه داشت. لیلةالقدر به پیشگاه 
یَــالٍ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ 

َ
ثِ ل

َ
صْحَــفَ فِ ثَل ُ زراره می گویــد: امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »تَأخُذُ الْ

کْبَرُ 
ْ

کَ ال لِ وَ مَا فِیهِ وَ فِیهِ اسُْ نْزَ ُ کَ بِکِتَابِکَ الْ
ُ
هُمَّ إِنِّ أسْأل

َّ
 الل

ُ
فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَقُول

کَ مِنْ 
َ
ا بَــدَا ل ــارِ وَ تَدْعُو بَِ ــنِی مِــنْ عُتَقَائِــکَ مِنَ النَّ

َ
عَل ْ َ

ــافُ وَ یُرْجَــی أنْ ت سْــنَی وَ مَــا یَُ ُ ــاؤُکَ الحْ وَ أسَْ

حَاجَةٍ«3؛ »در ســه شــب از شب های ماه مبارک رمضان )شــب های نوزدهم، بیست و یکم 

و بیست و ســوم( قرآن را جلوی خود می گشــایی و می گویی: بارپروردگارا! من به وســاطت 
که  کبر تو  کتاب است و اسم ا که در این  که آن را نازل فرمودی و به وساطت آن چه  کتابت 

1. بحارالانوار/ 94/ 9. 
2. بحارالانوار/ 94/ 10.
3. بحارالانوار/ 94/ 4.
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که در این کتاب است و آن چه از خوف و رجاء  در این کتاب است و اسمای حسنای تو 
کــه در ایــن کتاب آمده اســت، از تو درخواســت می کنم مرا از آزادشــدگان  و تــرس و امیــد 

کن.« خویش از آتش قرار دهی و آن گاه هر حاجتی را می خواهی درخواست 

صد رکعت نماز
ۀ رفیع یقیــن ره می پوید، در 

ّ
نمــاز نردبان عروج و صعود اســت، انســان با نردبــان نماز تا قل

یافته و  لیلةالقــدر نیاز انســان را به حضور در ســاحت قرب یار بیش از هر زمــان دیگری در
خــود را نیازمند وســیله ای برای عــروج و صعود می بینیم، امام صادق؟ع؟ فرموده اســت: 
ِ فِیَها 

ّ
ت >فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أمْرٍ حَکِیمٍ< ... و قال: یَسْتَحِبُّ أنْ یُصَلى

َّ
یلة ال

َّ
ین الل ة ثَلث وَ عِشَرِ

َ
یْل

َ
»ل

ِ رکعة الحمد و عشر مرات >قل هو الله أحد<«1؛
ّ

کُل مِائَة رَکْعَة یَقْرَأ ف 

که ]به فرمودۀ خدای متعال[ »در آن ]شــب[ هر امر  »شــب بیست و ســوم شــبی اســت 
حکیمانه ای جدا جدا ]و مقدر[ می شود« ... و فرمودند: مستحب است صد رکعت نماز 
بگذارد در آن )شــب بیست و ســوم( در هر رکعتی ســوره »حمد« و ده بار ســوره >قل هو الله 

کند.« أحد< را قرائت 

احمد بن مطهــر طی نامه ای از امام حسن عســکری؟ع؟ تفســیر روایتــی را می خواهد که 
ثَ عَشْــرَةَ 

َ
یْلِ ثَل

َّ
ِ فِ شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ مِنَ الل

ّ
کَانَ یُصَلى ؟ص؟  بَِّ در آن چنین آمده اســت »أنَّ النَّ

 
َّ

کُل ةً 
َ
یْل

َ
ینَ ل  مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ فِ عِشْــرِ

َّ
 الُله فَاهُ صَلى

َ
تَبَ؟ع؟: فَضّ

َ
فَجْرِ فَک

ْ
وَتْــرُ وَ رَکْعَتَــا ال

ْ
ــا ال رَکْعَــةً مِنَْ

ةَ 
َ
یْل

َ
ةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ ل

َ
یْل

َ
 ل

َ
خِرَةِ وَ اغْتَسَل

ْ
عِشَاءَ ال

ْ
غْرِبِ وَ اثْنَتَْ عَشْرَةَ بَعْدَ ال َ انَِ بَعْدَ الْ َ َ

ینَ رَکْعَةً ث ةٍ عِشْرِ
َ
یْل

َ
ل

انَِ  َ َ
غْرِبِ وَ ث َ ثِیَن رَکْعَةً اثْنَتَْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْ

َ
 فِیِهمَا ثَل

َّ
ینَ وَ صَلى ثٍ وَ عِشْــرِ

َ
ةَ ثَل

َ
یْل

َ
ینَ وَ ل إِحْدَى وَ عِشْــرِ

هُ أحَدٌ<  کِتَابِ وَ >قُلْ هُوَ اللَّ
ْ
ةَ ال ِ رَکْعَةٍ فَاتَِ

ّ
کُل  فِیِهمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأ فِ 

َّ
خِرَةِ وَ صَلى

ْ
عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ ال

کَ«2؛
َ
رْتُ ل کَمَا فَسَّ ثِیَن رَکْعَةً 

َ
ةٍ ثَل

َ
یْل

َ
 ل

َّ
کُل هْرِ 

َ
 إِلَ آخِرِ الشّ

َّ
اتٍ وَ صَلى عَشْرَ مَرَّ

کــرم؟ص؟ همــواره در مــاه رمضــان و غیر ماه رمضان ســیزده رکعت نمــاز به جا  »پیامبــر ا
می  آورد از جملۀ آن نماز وتر و دو رکعت فجر بوده است.

امام؟ع؟ در پاســخ نوشــت: خداوند دهانش را بشکند؛ پیامبر؟ص؟ در بیست شب ماه 

1. الهدایه/ 197.
2. کافی/ 4/ 155. 
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رمضان هر شب بیست رکعت نماز به جای می آورد، هشت رکعت بعد از مغرب و دوازده 
رکعت بعد از عشــاء و در شــب نوزدهم و بیســت و یکم و بیست و سوم غسل می فرمود و در 
آن دو شــب صــد رکعــت نماز به جــای می آورد در هر رکعتی ســوره حمد و ده مرتبه ســوره 
که برایت شرح دادم، نماز  هُ أحَدٌ< و تا پایان ماه هر شب سی رکعت، همان گونه  >قُلْ هُوَ اللَّ

به جای می آورد.«

زیارت قبر امام حسین؟ع؟
قداست و نورانیت ظرف زمانی لیلةالقدر که سید و سرور شب ها لقب گرفته است آن گاه 
کی و عطر ظرف مکانی مشهد سید و سرور عالمیان حسین بن علی؟ع؟، فضایی  که با پا
معنوی به وجود می آورد که آدمی از درک و وصف آن عاجز است، امام صادق؟ع؟ فرموده 
ــةَ مِنْ بُطْنَانِ 

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
قَــدْرِ وَ >فِیهَــا یُفْرَقُ کُلُّ أمْرٍ حَکِیــمٍ< نَادَى مُنَادٍ تِل

ْ
ــةُ ال

َ
یْل

َ
کَانَ ل اســت: »إِذَا 

ةِ«1؛
َ
یْل

َّ
سَیْن؟ع؟ فِ هَذِهِ الل ُ نْ أتَ قَبْرَ الحْ عَرْشِ إِنَّ الَله تَعَالَ قَدْ غَفَرَ لَِ

ْ
ال

که لیلةالقدر فرا می رســد و »در آن ]شــب[ هر امــر حکیمانه ای جدا جدا ]و  »هنگامــی 
کننده ای در این شــب از انــدرون عرش ندا دردهد: به درســتی  مقــدر[ می شــود«، یک ندا
یارت[ قبر حســین؟ع؟ آمده اســت را مورد  که در این شــب به ]ز کســی  که خداوند متعال 

آمرزش قرار داد.«

آثار و نتایج

آغاز و انجام سال

آغاز ســال برای هر هدفی می باید متناســب با آن باشد. مثلًا آغاز سال تحصیلی را زمانی 
قرار داده اند که شرایط برای این منظور مساعد است و آغاز سال کشاورزی زمانی است که 
شــرایط زمین، باران، گرما، ســرما و فضای روح انگیر بهاران برای تحقق اهداف کشاورزی 
دســت به دســت یکدیگر داده اند. و آغاز سال معنوی   ـ انسانی که سرآغاز تحولات درونی 

است و سیر و سلوک روحانی در آن مدنظر است، لیلةالقدر می باشد.
نَةِ وَ هِیَ آخِرُهَا«2؛  السَّ

ُ
ل ةُالقَدْرِ هِیَ أوَّ

َ
یْل

َ
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »ل

1. تهذیب الأحکام/ 6/ 49 و  شیخ مفید، کتاب المزار/ 54. 
2. کافی/ 4/ 160/ ح11.
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»لیلةالقدر، آن آغاز سال و آن پایان سال است.«
کــه انســان می بایــد بــرای تهذیــب و تزکیــه نفــس خویــش در  و ایــن بــدان معناســت 
لیلةالقدر برنامه ریزی کند وتا لیلةالقدر ســال آینده بکوشــد و نیز در لیلةالقدر سال آینده 
کنــد، تا معلوم شــود که در طول یک ســال گذشــته  زندگــی و روحیــات خــود را بازخوانــی 
گر کســی  چــه گام هایــی را بــرای رســیدن بــه مقاصــد معنــوی  ـ انســانی برداشــته اســت؟ ا
کند، نقطه های ضعف و قوت خویش را به خوبی خواهد شــناخت. اودر پی این  چنین 
شناخت خواهد توانست با برنامه ریزیِ واقع نگرانه از استعدادها و توانمندی های خویش 
بــه خوبــی بهره برگیرد و نیز خواهد توانســت نقطه های ضعف خویش را جبران و حتی آن 

کند. را به نقطه های قوّت بدل 

جامعیت لیلةالقدر
گسترۀ اثربخشی نشأت می گیرد،  گیری از سعۀ وجودی و  هیمنه، سیطره، جامعیت و فرا
به همین جهت »حضرت محمد بن عبداللَّه؟ص؟«، عصاره و خاتم پیام آوران الهی است:

که صد آمد نود هم پیش ماست نام احمــــد نام جـــمله انبیاست          چون 
کریم« نســبت به کتاب های آســمانی مســیطر و مهیمن است و دربردارندۀ همۀ  »قرآن 

معارف ماندگار آنان می باشد.
آئیــن  کــه تمامــی مبانــی و اصــول  کاملــی اســت  »اســلام« دیــن و مکتــب جامــع و 
کتاب های آسمانی را در بر دارد:  ابراهیم؟ع؟، موسی؟ع؟، عیسی؟ع؟ و سایر پیام آوران و 

إِسْلامُ...<1؛
ْ
هِ ال ینَ عِنْدَ اللَّ >إِنَّ الدِّ

که دین نزد خدا همان اسلام است...« »به درستی 
کرم؟ص؟، قرآن  کــه خداوند پیامبــر ا گیری اســت  و »لیلةالقــدر« بســتر زمانــی جامع و فرا
کــه در تأمیــن و  کریــم، امــام عصــر، جبرئیــل امیــن، فرشــتگان، روح، انســان و هرآن چــه را 
ی او اثرگذار و نقش آفرین است، در  تضمین سعادت بشری در امور دنیوی و حیات اخرو

گسترۀ زیبا و پرجاذبۀ آن به نمایش درآورده است.

1. آل عمران)3(/ 19.
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لیل
لیل که همان شــب اســت در فرهنگ معارف دینی برای تحولات روحی و ســیر و ســلوک 

کرد:  که بدیل و نظیری برای آن نمی توان تصور  معنوی فرصت و زمینه ای است 
که خدا داد به حافـظ          از یمن دعای شب و ورد سحری بود1 گنج سعادت  هر 

هر کســی از فرصت معنوی شــب بهره برگیرد، نتایج شگفت انگیز آن را در زندگی خود 
کرد. مشاهده خواهد 

گویای این مدعاســت. آنان قللی  زندگی اهل ســیر و ســلوک، و تعبّد و تهجّد، شــاهد 
یده اند که محاســبات و معادلات رایج از تفسیر و  کرده اند و به توفیقاتی دســت یاز را فتح 
توجیه آن عاجز است؛ تنها در فرهنگ سحر و برکات محیرالعقول آن می توان پاسخ های 

گنجینۀ شگفت انگیز پی برد. کرد و به راز و رمز این  یافت  مطلوب را برای این معما در
شــب ها نیــز همــه در یــک مرتبــه و درجــه نیســتند، بعضی شــب ها از منزلــت ویژه ای 
برخوردارند؛ مانند شب های ماه مبارک رمضان و در میان شب های این ماه نیز شب قدر 

دارای جایگاه منحصر به فرد، ممتاز و بی نظیری است.
که یا به صراحت و یا به  با توجه به اهتمام ویژۀ ســوره مبارکه قدر نســبت به لیلةالقدر 
اشــاره در همۀ آیه های ســوره مشاهده می شود و نیز بدان امید که در شب های ماه مبارک 
رمضان و به ویژه شــب قدر بتوانیم خود را برای بهره مندی بیشــتر از مواهب آسمانی شب 
یابیم، در بخشــی از  در طــول ســال مهیــا کنیــم و در نتیجه شــب های قدرِ آینــده را بهتر در
ینی  منابع دینی در معرفی شــب، ســیر و ســیاحتی همراه با تأمل و تدبر را آغاز و ذیل عناو
مانند »فرصت بی بدیل شــب«، »شــب زنده داری«، »ســحرخیزی« و »نماز شب و نیایش 
شبانه« مباحث نسبتاً مبسوطی را مطرح کرده و از خداوند می خواهیم ما را به مقصد رضا 
و خشنودی خویش هدایت فرموده و توفیق بهره مندی از مواهب و برکات شب زنده داری 

یمان فرماید. را روز

1. دیوان حافظ/ 203.
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فرصت بی بدیل  شب

اهمیت شب

کنــدوکاو و  یْــلِ إِذا یَغْشــی<1 انســان را به 
َّ
ســوگندهای خــدای متعــال به شــب ماننــد: >وَ الل

گزیر  یابد؛ او برای رســیدن به این مقصد نا تفکر وامی دارد تا چگونگی پیدایش شــب را در
می بایــد زمیــن را بشناســد، حرکت وضعــی و انتقالــی آن را درک و جایــگاه آن در منظومۀ 
کند و نحوۀ تعامل و ارتباط آن را با مجموعۀ  همجوار بداند؛ در پس  شمسی را شناسایی 
یکــی و اختلاف شــب و روز و ولوج و  کــه چگونگی پیدایش تار گــذر از ایــن مراحل اســت 

ورود شب و روز در یکدیگر را به خوبی می تواند فهمید.
که تا این مرحله، ما با شــب به عنوان پدیده ای طبیعی آشنا شده ایم،  پرواضح اســت 
این شــب معلول علل مادی و فیزیکی اســت؛ قرآن کریم و رهنمودهای خاندان عصمت 
و طهــارت ؟عهم؟ مــا را بــا شــب بــا عنوانــی دیگــر آشــنا می کنند. آنــان شــبی را به مــا معرفی 
کــه پایــگاه عروج و صعود انســان اســت. آنان ما را به ســیر و ســیاحت در شــبی  می کننــد 
می برند که نمایشــگاه اســرار و رموز موفقیت های بزرگ اســت، آنان ما را با فرصتی معنوی 

که می توان تحولات روحی عمیق را از آن انتظار داشت. آشنا می کنند 
شــب از دیدگاه قرآن و عترت، روز جهان افروز اســت، شــب اســت که نقاب ظلمت، 
کنار می زند و انســان را به صبح روشــن زندگی و  تیرگی و افســردگی را از چهرۀ روزمرگی ها 

فضای دل انگیز حیات طیبه نزدیک و امیدوار می سازد:
<2؛

ً
 مَحْمُودا

ً
کَ مَقاما کَ عَسی أنْ یَبْعَثَکَ رَبُّ

َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل یْلِ فَتَهَجَّ

َّ
>وَ مِنَ الل

»و پاره ای از شــب را به تهجد و نیایش شــبانه بپرداز؛ تا عبادتی ویژه افزون بر نمازهای 
واجب برای تو باشد؛  امید است پروردگارت تو را با مقامی ستوده برانگیزاند.«

خــدای متعــال علاوه بر این که به شــب ســوگند یاد کرده اســت، از آثار و بــرکات آن نیز 
ســخن به میان آورده اســت؛ البته باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهیم که همۀ آنات 
شــب نیز یکســان نیستند؛ نیمه های شــب به ویژه وقت سحر جایگاه ویژه ای است و آثار 

کرد. و برکات آن را با دیگر اوقات شب نمی توان مقایسه 

1. لیل)92(/ 1. 
2. اسراء)17(/ 79.
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گر آن شــب، شــب قــدر و لحظه ها، لحظه های ســحر باشــد و مهاجرانی مهیا و  حــال ا
مســتعد در این مدرســۀ عاشقی و محفل شــیدایی با همسفرانی از دیار عبادت و کرامت 
رحیل ســاحت وصال گردند، شــوق ها را برخواهند انگیخت و چشــم ها و دل ها را با خود 

خواهند برد:
دوش وقت سحــر از قصـه نجـاتم دادنـد    وندر آن ظلمـت شـب آب حیاتــم دادنـد

ی صفاتـــم دادنـد
ّ
کردنـد        بـاده از جــــام تجل بی خـود از شعشعـۀ پرتــو ذاتـــم 

که این تازه براتــم دادنـد1 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی   آن شب قــدر 

شمه ای از برکات شب

شب مخلوق خداست

شــب نیز مانند روز و مانند ماه و مهر و ســتاره و موجودات دیگر مخلوق خداســت: >وَ هُوَ 
کٍ یَسْبَحُونَ<2؛ 

َ
قَمَرَ کُلٌّ فیِ فَل

ْ
مْسَ وَ ال

َ
هارَ وَ الشّ یْلَ وَ النَّ

َّ
قَ الل

َ
ذِی خَل

َّ
ال

»و او همان کســی اســت که شــب و روز مهر و ماه را که هر یک از آن ها در فلکی شناور 
هستند، آفرید.«

شب و روز جلوۀ رحمت خدا

ی گاه رحمت خود را زمینۀ ظهور و بروز 
ّ
شــب و روز جلوۀ رحمت خداوندند. خداوند تجل

»حیات« قرار داد. تنها در چنین شرایطی است که انسان و موجودات دیگر یعنی گیاهان 
یکی بــدون پیامد  گر تار و جانــوران می تواننــد زندگی کنند و حشــر و نشــر داشــته باشــند؛ ا
یکی اســتمرار می یافت،  روشــنایی، زمیــن را فرا می گرفت و یا روشــنایی بدون پســآوند تار
بستر زندگی مهیا نمی شد و ماجرای حیات در زمین استقرار نمی یافت:>وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ 

ونَ<3؛ رُ
ُ

مْ تَشْک
ُ

ک
َّ
عَل

َ
نُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ ل

ُ
هارَ لِتَسْک یْلَ وَ النَّ

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ل

»و از رحمت خویش شــب و روز را برای شــما قرار داد، تا در آن آرامش یابید و از فضل 
کنید.« که سپاسگزاری  کنید و باشد  او طلب 

1. دیوان حافظ/ 186.
2. انبیاء)21(/ 33.

3. قصص)28(/ 73.
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هِ  قِیامَةِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّ
ْ
 إِلی یَوْمِ ال

ً
یْلَ سَرْمَدا

َّ
مُ الل

ُ
یْک

َ
هُ عَل و نیز می فرماید: >قُلْ أ رَأیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ

مْ بِضِیاءٍ أ فَلا تَسْمَعُونَ<1؛
ُ

یَأتِیک

گردانــد، کدامین  گر خداوند شــب را تا روز رســتاخیز پیوســته  ید، ا گاه ســاز »بگــو: مرا آ
معبود جز خداوند برای شما روشنایی می آورد، آیا نمی شنوید؟«

مْ 
ُ

هِ یَأتِیک قِیامَةِ مَنْ إِلــهٌ غَیْرُ اللَّ
ْ
 إِلی یَوْمِ ال

ً
هارَ سَــرْمَدا مُ النَّ

ُ
یْک

َ
هُ عَل ونیــز: >قُــلْ أ رَأیْتُــمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ
ونَ<2؛ نُونَ فِیهِ أ فَلا تُبْصِرُ

ُ
یْلٍ تَسْک

َ
بِل

گر خداوند روز را تا روز رستاخیز پیوسته گرداند، کدامین معبود  ید، ا گاه ساز »بگو: مرا آ
که در آن آرامش یابید، آیا نمی بینید؟« جز خداوند برای شما شبی را می آورد 

خداونــد بــا آمــد و شــد شــب و روز، نســیم رحمــتِ حیــات را در زندگــی انســان ها و 
موجــودات زنده جاری فرموده اســت و بدین ســان شــور و نشــاط زندگی با همــۀ زیبایی، 

طراوت و روح افزایی پدید آمده است.

کنار هم بودن شب و روز در 

کنار شــب هم، معنا پیدا می کند و هم شــناخته می شــود؛  زیبائی، فواید و برکات روز در 
گرفته اســت و بر جلوه  یکی شــب همانند قابی مشــکی تابلوی خیره کنندۀ روز را در بر  تار
تِ وَ  مَیِّ

ْ
حَــیَّ مِنَ ال

ْ
یْلِ وَ تُخْرِجُ ال

َّ
هارَ فیِ الل هارِ وَ تُولِــجُ النَّ یْلَ فیِ النَّ

َّ
و جــلای آن می افزایــد: >تُولِــجُ الل

زُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ<3؛ حَیِّ وَ تَرْ
ْ
تَ مِنَ ال مَیِّ

ْ
تُخْرِجُ ال

کنی، زنده را از مُرده بیرون آوری و مُرده  کنی و روز را در شب وارد  »شب را در روز وارد 
کسی را خواهی بدون حساب روزی دهی.« را از زنده بیرون آوری و هر 

ورود و ولوج شب و روز در یکدیگر و اختلاف آفاق و نقش آن در چرخۀ حیات و به ویژه 
گاهی بخش خداوندی است. در زندگی انسان ها، حیوانات و گیاهان، سراسر آیاتِ آ

آیه بودن شب و روز

گون، آیات و نشانه های خداوندند؛ اولًا: به جهت تیره گون بودن  شب و روز از جهات گونا

1. قصص)28(/71. 
2. قصص)28(/72. 

3. آل عمران)3(/ 27. 
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نا آیَةَ 
ْ
یْــلِ وَ جَعَل

َّ
هــارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنــا آیَةَ الل یْلَ وَ النَّ

َّ
نَــا الل

ْ
آیــۀ شــب و روشــن بودن آیــۀ روز: >وَ جَعَل

ناهُ 
ْ
ل حِســابَ وَ کُلَّ شَــیْ ءٍ فَصَّ

ْ
ــنِینَ وَ ال مُوا عَدَدَ السِّ

َ
مْ وَ لِتَعْل

ُ
ک هــارِ مُبْصِــرَةً لِتَبْتَغُــوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ النَّ

تَفْصِیلاً<1؛

»و هریک از شــب و روز را آیه ای قرار دادیم، آن گاه آیۀ شــب را تیره و آیۀ روز را روشــنگر 
کردیم، تا فضلی از پروردگارتان را جســتجو کنید و شــمار ســال ها و حساب را بدانید و هر 

کردیم.« چیزی را به تفصیل بیان 
أرْضِ 

ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
ثانیاً: رابطۀ شب با روز و ولوج و ورود این دو در یکدیگر: >إِنَّ فیِ خَل

بابِ<2؛
ْ
أل

ْ
آیاتٍ لِاُولیِ ال

َ
هارِ ل یْلِ وَ النَّ

َّ
وَ اخْتِلافِ الل

بــرای خردمنــدان  روز  و  و شــد شــب  آمــد  و  زمیــن  و  آســمان ها  آفرینــش  در  »همانــا 
نشانه هاست.«

ثالثــاً: زمینه هــای مناســبی که در شــب برای خوابیــدن و آرامش یافتــن و فرصت های 
کوشــش و در جســتجوی فضل و رحمت خدا بودن و رزق  کار و  که در روز برای  مناســبی 
هارِ وَ ابْتِغاؤُکُمْ مِنْ فَضْلِهِ  یْلِ وَ النَّ

َّ
مْ بِالل

ُ
کردن، وجــود دارد: >وَ مِنْ آیاتِهِ مَنامُک الهــی را طلب 

آیاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ<3؛
َ
إِنَّ فیِ ذلِکَ ل

کوشــش شــما بــرای  کار و  »و از نشــانه های خــدا خــواب شــما در شــب و روز اســت و 
که می شنوند.« برخورداری از فضل اوست؛ همانا در این، نشانه هایی است برای قومی 

یکی، جلوه ای دیگر از این آیۀ  گیر شدن شب و پوشش تار رابعا: ســپری شــدن روز و فرا
هارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ<4؛ خُ مِنْهُ النَّ

َ
یْلُ نَسْل

َّ
هُمُ الل

َ
اسرارآمیز الهی است: >وَ آیَةٌ ل

یکی  گهان آنان در تار »و آیه و نشانه برای آنان شب است، ما روز را از آن برمی گیریم، نا
قرار می گیرند.«

درنــگ و تدبر در آیۀ »شــب«، عظمت و بزرگی خدا، حکمــت و تدبیر پروردگار جهان، 
و اطاعــت و فرمانبــرداری همۀ موجوات عالم از ذات مقدس خداوندی و نظم و حســاب 

کم بر عالم را به ما می نمایاند. دقیق حا

1. اسراء)17(/ 12.
2. آل عمران)3(/ 190.

3. روم)30(/ 23.
4. یس)36(/ 37.
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بــرای  زمیــن،  و  آســمان ها  آفرینــش  کنــار  در  و شــب  روز  و  روز  کنــار  در  آری، شــب 
»خردمندان« آیه ها و نشانه هاســت؛ اما بهائم شــب را می خوابند تا روز را به خوردن سپری 
کننــد، درنــدگان شــب را بــه اســتراحت می پردازنــد تــا روز درنده خویــی خویــش را ارضاء 
نمایند و شیاطین شب را به حیله، نیرنگ، توطئه و شیطنت می گذرانند تا روز نقشه ها و 
یک خود را به »روز  نیرنگ هایشــان را به اجرا درآورند؛ تنها خردمندان هســتند که شــب تار
جهان افــروز« بــدل می کننــد و روزگار خویش را در پرتو انوار ملکوتی برگرفته از چشــمه های 
جوشــان معــارف آســمانی و ســیر و ســلوک شــبانه خــوش می گذراننــد و دیگــران را نیــز ره 

می نمایانند.

سوگند به برهه برهۀ شب

کریم  کرده است؛ سوگند به هر برهه ای از شب در قرآن  خدای متعال به شــب ســوگند یاد 
کــه آن را بــه خوبی برجســته می کند تا انســان ها بدان متوجه ســازد و از  بــه گونــه ای اســت 
که خداوند در لحظه های آن قرار داده است، خود را بهره مند سازد: موهبت های ویژه ای 

یْلِ إِذا یَغْشی<1؛
َّ
یکی شب: >وَ الل گیری تار سوگند به پوشش دادن و فرا

»سوگند به شب وقتی می پوشاند.«
یْلِ إِذا یَغْشاها<2؛

َّ
سوگند به فراپوشی شب نسبت به روز: >وَ الل

»سوگند به شب وقتی روز را می پوشاند.«
کــه بــا آمــدن آن انســان ها بــه خانه هــا و حیوانــات بــه لانه هــای خود  ســوگند بــه شــب 

یْلِ وَ ما وَسَقَ<3؛
َّ
برمی گردند: >وَ الل

»سوگند به شب و آن چه را جمع می کند.«
یْلِ إِذا سَجی<4؛

َّ
سوگند به آرامش  شب: >وَ الل

گیرد.« که آرام  »سوگند به شب هنگامی 

1. لیل)92(/ 1. 
2. شمس)91(/ 4.

3. انشقاق)84(/ 17.
4. ضحی)93(/ 2. 
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یْلِ إِذا یَسْرِ<1؛
َّ
کند: >وَ الل که شب عزم رفتن  سوگند به هنگامی 

کند.« که رو به رفتن  »سوگند به شب هنگامی 
یْلِ إِذا عَسْعَسَ<2؛

َّ
سوگند به هنگامۀ رفتن شب: >وَ الل
که برود.« »سوگند به شب هنگامی 

یالٍ عَشْرٍ<3؛
َ
سوگند به شب های ویژه: >وَ ل
»سوگند به شب های ده گانه.«

کریــم هیــچ چیز دیگری نیســت که خداوند به انــدازۀ »لیل« بدان ســوگند یاد  در قــرآن 
که هریــک حالت و جهت خاصی از شــب را مــورد توجه قرار  کــرده باشــد. این ســوگندها 
کــرده اســت، اهمیــت شــب، نقــش آن در  داده و هــوش و حــواس انســان را بــدان جلــب 
ســازندگی و پرورش اســتعدادهای انســانی و نیاز انسان به این مهد ســازندگی و تربیت را 

به خوبی آشکار می سازد.

آیۀ شب و روز، برکۀ تأمل، تذکر، توجه و بصیرت

در آیات مربوط به شب و روز و نیز آیات مربوط به آفرینش آسمان ها و زمین به جنبۀ آیه و 
کید شده است؛ آیه برای دیدن، متوجه و متذکر شدن و  نشانه بودن این پدیده ها بسیار تأ
عبرت گرفتن است. آیه را باید دید، شناخت، آن را مورد توجه قرار داد، از آن درس عبرت 

کار بست و از مواهب آن بهره مند شد؛ از این رو خدای متعال: گرفت و در زندگی به 
اولا: ما را به »دیدن و فهمیدن« پدیدۀ شب و روز ترغیب می کند: 

یْلٍ 
َ
مْ بِل

ُ
هِ یَأتِیک قِیامَةِ مَنْ إِلهٌ غَیْــرُ اللَّ

ْ
 إِلی یَوْمِ ال

ً
هارَ سَــرْمَدا مُ النَّ

ُ
یْک

َ
هُ عَل >قُــلْ أ رَأیْتُــمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ

ونَ<4؛ نُونَ فِیهِ أ فَلا تُبْصِرُ
ُ

تَسْک

گر خداوند روز را تا روز رستاخیز پیوسته گرداند، کدامین معبود  ید، ا گاه ساز »بگو: مرا آ
که در آن آرامش یابید، آیا نمی بینید؟« جز خداوند برای شما شبی را می آورد 

گرفته است. کریمه، دیدن و فهمیدن این نشانۀ الهی مورد توجه قرار  در این آیۀ 

1. فجر)89(/ 4.
2. تکویر)81(/ 17.

3. فجر)89(/ 2.
4. قصص)28(/ 72.
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ثانیــاً: مــا را بــه »متوجه بودن و متذکر شــدن« نســبت به ایــن آیه ها و »سپاســگذار خدا 
بودن« به خاطر آن فرا می خواند:

<1؛
ً
ورا

ُ
رَ أوْ أرادَ شُک

َ
کّ

َ
فَةً لِمَنْ أرادَ أنْ یَذّ

ْ
هارَ خِل یْلَ وَ النَّ

َّ
ذِی جَعَلَ الل

َّ
>وَ هُوَ ال

که  کــه شــب و روز را جایگزین یکدیگــر قرار داد برای کســی  »و او همــان کســی اســت 
یادآوری و سپاسگذاری را بخواهد.«

در این آیه توجه، و یادآوری همراه با شکرگزاری مطرح شده است.
گرفتن« از این آیه تشویق می فرماید: ثالثاً: ما را به »درس و عبرت 

أبْصارِ<2؛
ْ
عِبْرَةً لِأولیِ ال

َ
هارَ إِنَّ فیِ ذلِکَ ل یْلَ وَ النَّ

َّ
هُ الل بُ اللَّ ِ

ّ
>یُقَل

گردش برای صاحبان بصیرت عبرتی  »خداوند شب و روز را می گرداند، همانا در این 
است.«

در این آیۀ  کریمه نشان می دهد که غیر از دیدن، متوجه شدن و شکر و سپاس گذاردن، 
که از رسالت های این پدیدۀ اسرارآمیز الهی است، برخوردار شد. باید از درس و عبرتی 

و رابعــا: مــا را بــرای اســتفاده از موهبت شــب و »آرامش بخشــی« آن و نیــز بهره مندی از 
موهبت روز و »در جستجوی فضل و رزق الهی بودن« ره می نماید:

ونَ<3؛ رُ
ُ

مْ تَشْک
ُ

ک
َّ
عَل

َ
نُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ ل

ُ
هارَ لِتَسْک یْلَ وَ النَّ

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
>وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ ل

»و از رحمت خویش شــب و روز را برای شــما قرار داد، تا در آن آرامش یابید و از فضل 
کنید.« که سپاسگزاری  کنید و باشد  او طلب 

آینۀ حقیقت نمای شب

کــه در  کــه در پوشــش ظلمــت شــب قــرار می گیــرد، چیزهایــی را می بینــد  انســان آن گاه 
روشــنایی روز هرگــز تــوان دیــدن آن را ندارد؛ خداونــد درباره ابراهیــم؟ع؟ و ماجرای حضور 
آن حضرت در مراســم عبادت مشــرکانی که ماه و خورشــید و ســتارگان را می پرســتیدند، 

می فرماید:

1. فرقان)25(/ 62.
2. نور)24(/ 44.

3. قصص)28(/ 73.
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آفِلِینَ<1؛
ْ
حِبُّ ال

ُ
 لا ا

َ
ا أفَلَ قال مَّ

َ
 هذا رَبیِّ فَل

َ
 قال

ً
با

َ
یْلُ رَأى کَوْک

َّ
یْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
>فَل

گفــت: این  گرفت، ســتارۀ درخشــانی را دید،  »پــس چــون شــب او را در پوشــش خــود 
کرد، گفت: من چیزی را که غروب کننده  پروردگار من اســت، پس چون آن ســتاره غروب 

است، دوست نمی دارم )و او را به خدایی نخواهم پذیرفت.(«
یکی  کــه آســمان پُرســتاره و کهکشــان خیره کننــده و حیرت انگیــز را در تار همان گونــه 
که از آســمان و حی و ســاحت  کرد، حقایق و معارف قرآنی را نیز  شــب می توان مشــاهده 
قدس خداوندی تنزّل یافته  و بر ســرزمین فطرت انســان ها پرتوافکنی می کنند تا انســان ها 
را در ســیری صعودی و صیرورتی روحانی و معنوی عروج دهند و تعالی بخشــند، با ســیر 
کرد و از آن تأثیر  و سلوک، راز و نیاز، دعا و درخواست و مناجات شبانه می توان مشاهده 

پذیرفت.

ترسیم رستاخیز در آینۀ شب و روز

انســان در هر شــبانه روز با خوابیدن و بیدار شــدن دورنمایی از مرگ و برزخ و رســتاخیز را 
مْ فِیهِ 

ُ
هارِ ثُمَّ یَبْعَثُک مُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّ

َ
یْلِ وَ یَعْل

َّ
اکُمْ بِالل

َ
ذِی یَتَوَفّ

َّ
به تماشــا می نشــیند: >وَ هُوَ ال

ونَ<2؛
ُ
مْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَل

ُ
ئُک مْ ثُمَّ یُنَبِّ

ُ
یْهِ مَرْجِعُک

َ
ی ثُمَّ إِل لِیُقْضی أجَلٌ مُسَمًّ

که شــما را شــبانگاه )در خواب( برمی گیرد و آنچه را در روز به  کســی اســت  »او همان 
دســت آورده اید، می داند، آنگاه شــما را در روز برمی انگیزاند تا مهلت معین سرآید، آنگاه 

گاه می سازد.« کرده اید آ بازگشت شما به سوی اوست و آنگاه شما را از آنچه 
کریمــه خواب و بیــداری را نمــاد و نمایی از مــرگ و زندگی مطرح  خداونــد در ایــن آیــۀ 
کــه اعمال هــر روز آدمیان را  کــه خداوند همان گونه  فرمــوده اســت و نیز نشــان داده اســت 

گاه است. که در دوران زندگی انجام داده اند نیز آ کارهایی  می داند، نسبت به همۀ 

شب، بستر سکونت و آرامش

یْلَ 
َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ذِی جَعَلَ ل

َّ
خدای متعال شــب را بســتر ســکونت و آرامش قرار داده اســت: >هُوَ ال

1. انعام)6(/ 76.
2. انعام)6(/ 60.
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آیاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ<1؛
َ
 إِنَّ فیِ ذلِکَ ل

ً
هارَ مُبْصِرا نُوا فِیهِ وَ النَّ

ُ
لِتَسْک

گیرید و روز را روشــن  که شــب را برای آن که در آن آرامش و قرار  »او همان کســی اســت 
قرار داد، همانا در روز و شب نشانه هاست.«

عَلِیمِ<2؛
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
 ذلِکَ تَقْدِیرُ ال

ً
قَمَرَ حُسْبانا

ْ
مْسَ وَ ال

َ
 وَ الشّ

ً
نا

َ
یْلَ سَک

َّ
إِصْباحِ وَ جَعَلَ الل

ْ
>فالِقُ ال

»]خداونــد[ شــکافندۀ صبــح اســت و شــب را ســکونت ]و آرامش[ بخشــیده اســت و 
خورشــید و مــاه را معیــار برای حســاب ]یا بر معیار و محاســبۀ دقیق در مدار قــرار داد و به 

گردش درآورد[ این تقدیر خداوند نفوذناپذیر داناست.«

شب، بستر حوادث بزرگ

شب همواره بستر وقایع و حوادث بسیار مهم بوده است:
1( خداونــد وعــدۀ خویش با پیامبرش موســی؟ع؟ را در شــب قــرار داد؛ هرچند حضور 
کید بر »لیل« در این ماجرا از نقش  موسی؟ع؟ در میعادگاه، شبانه روزی بوده است؛ اما تأ

اساسی و جایگاه محوری شب حکایت می کند: 
ةً...<3؛

َ
یْل

َ
هِ أرْبَعِینَ ل ةً وَ أتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّ

َ
یْل

َ
>وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ ل

»و با موســی ســی شــب وعده کردیم و آن را با ده شــب به اتمام رســاندیم، پس وعدۀ با 
پروردگارش در چهل شب پایان یافت...«

2( خداوند پیامبر خاتم؟ص؟ را در شب به معراج برده است: 
هُ 

َ
نا حَوْل

ْ
ذِی بارَک

َّ
أقْصَی ال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال

َ
حَرامِ إِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
یْلاً مِنَ ال

َ
ذِی أسْــرى بِعَبْدِهِ ل

َّ
>سُــبْحانَ ال

بَصِیرُ<4؛
ْ
مِیعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنّ

»منزه اســت خدایی که بندۀ خویش را از مســجدالحرام شــبانه به مســجدالاقصی که 
حوالــی آن را متبــرک ســاختیم، ســیر داده، تا آیات خود را به او نشــان دهیم، به راســتی او 

شنوا و بیناست.«
کتاب خویش را در شب نازل فرموده است: 3( خداوند 

1. یونس )10(/ 67.
2. انعام)6(/ 96.

3. اعراف)7(/ 142.
4. اسراء)17(/1.
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ةٍ...<1؛
َ
ةٍ مُبارَک

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
>إِنّ

»همانا ما آن را در شبی مبارک فروفرستادیم...«
4( و آن شب مبارک همان لیلةالقدر است: 

قَدْرِ<؛
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
>إِنّ

»همانا ما آن را در شب قدر فروفرستادیم.«

شب و روز در تسخیر انسان

که انسان بتواند  گونه ای آفریده است  یا را به  خداوند شب و روز را و نیز ماه و ستارگان و در
آن را در تسخیر خویش درآورد: 

آیاتٍ 
َ
راتٌ بِأمْرِهِ إِنَّ فیِ ذلِکَ ل

َ
جُومُ مُسَــخّ قَمَرَ وَ النُّ

ْ
ــمْسَ وَ ال

َ
هارَ وَ الشّ یْلَ وَ النَّ

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
رَ ل

َ
>وَ سَــخّ

ونَ * وَ هُوَ  رُ
َ

کّ
َ

آیَةً لِقَوْمٍ یَذّ
َ
وانُهُ إِنَّ فیِ ذلِکَ ل

ْ
 أل

ً
أرْضِ مُخْتَلِفــا

ْ
مْ فیِ ال

ُ
ک

َ
ــونَ * وَ ما ذَرَأ ل

ُ
لِقَــوْمٍ یَعْقِل

کَ مَواخِرَ 
ْ
فُل

ْ
بَسُونَها وَ تَرَى ال

ْ
یَةً تَل

ْ
ا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِل  طَرِیًّ

ً
حْما

َ
وا مِنْهُ ل

ُ
بَحْرَ لِتَأکُل

ْ
رَ ال

َ
ذِی سَخّ

َّ
ال

ونَ<2؛ رُ
ُ

مْ تَشْک
ُ

ک
َّ
عَل

َ
فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ ل

»خداونــد شــب و روز و مــاه و مهــر را بــرای شــما رام کرد و ســتارگان نیز به دســتور او رام 
کــه به  کــه می اندیشــند ٭ آنچــه را  شــدند، بــه راســتی در آن، نشانه هاســت بــرای مردمــی 
گون در زمین بیافرید، نشــانه ای اســت برای مردمی که متذکر می شوند ٭ و  گونا رنگ های 
ینتی که  ید و ز یا را رام کرد، تا از آن گوشت تازه ای که از آن بخور او همان کسی است که در
یا می بینید و تا از فضل او بجویید  ید و کشــتی ها را شــکافندۀ در آن را بپوشــید، بیرون آور

ید.« و شکرش را به جا آور
هارَ<3؛ یْلَ وَ النَّ

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
رَ ل

َ
قَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخّ

ْ
مْسَ وَ ال

َ
مُ الشّ

ُ
ک

َ
رَ ل

َ
>وَ سَخّ

»و ماه و مهر را که همواره در گردشــند، برای شــما رام کرد و شــب و روز را نیز برای شــما 
کرد.« رام 

که  بــر ایــن اســاس انســان مغلــوب و مقهــور مــاه و خورشــید و شــب و روز نیســت؛ چرا
خداونــد، جهــان را بــرای انســان آفریده اســت و موجــودات عالم همــه جنود و لشــگریان 

1. دخان)44(/ 3.
2. نحل)16(/ 14-12.
3. ابراهیم )14(/ 33.
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خداوند هستند و فرمان او را می برند:
<1؛

ً
 حَکِیما

ً
هُ عَلِیما أرْضِ وَ کانَ اللَّ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ جُنُودُ السَّ >...وَ لِلَّ

»...و لشگریان آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا دانا و حکیم است.«
 هُوَ...<2؛

َ
کَ إِلاّ مُ جُنُودَ رَبِّ

َ
>...وَ ما یَعْل

کسی جز او نمی داند...« »...و لشگریان پروردگارت را 
گر کســی بخواهد آنان سخن  که ا جنود و لشــگر بودن موجودات عالم بدان معناســت 
کــه برای همۀ  او را بشــنوند و خواســتۀ او را بــرآورده ســازند، بایــد کلمــۀ رمــز را بداند، رمزی 
ماواتُ  هُ السَّ

َ
حُ ل موجودات شــناخته  شــده اســت، »تســبیح و حمد« خداوند اســت: >تُسَــبِّ

هُ کانَ 
َ
حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنّ  یُسَبِّ

َ
أرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلاّ

ْ
بْعُ وَ ال السَّ

<3؛
ً
 غَفُورا

ً
حَلِیما

کســی در آن هاســت او را تســبیح می کنند و هیچ  »آســمان های هفتگانه و زمین و هر 
کــه تســبیح و حمــد او را می گویــد؛ ولــی شــما تســبیح آنــان را در  چیــزی نیســت مگــر آن 

نمی یابید همانا او بردبار و آمرزنده است.«
آســمان و زمین، ماه و خورشــید و ستاره ، شب و روز و هر موجودی که نام شیئ )چیز( 
بر آن می توان نهاد، همواره به ذکر تسبیح مشغولند و همین موجودات اهل تسبیح، جنود 
گر با آنان همراه و همنوا شود و اهل ذکر و تسبیح و تحمید باشد،  خدا هستند؛ انسان نیز ا
که برای  کلمۀ رمزی اســت  که تســبیح و حمد خدا همان  محرم اســرار آنان می شــود؛ چرا

آنان آشناست.
یک  حضرت یونس؟ع؟ برای نجات و رهایی از حبس در شکم ماهی و در اعماق تار
ونِ إِذْ ذَهَبَ  یــا از ایــن کلمــۀ رمز بهره گرفــت و در مناجات با خدا چنین گفــت: >وَ ذَا النُّ در
 أنْتَ سُــبْحانَکَ إِنیِّ کُنْتُ مِنَ 

َ
ماتِ أنْ لا إِلــهَ إِلاّ

ُ
ل

ُ
یْهِ فَنــادى فیِ الظّ

َ
ــنْ نَقْدِرَ عَل

َ
 فَظَــنَّ أنْ ل

ً
مُغاضِبــا

مُؤْمِنِینَ<4؛
ْ
غَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی ال

ْ
یْناهُ مِنَ ال هُ وَ نَجَّ

َ
الِمِینَ * فَاسْتَجَبْنا ل

َ
الظّ

گمان  که خشمگین ]از میان مردم[ رفت و  کن آنگاه  »و صاحب ماهی ]یونس[ را یاد 

1. فتح)48(/ 4.
2. مدثر)74(/ 31.

3. اسراء)17(/ 44.
4. انبیاء)21(/ 88-87.
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یکی بانگ برآورد که جز تو هیچ معبودی  کرد ما هرگز بر او تنگ نخواهیم گرفت آنگاه در تار
کردیم و او را از  نیست، منزهی تو، همانا من از ستمکاران بودم ٭ و ما دعای او را اجابت 

غم نجات دادیم و این گونه مؤمنان را ]نیز همواره[ نجات می دهیم.«
خدای متعال پشت  صحنۀ همین ماجرا را چنین تشریح فرموده است:

بِثَ فیِ بَطْنِهِ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ<1؛
َ
ل
َ
حِینَ * ل مُسَبِّ

ْ
هُ کانَ مِنَ ال

َ
وْ لا أنّ

َ
>فَل

گر او از تســبیح کنندگان نمی بود ٭ تا روزی که ]مردم[ برانگیخته شــوند )رســتاخیز(  »ا
در شکم ماهی می ماند.«

نتیجــه آن کــه از جمله زمینه هــا و فرصت هایی که خداوند آن را برای رشــد و بالندگی 
که  انســان مهیا فرموده اســت، شــب و روز، به ویژه بســتر عرفانی و ملکوتی شــب اســت، 

کمال را با نردبان آن پیمود. گرفت و مدارج  می توان از برکات آن بهره 

 نقش هریک از شب و روز

کوشش و تأمین  خداوند شب را برای انسان لباس و پوشش قرار داده چنان که روز را برای 
معاش مهیا فرموده است:

<2؛
ً
هارَ مَعاشا نَا النَّ

ْ
 * وَ جَعَل

ً
یْلَ لِباسا

َّ
نَا الل

ْ
 * وَ جَعَل

ً
مْ سُباتا

ُ
نا نَوْمَک

ْ
>وَ جَعَل

»و خواب شــما را ]بســتر[ آسایشــی قرار دادیم ٭ و شب را پوششی قرار دادیم ٭ و روز را 
معاشی قرار دادیم.«

نَا 
ْ
 ثُــمَّ جَعَل

ً
هُ ســاکِنا

َ
جَعَل

َ
وْ شــاءَ ل

َ
لَّ وَ ل کَ کَیْــفَ مَدَّ الظِّ ــمْ تَرَ إِلــی رَبِّ

َ
و نیــز می فرمایــد: >أ ل

وْمَ   وَ النَّ
ً
یْلَ لِباســا

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ذِی جَعَلَ ل

َّ
 * وَ هُوَ ال

ً
 یَسِــیرا

ً
یْنا قَبْضا

َ
یْهِ دَلِیلاً * ثُمَّ قَبَضْناهُ إِل

َ
ــمْسَ عَل

َ
الشّ

<3؛
ً
هارَ نُشُورا  وَ جَعَلَ النَّ

ً
سُباتا

گر خواسته بود  گســترده اســت؟ و ا که پروردگارت چگونه ســایه را  »آیا نیاندیشــیده ای 
کن قرار می داد، آنگاه خورشــید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم ٭ و آنگاه آن  همانا آن را ســا
را اندک اندک برمی گیرد ٭ او همان کســی اســت که شــب را برای شما پوشش و خواب را 

کوشش( قرار داد.« آرامش و آسایش و روز را برای حشر و نشر )کار و 

1. صافات)37(/ 144-143.
2. نبأ)78(/ 11-9.

3. فرقان)25(/ 47-45.
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گونــه ای دیگر می بــود، انســان و هر  کــم بر زمین بــه  گــر اوضــاع و شــرایط حا بــه راســتی ا
جانــدار دیگری، می  توانســت آن شــرایط را بپذیــرد و یا به زندگی خویــش ادامه دهد؟ این 
پرسشــی اســت که پاسخ آن را باید از احوال ســیارات همجوار که دارای شرایطی همانند 

زمین نیستند، جویا شد.

 شب و راز و نیاز و نجوا

کانون ســکونت و آرامش اســت، آرامش شــب و آرامش بخشــی آن جســم را راحتی  شــب 
می بخشــد و فکر و اندیشــۀ انســان فرصت می یابد تا با بازخوانی آنچه در روز بر او گذشــته 
گاهــی یابد، عوامل پیروزی هــا و موفقیت ها و یا  اســت، بــه نقــاط ضعف و قوت خویش آ
کامی های زندگی اش را شناسایی کند و با تجاربی که به دست می آورد،  شکست ها و نا

گام بردارد. گاهانه تر از روز پیش در مسیر روشن زندگی  هر روز آ
با این نگاه، شب است که تکلیف روز را روشن می کند، موفقیت های روزانۀ انسان ها 
مرهــون سیاســت گذاری ها، تعییــن خــط و  مشــی ها و برنامه ریزی هــا در فضــای معنــوی ـ 

ملکوتی و راز و نیاز و نجوای شبانۀ آنان است.

شب زنده داری

خــدای متعــال فرســتادۀ خویــش را فرمــان داده اســت تــا شــب را بــرای قرائــت و عبادت 
به پاخیزد:

 قَلِیلاً * نِصْفَــهُ أوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً 
َ
یْلَ إِلاّ

َّ
ــلُ * قُمِ الل مِّ مُزَّ

ْ
هَا ال حِیمِ * یا أیُّ حْمــنِ الرَّ ــهِ الرَّ >بِسْــمِ اللَّ

 وَ 
ً
یْلِ هِیَ أشَــدُّ وَطْئا

َّ
یْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً * إِنَّ ناشِــئَةَ الل

َ
قِی عَل

ْ
ا سَــنُل

َ
قُرْآنَ تَرْتِیلاً * إِنّ

ْ
لِ ال یْهِ وَ رَتِّ

َ
* أوْ زِدْ عَل

 طَوِیلاً<1؛
ً
هارِ سَبْحا کَ فیِ النَّ

َ
أقْوَمُ قِیلاً * إِنَّ ل

»هان ای جامه به خود پیچیده ٭ شب را جز اندکی ]برای عبادت[ به پا خیز ٭ یا نیمی 
از آن را یــا اندکــی از آن بــکاه ٭ یــا اندکی بر آن )نیمه( بیافزای و قرآن را پی در پی و شــمرده 
گفتــاری ســنگین بر تو القــاء خواهیــم کرد ٭ به درســتی که  بخــوان ٭ همانــا مــا بــه زودی 
شــب زنده داری مؤثرتــر و ســخن در آن ماندگارتــر اســت ٭ به درســتی که تــو را در روز آمد و 

شدی طولانی است.«

1. مزمل)73(/ 7-1.
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یْلِ هِیَ أشَدُّ 
َّ
امام باقر و امام صادق؟عهما؟: درباره قول خدا که فرموده اســت: >إِنَّ ناشِــئَةَ الل

یْلِ«2؛
َّ
ةِ الل

َ
یْلِ إِلَ صَل

َّ
قِیَامُ فِ آخِرِ الل

ْ
 وَ أقْوَمُ قِیلاً<1؛ فرموده اند: »هِیَ ال

ً
وَطْئا

»آن، به پاخاستن آخر شب برای نماز شب است«.
هرچنــد ایــن فرمــان با توجه بــه قرائن و شــواهد متصل و منفصل برای رســول خدا؟ص؟ 
صادر شــده اســت؛ همۀ کســانی را که رســالتی از قبیل هدایت و ارشاد خلایق، قضاوت 
و دادگــری و یــا رهبــری مــردم را بر عهــده دارند، تشــویق می فرماید تــا به این ســیرۀ نیکوی 

کنند. پیامبر؟ص؟ تأسّی 
جُومِ<3؛ حْهُ وَ إِدْبارَ النُّ یْلِ فَسَبِّ

َّ
و نیز فرموده است: >وَ مِنَ الل

کردن ستارگان.« کن و به پشت  »و در پاره ای از شب او ]پروردگارت[ را تسبیح 
یْلاً طَوِیلاً<4؛

َ
حْهُ ل هُ وَ سَبِّ

َ
یْلِ فَاسْجُدْ ل

َّ
رَةً وَ أصِیلاً * وَ مِنَ الل

ْ
کَ بُک >وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّ

»و هــر بامــداد و شــامگاه اســم پــروردگارت را یــاد کن ٭ و پاره ای از شــب، پــس برای او 
کن.« کن و در درازای شب او را تسبیح  سجده 

قَاةِ 
ْ
کَالِیفَةِ الُل یْلِ 

َّ
 الل

َ
 طُول

ُ
جُل ونَ الرَّ

ُ
 الِله؟ص؟ أنْ یَک

ُ
امام علی؟ع؟ فرموده اســت: »نَی رَسُــول

ةِ«5؛ ل د بِالصَّ جُّ َ یلِ وَ التَّ
َّ
وَ أمَرَ بِالقِیامِ مِنَ الل

»رســول خــدا؟ص؟ نهــی کرد از این که انســان همانند مُردار افتاده باشــد و فرمان داد به 
شب زنده داری و نماز شب.«

ا< 
ً
ا طَوِیل

ً
یْل

َ
حْهُ ل هُ وَ سَبِّ

َ
یْلِ فَاسْجُدْ ل

َّ
امام صادق؟ع؟ درباره فرمودۀ خدای متعال: >وَ مِنَ الل

؟ص؟«6؛
َ

یْلِ فَفَعَل
َّ
َ فِ سَاعَاتٍ مِنَ الل ِ

ّ
فرموده است: »أمَرَهُ أنْ یُصَلى

»]خدا[ او )پیامبر؟ص؟( را فرمان داد که ساعت هایی از شب را نماز گذارد، آن حضرت 
کرد.« نیز چنین 

کَ حِینَ تَقُومُ * وَ مِنَ  حْ بِحَمْدِ رَبِّ امــام صــادق؟ع؟ درباره فرمودۀ خدای متعال: >...وَ سَــبِّ

1. مزمل)73(/ 6.
2. مستدرک الوسائل/ 6/ 332 و بحارالانوار/ 80/ 95.

3. طور)52(/ 49.
4. انسان )76(/ 26-25.

5. دعائم الاسلام/ 1/ 211.
6. مستدرک الوسائل/ 6/ 328 و بحارالانوار/ 84/ 159.
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یْلِ«1؛
َّ
ل

ْ
َ بِال ِ

ّ
جُومِ<، فرموده است: »أمَرَهُ أنْ یُصَلى حْهُ وَ إِدْبارَ النُّ یْلِ فَسَبِّ

َّ
الل

کرد او را این که نماز شب به جای آورد.« »امر 
حْهُ  امام رضا؟ع؟ در پاســخ به ســؤال درباره »تســبح« در فرمودۀ خدای تعالی: >...وَ سَبِّ

یْلِ«2؛
َّ
ل

ْ
ةُ ال یْلاً طَوِیلاً< فرموده است: »صَل

َ
ل

»مقصود نماز شب است.«
دســتور ذکــر، تســبیح، عبــادت و راز و نیــاز با خــدا در خلوت شــب، تنها برای رســول 
خدا؟ص؟ صادر شده است؛ این فرمان که در قرآن چندین بار آمده است به گونه ای است 
کوشــش و تلاش  که معلوم می شــود خداوند شــب زنده داری را پشــتوانۀ معنویِ فعالیت، 
کــه راز و نیاز و نجوای شــبانه منبع  روزانــه و ضامــن موفقیــت در آن قــرار داده اســت؛ چــرا 
کرده باشد، مجوز حضور  که این شایســتگی را کســب  تامین شایستگی هاســت و کســی 
در فعالیت هــای اجتماعــی و هدایــت و رهبری بندگان خدا را خواهد داشــت و رســالت 
انســانی و اجتماعی خود را به گونه ای به انجام خواهد رســانید که مورد ستایش و تمجید 

گیرد:  خداوند و خشنودی بندگان او قرار 
<3؛

ً
 مَحْمُودا

ً
کَ مَقاما کَ عَسی أنْ یَبْعَثَکَ رَبُّ

َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل یْلِ فَتَهَجَّ

َّ
>وَ مِنَ الل

»و پاره ای از شــب را به تهجد و نیایش شــبانه بپرداز؛ تا عبادتی ویژه افزون بر نمازهای 
واجب برای تو باشد؛  امید است پروردگارت تو را با مقامی ستوده برانگیزاند.«

برابــر  در  می توانــد  مــی آورد،  دســت  بــه  خــود  بــرای  را  محمــود«  »مقــام  کــه  انســانی 
قدرناشناســی ها و نامهربانی های مردم شــکیبایی کند و در هدایت و رهبری آنان تردید و 
ــمْسِ وَ قَبْلَ 

َ
وعِ الشّ

ُ
کَ قَبْلَ طُل حْ بِحَمْدِ رَبِّ ونَ وَ سَــبِّ

ُ
تزلزلی به خود راه ندهد: >فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُول

کَ تَرْضی<4؛
َّ
عَل

َ
هارِ ل حْ وَ أطْرافَ النَّ یْلِ فَسَبِّ

َّ
وبِها وَ مِنْ آناءِ الل غُرُ

یارویــی بــا آن چه آنان می گویند، شــکیبا باش و پیش از طلوع خورشــید و نیز در  »در رو
گردی.«  که خشنود  کن و نیز در حوالی روز، باشد  لحظه های شب پروردگارت را تسبیح 

1. بحارالانوار/ 84/ 159. 
2. نورالثقلین/ 8/ 82/ ح63.

3. اسراء)17(/ 79.
4. طه)20(/130.
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یادآوری چند نکته
نکتــۀ اول: فرمــان خــدای متعال بــه پیامبر؟ص؟ در باب شــب زنده داری متوجــه پیروان آن 
کرم؟ص؟ این فرمان الــزام آور بوده وجوب  حضــرت نیز می شــود؛ منتها در خصوص رســول ا
نمازشــب را موجــب می شــود؛ اما نســبت به مؤ منان و پیــروان حضرتش الزام آور نیســت و 

تنها استحباب را افاده می کند. 
نکتــۀ دوم: خداونــد اهــل ایمــان را به تأســی از ســیرۀ رســول خــدا؟ص؟ ســفارش فرموده 
آخِرَ وَ ذَکَرَ 

ْ
یَوْمَ ال

ْ
هَ وَ ال سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّ

ُ
هِ ا مْ فیِ رَسُــولِ اللَّ

ُ
ک

َ
قَدْ کانَ ل

َ
اســت: >ل

<1؛
ً
هَ کَثِیرا اللَّ

که به خدا و روز  کســی  »به یقین برای شــما در رســول خدا سرمشــقی نیکوســت، برای 
واپسین امیدوار است و خدا را بسیار یاد می کند.«

کــه به رســول خدا فرمان شــب زنده داری می دهــد به ضمیمۀ این آیــۀ کریمه که  آیاتــی 
که همگانی  ی از سیرۀ آن حضرت تشویق می فرماید، نشان می دهد  اهل ایمان را به پیرو

شدن این سنت حسنه نزد خدای متعال مطلوب است. 
کــه ثمــرۀ آن ســقوط در جهالــت و  نکتــۀ ســوم: خداونــد در برابــر روح آلــودۀ مشــرکان، 
گمراهی اســت و آتش دوزخ را برای آنان به ارمغان می آورد2، از شــب زنده دارانی ســخن به 
که از روز واپســین هراس دارند و به رحمت پروردگار خویش امیدوارند:  میان آورده اســت 
ذِینَ 

َّ
ــهِ قُلْ هَلْ یَسْــتَوِی ال آخِــرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّ

ْ
 یَحْــذَرُ ال

ً
 وَ قائِما

ً
یْلِ ســاجِدا

َّ
ــنْ هُــوَ قانِــتٌ آناءَ الل >أمَّ

بابِ<3؛
ْ
أل

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
رُ ا

َ
ما یَتَذَکّ

َ
مُونَ إِنّ

َ
ذِینَ لا یَعْل

َّ
مُونَ وَ ال

َ
یَعْل

که لحظه های شب را در حال سجده و قیام  »]آیا چنین کسی بهتر است[ یا آن کسی 
به اطاعت خدا می پردازد، از روز واپسین هراس دارد و به رحمت پروردگار خویش امیدوار 
کــه نمی داننــد، برابرند؟ تنهــا خردمندان  کــه می  دانند با کســانی  اســت. بگــو آیا کســانی 

متذکر می شوند.«
کرده اســت:  نکتۀ چهارم: خداوند شــب زنده داری را از ویژگی های محســنین قلمداد 

1. احزاب)33(/21.
2. اشاره به: زمر)39(/ 8.

3. زمر)39(/ 9.
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هُمْ کانُــوا قَبْلَ ذلِکَ مُحْسِــنِینَ * 
َ
هُــمْ إِنّ ــاتٍ وَ عُیُــونٍ * آخِذِیــنَ مــا آتاهُمْ رَبُّ قِیــنَ فـِـی جَنَّ مُتَّ

ْ
>إِنَّ ال

ونَ<1؛ أسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُ
ْ
یْلِ ما یَهْجَعُونَ * وَ بِال

َّ
کانُوا قَلِیلاً مِنَ الل

کــه آن چــه  کــه تقواپیشــگان در باغ هــا و چشــمه ها هســتند ٭ درحالــی  »بــه درســتی 
یافت می کنند، به راســتی آنان پیش از آن ]در ســرای  پروردگارشــان به آنان داده اســت در
کــه اندکی از شــب را می خوابیده اند ٭ و در  دنیــا[ نیکــوکار بوده انــد ٭ آنان این گونه بودند 

سحرگاهان استغفار می کرده اند.«
نکتۀ پنجم: مداومت و خســتگی ناپذیری در عبادت و تســبیح ثمربخش اســت:   >وَ 
حُونَ  ونَ * یُسَبِّ ونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا یَسْتَحْسِرُ بِرُ

ْ
أرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَک

ْ
ماواتِ وَ ال هُ مَنْ فیِ السَّ

َ
ل

ونَ<2؛ هارَ لا یَفْتُرُ یْلَ وَ النَّ
َّ
الل

»هرکس در آسمان و زمین است، از آن خداست و آنان که در نزد او هستند از عبادتش 
ســرپیچی نمی کنند و هرگز خســته نمی شــوند ٭ شــب ها و روزها را به تسبیح می گذرانند 

و سُستی نمی ورزند.«
که اهل شــب زنده داری هســتند،  کتاب را  گروه از اهل  نکتۀ  ششــم: خدای متعال آن 
یْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ 

َّ
هِ آناءَ الل ونَ آیاتِ اللَّ

ُ
ةٌ قائِمَةٌ یَتْل مَّ

ُ
کِتابِ ا

ْ
یْسُوا سَواءً مِنْ أهْلِ ال

َ
ستوده است: >ل

خَیْراتِ وَ 
ْ
رِ وَ یُسارِعُونَ فیِ ال

َ
مُنْک

ْ
وفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
ونَ بِال آخِرِ وَ یَأمُرُ

ْ
یَوْمِ ال

ْ
هِ وَ ال * یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

الِحِینَ<3؛ ولئِکَ مِنَ الصَّ
ُ
ا

که[ برخــی اهل کتاب امتی هســتند ]که بــرای بندگی خدا[  »آنــان برابــر نیســتند، ]چرا
که آنان  بــه  پــا  خاســته اند، آیات خــدا را در لحظه  لحظۀ شــب تــلاوت می کنند در حالــی 
سجده می کنند ٭ به خدا و روز واپسین ایمان دارند، به معروف فرمان می دهند و از منکر 

کارهای خیر مبادرت می ورزند و آنان از شایستگانند.« بازمی دارند و به 
و این همه، تشــویق خداســت تا اهل ایمان از فرصت معنوی نیمه های شب استفاده 
کننــد و بــا نیایــش و نجوا چراغ ایمــان و یقین را در درون خویــش فروزان تر گردانند و پس از 
آن است خواهند توانست در عرصه های اجتماعی حضوری مفید و مؤثر داشته باشند و 

یات)51(/ 18-15. 1. ذار
2. انبیاء)21(/20-19.

3. آل عمران)3(/ 114-113.
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این حضور جز با پشتوانۀ نیایش شبانه مسیر نخواهد بود.
نکتۀ هفتم: و بالأخره حال خوش شــب زنده داران و لحظه های زیبای جدا شدن آنان 
مَضاجِعِ 

ْ
از بســتر خــواب و اســتراحت را چنیــن به تصویر می کشــد: >تَتَجافــی جُنُوبُهُمْ عَــنِ ال

ةِ أعْیُنٍ  هُــمْ مِنْ قُرَّ
َ
خْفِیَ ل

ُ
مُ نَفْسٌ ما ا

َ
زَقْناهُمْ یُنْفِقُــونَ * فَلا تَعْل ا رَ  وَ مِمَّ

ً
 وَ طَمَعا

ً
هُــمْ خَوْفــا یَدْعُــونَ رَبَّ

ونَ<1؛
ُ
جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَل

ی ترس و طمع می خوانند،  »پهلوهایشان از بسترها جدا می شود، پروردگارشان را از رو
کــس نمی داند در برابــر آن چه آنان  کرده ایــم، انفــاق می کننــد ٭ هیچ  یشــان  و از آنچــه روز

انجام داده اند، چه چشم روشنایی برایشان در نهان شده است.«
کریمه نیــز از مطلوب بودنِ همگانی شــدن این ســیرۀ نیکو نزد خــدای متعال  ایــن آیــۀ 
هُ 

ُ
خبر می دهد. امام صادق؟ع؟ درباره این آیۀ  کریمه فرموده است: »مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ یَعْمَل

: >تَتَجافی  َ
ا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عِنْدَهُ فَقَال ْ ثَوَابََ ْ یُبَیّنِ یْلِ فَإِنَّ الَله لَ

َّ
ةُ الل

َ
 صَل

َّ
قُرْآنِ إِلا

ْ
هُ ثَوَابٌ فِ ال

َ
 وَ ل

َّ
عَبْدُ إِلا

ْ
ال

مُ نَفْسٌ ما 
َ
زَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ * فَــلا تَعْل ا رَ  وَ مِمَّ

ً
 وَ طَمَعــا

ً
هُمْ خَوْفا مَضاجِعِ یَدْعُــونَ رَبَّ

ْ
جُنُوبُهُــمْ عَــنِ ال

ونَ<«2
ُ
ةِ أعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَل هُمْ مِنْ قُرَّ

َ
خْفِیَ ل

ُ
ا

که بنده آن را انجام دهد مگر آن که در قرآن برای آن ثوابی اســت،  کاری نیســت  »هیچ 
کــه خداوند بــه خاطر اهمیت بســیار آن، ثوابــش را بیان نکرده اســت و  غیــر از نمــاز شــب 
ی ترس و طمع  فرموده اســت: »پهلوهایشــان از بســترها جدا می شود، پروردگارشان را از رو
یشــان کرده ایــم، انفــاق می کنند ٭ هیچ کــس نمی داند در برابر  می خواننــد، و از آنچــه روز

آن چه آنان انجام داده اند، چه چشم روشنایی برایشان در نهان شده است.««

اهمیت شب زنده داری
در منابــع دینی نســبت به شــب زنده داری و ســحرخیزی بــا اهتمامی ویژه ســخن به میان 

آمده است؛ در این جا به ذکر نمونه هایی از آن بسیار بسنده می کنیم:
تِ  مَّ

ُ
یْلِ حَتَّ ظَنَنْتُ أنَّ خِیَارَ ا

َّ
 یُوصِنِی بِقِیَامِ الل

ُ
 جَبْرَئِیل

َ
رســول خدا؟ص؟ فرموده اســت: »مَا زَال

«3؛
ً
 قَلِیل

ّ
یلِ إلا

َ
نْ یَنَامُوا مِنَ الل

َ
ل

1. سجده)32(/ 17-16.
2. وسائل الشیعه/ 8/ 163 و بحارالانوار/ 8/ 126 و بحارالانوار/ 84/ 140 و تفسیر قمی/ 2/ 168.

3. المتقی الهندی )975(، کنزالعمال/ 21425.
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کــردم  گمــان  کــه  »جبرئیــل همــواره مــرا بــه شــب زنده داری ســفارش می کــرد؛ تــا آنجــا 
بهترین های امت من جز اندکی از شب را هرگز نخواهند خوابید.«

خْــوَانِ وَ الإفْطِارُ من  ِ
ْ

نْیَا لِقَــاءُ الإ
ُ

مُؤْمِــنِ فِ الدّ
ْ
ثٌ فَرَحَــاتٌ لِل

َ
و نیــز فرمــوده اســت: »...یَا عَــلِىُّ ثَل

یْلِ...«1؛
َّ
دُ مِنْ آخِرِ الل جُّ َ یامِ وَ التَّ الصَّ

»...یا علی! سه چیز برای مؤمن نشاط آور و شادی آفرین است : دیدار برادرانِ ]ایمانی[ 
کردن از روزه و نیایش آخر شب...« و افطار 

محمد بن ســلیمان دیلمی از پدرش نقل می کند که امام صادق؟ع؟ فرموده اســت: »یَا 
یْلِ«2؛

َّ
غْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِیَامَ الل َ یْلِ فَإِنَّ الْ

َّ
 تَدَعْ قِیَامَ الل

َ
یْمَانُ لا

َ
سُل

که از نماز شب محروم  کسی است  »ای سلیمان نماز شب را رها مکن؛ همانا مغبون 
ماند.«

یلِ فَیَنَامُ 
َّ
دُثُ نَفْسَــهُ بِقِیامِ ساعةٍ مِنَ الل و نیز از آن حضرت نقل شــده اســت: »مَا مِن عَبدٍ یَْ

هُ أجْرَ مَا نَوَی«3؛
َ
کَتَبَ ل یهِ وَ 

َ
قَ الُله بِا عَل

َ
کَانَ نَوْمَهُ صَدَقَةٌ تَصَدّ  

ّ
عَنا إلا

کنــد، اما به خــواب رود؛ مگــر آن که  کــه پاســی از شــب را قیام  »هیــچ بنــده ای نیســت 
خوابــش ]بــه منزلۀ[ صدقه ای باشــد که خداوند آن را از جانــب او بپردازد و ثواب نیتی که 

کرده است، برایش منظور شود.«
یْلِ«4؛

َّ
یْلِ فَإنَّ الَغْبُونَ مَنْ غَبَُ قِیامَ الل

َّ
و نیز فرموده است: »لا تَدَعْ قِیامَ الل

که شب زنده داری را ببازد.« کسی است  »شب زنده داری را رها مکن؛ زیرا بازنده  
 یَقُومُ حَتَّ 

َ
یْلِ فَل

َّ
َّ یَسْتَیْقِظُ مِنَ الل ُ

قُرْآنَ ث
ْ
 قَدْ قَرَأ ال

َ
جُل مْقُتُ الرَّ

َ
و همچنین فرموده است: »إِنِّ ل

ةِ«5؛
َ

ل بْحِ قَامَ یُبَادِرُ بِالصَّ کَانَ عِنْدَ الصُّ إِذَا 

کــرده اســت، آن گاه نیمه های شــب از خــواب بیدار  کــه قــرآن را قرائــت  »مــن از کســی 
می شود؛ اما ]برای نماز شب[ برنمی خیزد تا آن که صبح شود و ]تنها[ برای نماز ]صبح[ ش 

مباردت ورزد، بیزارم.«

1. اعلام الدین/133.
2. تهذیب/ 2/ 122 و وسائل الشیعه/ 8/ 160 و علل الشرایع/ 2/ 363.

3. کنزالعمال/ 21475.

4. معانی الاخبار/ 342.
5. وسائل الشیعه/ 8/ 162 و بحارالانوار/ 80/ 127.
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کید و  کــه حضــرت فرموده اســت »قــرآن را قرائت کرده اســت« شــاید اشــاره بــه تأ ایــن 
تشــویق قرآن کریم نســبت به شــب زنده داری و نیایش شبانه باشد. آری، کسی که قرآن را 
کرده است و در عین حال  کرده و کلام خدا را در اهمیت شب زنده داری مشاهده  قرائت 

کنار آن می گذرد، استحقاق چنین سرزنشی را پیدا می کند. با بی اعتنایی از 

برکات شب زنده داری
برکات شــب زنده داری را هم در آینۀ آیات قرآن می توان به تماشــا نشســت و هم در ســیرۀ 
عملــی و بیانات نورانی و شــوق انگیز اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ می توان مشــاهده 
که شــوق موهبت هــای رحمانــی و افاضات  کــرد و هــم در آثــار وجــودی شــب زنده دارانی 
که ذائقۀ جانشــان به شــهد مناجات و  معنوی، خواب از چشمانشــان ربوده اســت؛ آنان 
راز و نیاز شیرین شده است و با حلاوت ذکر و یاد خدا تا سرمنزل یقین ره  پیموده اند و به 

سرمنزل مقصود راه یافته اند.
حارثة  بن مالک از جمله ره یافتگان به مقام یقین است؛ داستان شوق انگیز او را از زبان 
پیامبــر؟ص؟  که پرده از اســراری شــگفت انگیز برمی دارد، به نقــل از امام صادق؟ع؟ چنین 
وِی  فِقُ وَ یَْ سْــجِدِ وَ هُوَ یَْ َ بْحَ فَنَظَرَ إِلَ شَــابٍّ ف الْ اسِ الصُّ  بِالنَّ

َّ
 الِله؟ص؟ صَلى

َ
می شــنویم: »إِنَّ رَسُــول

کَیْفَ أصْبَحْتَ   الله؟ص؟: 
ُ

هُ رَسُــول
َ
 ل

َ
فَ جِسْــمُهُ وَ غَارَتْ عَیْنَاهُ فِ رَأسِــهِ فَقَال ِ

َ
وْنُهُ قَدْ ن

َ
 ل

ً
بِرَأسِــهِ مُصْفَرّا

نُ؟
َ

یَا فُل

.
ً
 الِله مُوقِنا

َ
: أصْبَحْتُ یَا رَسُول

َ
قَال

ا حَقِیقَةُ یَقِینِکَ؟ َ َ
ِ یَقِیٍن حَقِیقَةً ف

ّ
ل

ُ
: إِنَّ لِک

َ
 الِله؟ص؟ مِنْ قَوْلِهِ وَ قَال

ُ
فَعَجِبَ رَسُول

نْیَا 
ُ

یْلِى وَ أظْمَأ هَوَاجِرِی فَعَزَفَتْ نَفْسِ عَنِ الدّ
َ
ذِی أحْزَنَنِی وَ أسْهَرَ ل

َّ
 الِله هُوَ ال

َ
: إِنَّ یَقِینِی یَا رَسُول

َ
فَقَال

کَأنِّ  ئِقُ لِذَلِکَ وَ أنَا فِیِهمْ وَ 
َ

ل َ حِسَابِ وَ حُشِرَ الْ
ْ
بّیِ وَ قَدْ نُصِبَ لِل کَأنِّ أنْظُرُ إِلَ عَرْشِ رَ وَ مَا فِیَها حَتَّ 

ارِ وَ  کَأنِّ أنْظُرُ إِلَ أهْلِ النَّ کِئُونَ وَ  رَائِکِ مُتَّ
ْ

 ال
َ

ةِ وَ یَتَعَارَفُونَ وَ عَلى نَّ َ مُونَ فِ الْ ةِ یَتَنَعَّ نَّ َ أنْظُرُ إِلَ أهْلِ الْ

ارِ یَدُورُ فِ مَسَامِعِی. عُ زَفِیرَ النَّ نَ أسَْ
ْ

کَأنِّ ال بُونَ مُصْطَرِخُونَ وَ 
َّ

هُمْ فِیَها مُعَذ

یَانِ.  ِ
ْ

بَهُ بِالإ
ْ
رَ الُله قَل  الِله؟ص؟ لِصْحَابِهِ: هَذَا عَبْدٌ نَوَّ

ُ
 رَسُول

َ
فَقَال

یْهِ. 
َ
زَمْ مَا أنْتَ عَل

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
َّ قَال ُ

ث

هَادَةَ مَعَکَ. 
َ

قَ الشّ زَ رْ
ُ
 الِله أنْ ا

َ
: ادْعُ الَله لِی یَا رَسُول ابُّ

َ
 الشّ

َ
فَقَال
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؟ص؟ فَاسْتُشْــهِدَ بَعْدَ تِسْعَةِ نَفَرٍ وَ  بِِّ وَاتِ النَّ بَثْ أنْ خَرَجَ فِ بَعْضِ غَزَ
ْ
مْ یَل

َ
 الِله؟ص؟ فَل

ُ
هُ رَسُــول

َ
فَدَعَا ل

عَاشِرَ«1؛
ْ
کَانَ هُوَ ال

»روزی رســول خدا؟ص؟ نماز صبح را با مردم به جا آورد. پس از نماز در مســجد جوانی 
کــه چرت می زد و ســرش پاییــن می افتاد، رنگش زرد و بدنش لاغر و چشــمانش به  را دیــد 

گودی رفته بود.
رسول خدا؟ص؟ به او فرمود: چگونه روزگار را سپری می کنی؟ )در چه حالی؟(

گفت: یا رسول اللَّه در حال یقین سپری می کنم.
حضرت از پاسخ جوان در شگفت شد ]خوشحال شد[ و فرمود: هر یقینی را حقیقتی 

است، حقیقت یقین تو چیست؟
کــرد: یا رســول اللَّه همین یقین من اســت که مــرا محزون کرده اســت و بیداری  عــرض 
شــب و تشــنگی روزم بخشــیده اســت، و نســبت به دنیا و آن چه در دنیاســت بی رغبت 
گویــا عــرش پــروردگارم را می بینــم که بــرای رســیدگی حســاب برپا  کــه  شــده ام، تــا آن جــا 
گویا اهل بهشت را می بینم در  گرد آمده اند و  شــده اســت و مردم برای رســیدگی حســاب 
گویا  نعمت هــای آن می خرامنــد و بــر تخت ها تکیه زده اند و یکدیگــر را معرفی می کنند و 
گویا  ب هســتند و به فریادرســی ناله سر می دهند و 

ّ
که در آن جا معذ اهل دوزخ را می بینم 

گوشم طنین انداز است. کنون آهنگ زبانه کشیدن آتش دوزخ در  ا
کــه خداوند دلش را به نور  رســول خــدا؟ص؟ به اصحاب خود فرمود: این بنده ای اســت 

ایمان روشن ساخته است.
که داری، ثابت باش. سپس به خود او فرمود: بر این حال 

یم فرماید. کرد: یا رسول اللَّه از خدا بخواه شهادت در رکابت را روز سپس جوان عرض 
کــه آن جــوان در جنگــی همــراه  کــرد. مدتــی نگذشــت  رســول خــدا؟ص؟ بــرای او دعــا 
که به شــهادت رســیدند، او دهمین ]شــهیدان آن  پیغمبر؟ص؟ بیرون رفت و بعد از نُه نفر 

جنگ[ بود.«
هرچند داستان حارثة بن مالک جلوه های متنوع و جذابی از برکات شب زنده داری را 
بــه مــا نشــان می دهد؛ اما اهمیت مطلب مــا را برآن می دارد تا شــمّه ای از این برکات را در 

1. الکافی/ 2/ 53. 
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آینۀ روایات به تماشا بنشینیم:

چهرۀ نیکو

یکی از برکات شب زنده داری تأثیر شگفت انگیز آن بر سیمای انسان است؛ این عبادت 
پُــرراز و رمــز چهــرۀ شــب زنده داران را از جاذبــه ای ویــژه و جمالــی مخصــوص برخــوردار 
می ســازد؛ از امام ســجاد؟ع؟ پرســیدند: چرا ســیمای شــب زنده دارن از همۀ مردم نیکوتر 

سَاهُمُ الُله مِنْ نُورِهِ«1؛
َ

وْا بِالِله فَک
َ
مْ خَل ُ است؟ امام؟ع؟ فرمود: »لِنَّ

»زیــرا آنــان بــا خدا خلوت کردنــد پس خداوند آنان را در پوشــش لباســی از نور خویش 
قرار داد.«

گناهـان و دورکنندۀ دردها نزدیکی به خـدا، پوشانندۀ بـدی ها، جلوگیری کنندۀ 

آشــفته بازار روزمرگی هــا ســیر و ســلوک انســان را بــه کنــدی می کشــاند، بدی هــا و گناهان 
ی می آورنــد.  فرصــت تاخــت و تــاز می یابنــد و دردهــای روحــی و جســمی بــه انســان رو
شــب زنده داری در خلوت شــب و به دور از هیاهوی روزمرگی ها ســیر و ســلوک الی اللَّه را 
برای انســان ســهل و آســان می کند و در پرتو قرب و وصال، بدی ها پوشــانده می شــود، از 
گناهان جلوگیری به عمل می آید و دردها التیام می یابند؛ رســول خدا؟ص؟ فرموده اســت: 
ئَاتِ وَ  ــیِّ فِیرُ السَّ

ْ
بَةٌ إِلَ الِله وَ تَک یْلِ قُرْ

َّ
ــمْ وَ إِنَّ قِیَامَ الل

ُ
ک

َ
یَن قَبْل الِحِ هُ دَأبُ الصَّ

َ
یْــلِ فَإِنّ

َّ
ــمْ بِقِیَــامِ الل

ُ
یْک

َ
»عَل

اءِ عَنْ أجْسَادِکُمْ«2؛
َ

ِ وَ مَطْرَدَةُ الدّ
ْ

ث ِ
ْ

اةٌ عَنِ الإ مَنَْ

» برشما باد به شب زنده داری؛ به درستی که عادت شایستگان پیش از شما بوده است 
و همانا شــب زنده داری وســیلۀ نزدیک شدن به خداوند و پوشانندۀ بدی ها و بازدارندۀ از 

کنندۀ درد از بدن است.«  گناه و دور 

کسب شرافت انسانی

کرامت نفس و شرافت انسانی است، معدن و منبع کسب  انســان همواره در جســتجوی 
دُ عِشْ  مَّ : یَا مَُ

َ
؟ص؟ فَقَال بِِّ  إِلَ النَّ

ُ
شرافت، خلوت شب و راز و نیاز شبانه است؛ »جَاءَ جَبْرَئِیل

مْ أنَّ 
َ
یٌّ بِهِ وَ اعْل زِ کَ مَْ

َ
 مَا شِــئْتَ فَإِنّ

ْ
کَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَل

َ
تٌ وَ أحْبِبْ مَا شِــئْتَ فَإِنّ کَ مَیِّ

َ
مَا شِــئْتَ فَإِنّ

1. وسائل الشیعه/ 8/ 157 و علل الشرایع/ 2/ 365.
2. مستدرک الوسائل/ 6/ 331.
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اسِ«1؛ هُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّ یْلِ وَ عِزُّ
َّ
جُلِ قِیَامُهُ بِالل شَرَفَ الرَّ

»جبرئیــل نــزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد آن گونه که خواهی زندگی کن، پس همانا 
تــو میــت هســتی)خواهی مــرد( و هر چــه را خواهی دوســت بدار، پــس همانا تــو از آن جدا 
گرفت  کاری خواســتی انجام ده، پس همانا تو بر اســاس آن جزا خواهی  خواهی شــد و هر 

و بدان شرافت مرد به قیام او در شب وابسته است و عزت او به بی نیازی اش از مردم.«

آبادانی قبر

شــب زنده داری چراغ فروزانی اســت که ظلمت شــب را به روز جهان افروز بدل می سازد، 
ایــن فروزندگــی در عالــم قبــر و برزخ به صورت بــاغ ظهور می کند؛ امام صــادق؟ع؟ فرموده 
یَاضِ  وْضَةً مِــنْ رِ  قَبْــرَکَ رَ

ْ
یْــلِ بَیْنَ یَــدَیْ اجْعَل

َّ
مَــةِ الل

ْ
اســت: »وَ أوْحَــی الُله إِلَ مُــوسَ؟ع؟ قُــمْ فِ ظُل

ةِ«2؛ نَّ َ الْ

یکی شــب در پیشــگاه من به پــا خیز قبرت را  »خداونــد به موســی؟ع؟ وحی کرد در تار
باغی از باغ های بهشت قرار ده.«

برتری شب زنده داران اهل راز و نیاز

ونَ 
ُ
ةٌ قائِمَةٌ یَتْل

مََّ
ُ
کِتابِ ا

ْ
یْسُوا سَواءً مِنْ أهْلِ ال

َ
خداوند درباره شــب زنده داران فرموده اســت: >ل

یْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ<3؛
َّ
هِ آناءَ الل آیاتِ اللَّ

که[ برخــی اهل کتاب امتی هســتند ]که بــرای بندگی خدا[  »آنــان برابــر نیســتند، ]چرا
کــه آنان  به پا خاســته اند، آیــات خــدا را در لحظه  لحظــۀ شــب تــلاوت می کننــد در حالــی 

سجده می کنند.«
و برای رساندن پیام آور خویش به مقام محمود، او را به تهجّد شبانه فرمان داده است: 

<4؛
ً
 مَحْمُودا

ً
کَ مَقاما کَ عَسی أنْ یَبْعَثَکَ رَبُّ

َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل یْلِ فَتَهَجَّ

َّ
>وَ مِنَ الل

»و پاره ای از شــب را به تهجد و نیایش شــبانه بپرداز؛ تا عبادتی ویژه افزون بر نمازهای 
واجب برای تو باشد؛  امید است پروردگارت تو را با مقامی ستوده برانگیزاند.«

1. وسائل الشیعه/ 8/ 154 و جامع الاخبار/ 108 و خصال/ 1/ 7 و روضه الواعظین/ 2/ 488 و معانی الاخبار/ 178.
2. دعوات/ 244.

3. آل عمران)3(/ 113. 
4. اسراء)17(/ 79.
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که شایســتۀ  که از بندگان خود تمجید می کند یکی از ویژگی های آنان  و نیز در حالی 
ذِینَ 

َّ
تمجیدشــان قرار داده اســت را شــب زنده داری و عبادت شــبانه معرفی می کند: >وَ ال

<1؛
ً
 وَ قِیاما

ً
دا هِمْ سُجَّ یَبِیتُونَ لِرَبِّ

»و آنان که شب را در عبادت پروردگارشان گاه سر به  سجده اند و گاه بر پا ایستاده اند.«
که آیات او را باور دارند، فرموده است:  و یا درباره آنان 

زَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ<2؛ ا رَ  وَ مِمَّ
ً
 وَ طَمَعا

ً
هُمْ خَوْفا مَضاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّ

ْ
>تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ ال

ی ترس و طمع می خوانند،  »پهلوهایشان از بسترها جدا می شود، پروردگارشان را از رو
کرده ایم، انفاق می کنند.« یشان  و از آنچه روز

که  خداونــد شــب زنده داری را بــه پیــام آور خویــش ســفارش می کنــد هم بــدان جهت 
شــب زنده اری پدیــده ای اثرگذار اســت و ذکر و قرائت در ســحرگاهان پایدارتــر و ماندگارتر 
است و هم بدان جهت که شب زنده داری پشتوانۀ فعالیت، تلاش و کوشش روزانه است؛ 
یم؛ خداوند می فرماید، شب زنده داری کنید  ما می گوییم بخوابیم که فردا به کارمان بپرداز

که رسالت فردا را بتوانید به انجام رسانید: 
قُرْآنَ 

ْ
لِ ال یْــهِ وَ رَتِّ

َ
 قَلِیــلاً * نِصْفَهُ أوِ انْقُصْ مِنْــهُ قَلِیلاً * أوْ زِدْ عَل

َ
یْلَ إِلاّ

َّ
ــلُ * قُــمِ الل مِّ مُزَّ

ْ
هَــا ال >یــا أیُّ

کَ فیِ 
َ
 وَ أقْوَمُ قِیــلاً * إِنَّ ل

ً
یْلِ هِیَ أشَــدُّ وَطْئــا

َّ
یْــکَ قَوْلاً ثَقِیلاً * إِنَّ ناشِــئَةَ الل

َ
قِی عَل

ْ
ــا سَــنُل

َ
تَرْتِیــلاً * إِنّ

 طَوِیلاً<3؛
ً
هارِ سَبْحا النَّ

»هان ای جامه به خود پیچیده ٭ شب را جز اندکی ]برای عبادت[ به پا خیز ٭ نیمی از 
شب را یا اندکی ازنیمه بکاه ٭ یا اندکی بر نیمه بیافزای و قرآن را پی در پی و شمرده بخوان 
کرد ٭ همانا پدیدۀ شــب زنده داری مؤثرتر و  گفتاری ســنگین القاء خواهیــم  ٭ همانــا بر تو 

سخن در آن پایدارتر و ماندگارتر است ٭ همانا تو را در روز آمد و شدی طولانی است.«
اسُ   وَ النَّ

َّ
مَ وَ صَــلى

َ
ــل عَــامَ وَ أفْشَ السَّ رســول خــدا؟ص؟ فرمــوده اســت: »خَیْرُکُمْ مَــنْ أطْعَــمَ الطَّ

نِیَامٌ«4؛

که ]مردم را[ طعام دهد و سلام را آشــکار سازد و در حالی  »بهترین شــما کســی اســت 

1. فرقان)25(/ 64.
2. سجده)32(/ 16.

3. مزمل)73(/ 7-1.
4. کافی/ 4/ 50 و خصال/ 1/ 91 و محاسن/ 2/ 387.
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که مردم در خواب هستند، نماز شب به جای آورد.«

سحرخیزی

اهمیت سحرگاهان

کرم؟ص؟ چنین نقل فرموده است: »خَیْرُ وَقْتٍ دَعَوْتُُ الَله  امام صادق؟ع؟ در روایتی از رسول ا
رَهُمْ 

َ
: أخّ

َ
مْ رَبیِّ< وَ قَال

ُ
ک

َ
یَةَ فِ قَوْلِ یَعْقُوبَ؟ع؟ >سَــوْفَ أسْــتَغْفِرُ ل

ْ
 هَذِهِ ال

َ
سْــحَارُ وَ تَل

ْ
 فِیهِ ال

َّ
عَزَّ وَ جَل

حَرِ«1؛ إِلَ السَّ

که  که در آن خدای عزوجل را بخوانید، سحرگاهان است. و این آیه را  »بهترین زمانی 
گفت: به زودی از پروردگار خود برای شــما  گفتۀ یعقوب اســت، تلاوت فرمود: »]یعقوب[ 
)فرزندانــم( آمرزش خواهم خواســت« و فرمود: ]یعقوب[ دعــا کردن برای آنان را به هنگامۀ 

کرد.« سحر موکول 
سَــاعَةً مَا 

َ
یْلِ ل

َّ
کــه می فرمود: »إِنَّ فِ الل عمربن اذینــه می گوید: از امام صادق؟ع؟ شــنیدم 

ةٍ.
َ
یْل

َ
ِ ل

ّ
کُل هُ فِ 

َ
 اسْتَجَابَ ل

َّ
 فِیَها إِلا

َّ
ِ وَ یَدْعُو الَله عَزَّ وَ جَل

ّ
َّ یُصَلى ُ

یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ث

یْلِ؟
َّ
حَکَ الُله وَ أیُّ سَاعَةِ هِیَ مِنَ الل

َ
تُ: أصْل

ْ
قُل

صْفِ«2؛ لِ النِّ  مِنْ أوَّ
ُ

ل وَّ
ْ

دُسُ ال یْلِ وَ هِیَ السُّ
َّ
؟ع؟: إِذَا مَضَ نِصْفُ الل

َ
قَال

»در شب ساعتی است، بندۀ مسلمانی آن را درک نکند و در آن نماز نگذارد، خدای 
عزّوجل را در آن ســاعت نخواند،  مگر آن که دعایش مســتجاب شــود و این ســاعت در هر 

شبی هست.
گفتم: خدایت خیر دهد، آن چه ساعتی از شب است؟

که نیمی از شب بگذرد؛ یک ششم از اول نیمه شب.« فرمود: هنگامی 
کرد.  کــه داوود؟ع؟ از جبرئیل؟ع؟ دربــاره بافضیلت ترین وقت ها ســؤال  روایــت شــده 

سْحَارِ«3؛
ْ

تَزُّ فِ ال عَرْشَ یَْ
ْ
 أنَّ ال

َّ
مُ إِلا

َ
 أعْل

َ
گفت: »لا ]جبرئیل در پاسخ[ 

»نمی دانم، مگر آنکه عرش در سحرگاهان به اهتزاز درمی آید.«
ابٍ 

َ
رْضِ بِعَذ

ْ
 ال

َ
ا أرَادَ أنْ یُصِیبَ أهْل

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده است: »إِنَّ الَله تَبَارَکَ وَ تَعَالَ إِذ

1. کافی/ 2/ 477 و وسائل الشیعه/ 7/ 68 و بحارالانوار/ 12/ 266.
2. کافی/ 2/ 478.

3. مستدرک الوسائل/ 12/ 146.



324

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

تُ 
ْ
نْزَل

َ
 هُــمْ ل

َ
وْ لا

َ
سْــحَارِ ل

ْ
ونَ بِال ونَ مَسَــاجِدِی وَ یَسْــتَغْفِرُ لِــی وَ یَعْمُــرُ

َ
ل ــونَ بَِ ذِیــنَ یَتَحَابُّ

َّ
 ال

َ
ــوْ لا

َ
 ل

َ
قَــال

ابِی«1؛
َ

عَذ

»همانــا خــدای تبارک و تعالی هرگاه بخواهد بر أهل زمین ]به خاطر گناهشــان[ عذابی 
گــر نبودنــد کســانی که به خاطر عظمت و شــکوه من نســبت بــه یکدیگر  برســاند، گویــد: ا
محبت می ورزند و مســجد های مرا آباد می کنند و ســحرگاهان را به استغفار می گذرانند، 

گر آنان نبودند، حتما عذابم را فرو می فرستادم.« ا

استغفارکنندگان سحرگاهان

کــه خداونــد بندگان  اهتمــام آموزه هــای دینــی نســبت به شــب بــه خوبی نشــان می دهد 
خویــش را بــه ضیافــت راز و نیاز شــبانه دعوت فرموده اســت تــا آنــان را از معرفت خویش 
 فِ آخِرِ 

َ
برخوردار و از رحمت خویش سیراب سازد؛ امام صادق؟ع؟ فرموده است: »مَنْ قَال

غْفِرَۀُ«2؛ َ هُ الْ
َ
ةً وَجَبَتْ ل یْهِ سَبْعِیَن مَرَّ

َ
حَرِ أسْتَغْفِرُ الَله وَ أتُوبُ إِل وَتْرِ فِ السَّ

ْ
ال

کــه در آخــر نماز وتر در ســحرگاهان هفتاد بــار بگوید: »اســتغفر اللَّه ربّی و أتوب  »کســی 
إلیه« مغفرت برای او محقق شده است.«

ةَ وَ دَامَ عَلى  یْهِ سَــبْعِیَن مَــرَّ
َ
بّیِ وَ أتُوبُ إل  ف  آخَــرِ الوَتْرِ أسْــتَغْفِرُ الَله رَ

َ
و نیــز فرمــوده اســت: »مَنْ قَال

ینَ بِالسْحَارِ«3؛ کُتِبَ مِنَ الُسْتَغْفِرِ ذَلِکَ سَنَةً 

ــی وَ أتُوبُ  بِّ کــه در آخــر نماز وتر در ســحرگاهان هفتاد بار بگوید: »أسْــتَغْفِرُ الَلَّه رَ »کســی 
یْهِ« و یک سال ادامه دهد، خداوند او را از استغفارکنندگان در سحر مقرر می فرماید.«

َ
إل

کَتَبَــهُ الُله مِنَ  ةً 
َ
یْل

َ
بَعِیَن ل ةٍ أرْ یْــهِ مِائَةَ مَــرَّ

َ
وَتْــرِ أسْــتَغْفِرُ الَله وَ أتُوبُ إِل

ْ
 آخِــرَ قُنُوتِهِ فِ ال

َ
و نیــز »مَــنْ قَــال

سْحَارِ«4؛
ْ

ینَ بِال سْتَغْفِرِ ُ الْ

گر کســی چهل شــب در آخر قنوتش در نماز وتر  و نیز از آن حضرت نقل شــده اســت: »ا
یْهِ« خداوند او را از اســتغفارکنندگان در ســحرگاهان 

َ
صــد بــار بگوید: »أسْــتَغْفِرُ الَله وَ أتُوبُ إل

مقرر می فرماید.«

1. ثواب الاعمال/ 177 و علل الشرایع/2/ 521 و علی بن جعفر ؟ع؟، مسائل علی بن جعفر/ 344.
2. مستدرک الوسائل/ 4/ 407.

3. محاسن/ 51/ ح80 و تفسیر عیاشی/ 1/ 165.
4. مستدرک الوسائل/ 4/ 408 و بحارالانوار/ 84/ 224.
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که مداومت یک ســال را  که چهل شــب را با حدیث پیش  شــاید تفاوت این حدیث 
تعیین فرموده اســت به لحاظ مراتب باشــد و نیز شاید منظور مداومت چهل شبانه روز به 
صورت پیوســته و لاینقطع در برابر یکســالی باشــد که گاهی دچار خلل و فترت می شود؛ 

کار می رود. اما به نگاه تسامحی تساهلی تعبیر مداومت و استمرار برای آن به 
 الُله 

َ
ذینَ قَال

َّ
کان مِنَ ال ةً  حَرِ سَبْعِیَن مَرَّ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده است: »مَن اسْتَغْفَرَ الَله ف السَّ

نْ مِنَ الغافِلِیَن«1؛
ُ

ْ یَک یْله سَبْعِیَن آیَةً لَ
َ
 مَنْ قَرَأ ف ل

َ
أسْحارِ< وَ قَال

ْ
مُسْتَغْفِرِینَ بِال

ْ
فِیِهمْ >وَ ال

»کسی که در سحر هفتاد بار استغفار کند از کسانی خواهد بود که خداوند درباره آنان 
أسْــحارِ< و نیــز آن حضرت فرمود: هر کس در ]هر[ شــبش 

ْ
مُسْــتَغْفِرِینَ بِال

ْ
گفتــه اســت: >وَ ال

هفتاد آیه بخواند، از غافلان محسوب نخواهد شد.«
ونَ<2 فرموده اســت: »کَانُوا  أسْــحارِ هُمْ یَسْــتَغْفِرُ

ْ
امــام صــادق؟ع؟ درباره آیۀ شــریفۀ >وَ بِال

ةً«3؛ یْلِ سَبْعِیَن مَرَّ
َّ
وَتْرِ فِ آخِرِ الل

ْ
ونَ الَله فِ آخِرِ ال یَسْتَغْفِرُ

حضــرت کســانی را مصــداق آیۀ کریمــه معرفی می کند که همواره در آخــر نماز وتر و در 
آخر شب هفتاد بار استغفار می کنند؛ اینان مستغفرین بالاسحار محسوب می شوند.

آثار و برکات سحرخیزی و استغفار در سحرگاهان

ایمنی از ابلیس

هُمْ فیِ 
َ
نَنَّ ل أزَیِّ

َ
 رَبِّ بِما أغْوَیْتَنِی ل

َ
خدای متعال از قول ابلیس چنین نقل فرموده اســت:  >قال

صِینَ<4؛
َ
مُخْل

ْ
 عِبادَکَ مِنْهُمُ ال

َ
هُمْ أجْمَعِینَ * إِلاّ اُغْوِیَنَّ

َ
أرْضِ وَ ل

ْ
ال

گری  گفــت: پــروردگارا! چون مــرا گمراه کردی، مــن در زمین برای آنــان زیبا »]ابلیــس[ 
کت می کشــانم ٭ مگر بندگان خالص شــدۀ تو را در  می کنــم و همــگان را بــه گمراهــیِ هلا

میان آنان.«
جِیمِ  یْطانِ الرَّ

َ
هِ مِنَ الشّ قُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ

ْ
و درباره شیاطین چنین می فرماید: >فَإِذا قَرَأتَ ال

1. ارشاد القلوب/ 1/ 94.
یات)51(/ 18.  2. ذار

3. علل الشرایع/ 2/ 364 و وسائل الشیعه/ 6/ 280.
4. حجر)15(/ 40-39. 
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ونَ<1؛
ُ
ل

َّ
هِمْ یَتَوَک ذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّ

َّ
ی ال

َ
طانٌ عَل

ْ
هُ سُل

َ
یْسَ ل

َ
هُ ل

َ
* إِنّ

که قرآن می خوانی خود را از شــر شــیطان رانده شــده در پناه خــدا قرار ده ٭  »هنگامــی 
که ایمان آورده و بر پروردگارشــان توکل می کنند تســلط و ســیطره ای  کســانی  همانا او را بر 

نیست.«
ی می آورد، او خود  که به شب زنده داری، تلاوت آیات الهی و اقامۀ نماز شب رو کسی 

را از شر شیاطین جن و انس و جنود ابلیس در پناه امن خدا قرار داده است.
کــه در خلوت ســحرگاهان و بــه دور از مرئــی و منظر آدمیان به پا می شــود،  نمــاز شــب 
بستر مناسب تحصیل خلوص به حساب می آید و مداومت بر آن مؤمن خالص را به مقام 

صین ارتقاء می بخشد.
َ
مخل

کُونَ  بَا
ْ
ِ وَ ال

ونَ لِلهَّ کِرُ ا
َ

ثَةٌ مَعْصُومُونَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ الذّ
َ

رســول خدا؟ص؟ فرموده اســت: »ثَل
سْحَارِ«2؛

ْ
ونَ بِال سْتَغْفِرُ ُ مِنْ خَشْیَةِ الِله وَ الْ

»ســه گروه، از ابلیس و لشــگریان او در امان هســتند: آنان که به یاد خدا هســتند )اهل 
که در سحرگاهان استغفار می کنند.« گریه می کنند و آنان  که از خشیت خدا  ذکر( و آنان 

جلوگیری از عذاب خداوند 

گناهان در میان مردم خشم، قهر و عذاب خدا را در پی خواهد داشت. عبادت و  شیوع 
نیایش شبانه رحمت خدا را موجب می شود و استغفار که از أهمّ عبادات شب زنده داران 
کرده و شــعله های عذاب جهنم را  اســت، خشــم و قهر خدا را به لطف و رحمت تبدیل 

به خاموشی می کشاند.
کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از رســول  امــام صــادق؟ع؟ از پــدران بزرگــوارش نقــل می کنــد 
عَاصِ وَ فِیَها  َ یَةٍ قَدْ أسْــرَفُوا فِ الْ  قَرْ

َ
هُ إِذَا رَأى أهْــل

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
خــدا؟ص؟ چنیــن نقــل فرمود: »إِنَّ الَله جَــل

مْ مِنَ 
ُ

 مَــنْ فِیک
َ

وْ لا
َ
 مَعْصِیَتِ ل

َ
سَــتْ أسَاؤُه[ یَا أهْــل

َ
هُ ]وَ تَقَدّ

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
ؤْمِنِــیَن نَادَاهُمْ جَل ُ ثَــةُ نَفَــرٍ مِــنَ الْ

َ
ثَل

 مِنّیِ 
ً
سْحَارِ خَوْفا

ْ
ینَ بِال سْتَغْفِرِ ُ مْ أرْضِ وَ مَسَاجِدِی وَ الْ تِِ

َ
ینَ بِصَل عَامِرِ

ْ
لِی ال

َ
ل یَن بَِ تَحَابِّ ُ ؤْمِنِیَن الْ ُ الْ

بَالِی«3؛
ُ
 ا

َ
َّ لا ُ

مْ عَذَابِی ث
ُ

تُ بِک
ْ
نْزَل

َ
ل

1. نحل)16(/ 99-98. 
2. مستدرک الوسائل/ 12/ 146 و ارشاد القلوب/ 1/ 196.

3. وسائل الشیعه/ 16/ 92 و الأمالی للصدوق/ 199.
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کــه در گناهــان ]خویش[  »همانــا خداونــد تبــارک و تعالــی وقتــی اهــل قریــه ای را دیــد 
غوطه ور هستند و در میان آنان سه نفر از مؤمنین به سر می برند، خدای جل و علا خطاب 
گــر نبودند در میــان شــما از مؤمنان که  بــه آنــان فرمــود: ای اهــل نافرمانی نســبت بــه من، ا
دوســت داران جلالــت و عظمــت مــن هســتند، زمیــن مرا و مســاجد مرا بــا نمازشــان آباد 
می کننــد و در ســحرگاهان از خــوف من اســتغفار می کننــد بی درنگ عذابم را بر شــما فرو 

می فرستادم و اعتنایی نمی کردم.«

جلب محبت خدا

ی از رســول خویش قرار داده اســت: >قُلْ  گرو پیرو خدای متعال جلب محبت خود را در 
هُ غَفُورٌ رَحِیمٌ<1؛ مْ وَ اللَّ

ُ
مْ ذُنُوبَک

ُ
ک

َ
هُ وَ یَغْفِرْ ل مُ اللَّ

ُ
بِعُونیِ یُحْبِبْک

َ
هَ فَاتّ ونَ اللَّ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

ی کنید تــا خدا نیز دوســتتان بــدارد و  یــد از مــن پیــرو گــر خــدا را دوســت می دار »بگــو ا
گناهانتان را بیامرزد و خداوند آمرزندۀ مهربان است.«

گاهی اســت  بانــگ خــروس صــدای بیداری اســت، صوت قــرآن نیــز آوای بیداری و آ
ی  که در نیمه های خلوت شــب یعنی ســحرگاهان به زمزمۀ اســتغفار رو کســی  و بالأخره 
گاهــی و شــکوفائی فرامی خوانــد. نبــی مکــرم اســلام؟ص؟  مــی آورد فطــرت خویــش را بــه آ
ذِی یَقْرَأ القُرآنَ وَ صَوتُ 

َّ
یــکِ وَ صَوْتُ ال  صَوتُ الدِّ

َّ
وَجَل ا الُله عزَّ بُّ فرمــوده اســت: »ثَلثَةُ أصْواتٍ یُِ

ینَ بِالسْــحَارِ«2؛ »ســه صــدا را خــدای عزوجل دوســت می دارد: صــدای خروس و  الُســتَغفِرِ

که قرآن می خواند و صدای استغفارکنندگان در سحرگاهان.« کسی  صدای 

درود خدا و فرستادگان

که بر  کنندگان در ســحرگاهان را چنان دوســت می دارد  خداوند ســحرخیزان و اســتغفار 
که آن حضرت  کرده اســت  آنان درود می فرســتد؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ از نبی مکرم؟ص؟ نقل 
أسْــحَارِ< 

ْ
مُسْــتَغْفِرِینَ بِال

ْ
ینَ وَ >ال رِ تَسَــحِّ ُ  الْ

َ
ونَ عَلى

ُّ
تَهُ یُصَل

َ
ئِک

َ
فرمــود: »إِنَّ الَله تَبَــارَکَ وَ تَعَالَ وَ مَل

بَةٍ مِنْ مَاءٍ«3؛ وْ بِشَرْ
َ
رْ أحَدُکُمْ وَ ل یَتَسَحَّ

ْ
فَل

1. آل عمران)3(/ 31. 
2. مکارم الاخلاق/ 313.

3. وسائل الشیعه/ 10/ 145.
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ی می آورنــد و  کــه بــه ســحری رو کســانی  »خداونــد تبــارک و تعالــی و فرشــتگان او بــر 
اســتغفارکنندگان در ســحرگاهان درود می فرســتند، پس هر یک از شما سحری میل کند 

و لو به نوشیدن آبی.«

نماز شب و نیایش شبانه

اهمیت نماز شب

کریــم بــه نمــاز و نیایش شــبانه بســیار اهمیــت داده   اســت در متــون روایی، ســیره و  قــرآن 
کرم؟ص؟ و اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ نیز این اهتمام قرآنی به خوبی  سنت پیامبر ا
طْعَامِهِ   لِإِ

َّ
 إِلا

ً
ــذَ الُله إِبْرَاهِیَم خَلِیــل َ َّ

کرم؟ص؟ فرموده اســت: »مَــا ات انعکاس یافته اســت؛ رســول ا
اسُ نِیَامٌ«.1 یْلِ وَ النَّ

َّ
ةِ بِالل

َ
ل عَامَ وَ الصَّ الطَّ

»خداونــد، ابراهیــم؟ع؟ را خلیل خویــش قرار نداد مگر به خاطر اطعــام طعامش و نماز 
که مردم خفته بودند.« شبانه اش در حالی 

یَن  الِحِ مْ وَ دأبُ الصَّ
ُ

ک ةُ نَبِیِّ ا سُــنَّ َ یْلِ فَإِنَّ
َّ
ةِ الل

َ
مْ بِصَل

ُ
یْک

َ
امام صادق؟ع؟ نیز فرموده اســت: »عَل

اءِ عَنْ أجْسَادِکُمْ«2؛
َ

مْ وَ مَطْرَدَةُ الدّ
ُ

ک
َ
قَبْل

»بر شــما باد به نماز شــب که آن ســنت پیامبر شــما و شیوۀ شایســتگان پیش از شما و 
دورکنندۀ درد و بیماری از جان های شماست.«

آن چه از آیات و احادیث در اهمیت نماز شب و احوال شب زنده داران و نیایش شبانۀ 
آنان نقل شده است، در سیرۀ  عملی امام موسی بن جعفر؟ع؟ آن گاه که در پایان نماز وتر به 
راز و نیاز و زمزمه می پرداخته، چه زیبا به نمایش درآمده است: »هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ 
لِ  نْزَ ُ کِتَابِکَ الْ تَ فِ 

ْ
کَ قُل

َ
تُکَ فَإِنّ  دَفْعُکَ وَ رَحْمَ

َّ
هُ إِلا

َ
یْسَ ل

َ
رُهُ ضَعِیفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِیٌم وَ ل

ْ
مِنْکَ وَ شُک

 
َ

ونَ<، طَال أسْــحارِ هُمْ یَسْــتَغْفِرُ
ْ
یْلِ ما یَهْجَعُونَ * وَ بِال

َّ
ا مِنَ الل

ً
رْسَــلِ؟ص؟: >کانُوا قَلِیل ُ کَ الْ  نَبِیِّ

َ
عَلى

 وَ 
ً
 نَفْعا

َ
 وَ لا

ً
دْ لِنَفْسِــهِ ضَرّا ْ یَِ ــحَرُ وَ أنَا أسْــتَغْفِرُکَ لِذَنْبِ اسْــتِغْفَارَ مَنْ لَ  قِیَامِی وَ هَذَا السَّ

َّ
هُجُوعِی وَ قَل

 .
ً
 نُشُورا

َ
 حَیَاةً وَ لا

َ
 وَ لا

ً
 مَوْتا

َ
لا

1. وسائل الشیعه/ 8/ 156 و علل الشرایع/ 35/ ح4.
2. تهذیب الاحکام/ 2/ 120 و وسائل الشیعه/ 8/ 149.
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؟ص؟«1؛
ً
رُّ سَاجِدا َّ یَِ ُ

ث

کــه نیکی هایش نعمتی اســت از جانب تــو و او در به  »در اینجا کســی ایســتاده اســت 
گناهش بزرگ است و چیزی جز حمایت و رحمت تو  جای آوردن شکر آن ناتوان است و 
کــه آن را بر پیامبرت فروفرســتاده ای، گفتی: »آنان این گونه  را نــدارد و تــو در کتاب خویش 
بودند که اندکی از شب را می خوابیدند ٭ و در سحرگاهان استغفار می کردند«، خوابیدنم 
یم انــدک بود و اینک ســحر اســت و من بــرای گناهانم از تو  بــه درازا کشــید و شــب زنده دار
یان، مرگ و زندگی و حشــر و نشــرش در  که ســود و ز آمرزش می طلبم، آمرزش طلبیِ کســی 

دست او نیست؛ 
ی می گوید:[ حضرت؟ص؟ سپس به سجده درمی افتاد.« ]راو

یَ فِ  عَامَ وَ نُؤَدِّ مِرْنَا أنْ نُطْعِمَ الطَّ
ُ
 بَیْتٍ ا

ُ
ا أهْل

َ
و امام علی؟ع؟ نیز همواره می فرموده است: »إِنّ

اسُ«2؛ َ إِذَا نَامَ النَّ ِ
ّ

نَائِبَةَ وَ نُصَلى
ْ
ال

گرفتاری ها ]به آنان  کنیم و در  که فرمان یافته ایم ]مردم را[ اطعام  »ما خاندانی هستیم 
یم.« گزار که مردم خفته اند، نماز  یاری[ رسانیم و هنگامی 

ةً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها  امام کاظم؟ع؟ درباره قول خدای عز و جل که فرمود: >...وَ رَهْبانِیَّ
ــهِ...<3؛ »...آنــان رهبانیــت از نــزد خــود آوردند، مــا آن را بر آنان  ا ابْتِغــاءَ رِضْــوانِ اللَّ

َّ
یْهِــمْ إِل

َ
عَل

ی نیاوردند[ مگر برای جســتجوی خشــنودی خدا...«،  واجب نکرده بودیم ]آنان بدان رو
یْلِ«4؛ »منظور نماز شب است.«

َّ
ةُ الل

َ
می فرماید: »صَل

ة  ــةِ ف صل علامــۀ مجلســی؟ره؟ در توضیــح ایــن حدیــث می گویــد: »رُهْبانِیَــةُ هــذِهِ المَّ
یْلِ«5. »رهبانیت این امت در نماز شب است.«

َّ
الل

یْلِ«6؛
َّ
ةَ الل

َ
ِ صَل

ّ
ْ یُصَل یْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ لَ

َ
امام صادق؟ع؟ فرموده است: »ل

1. کافی/ 3/ 325/ ح16 و تهذیب الاحکام/ 2/ 132.
2. محاسن/ 2/ 387.
3. حدید)57(/ 27. 

4. کافی/ 3/ 488 و من لایحضره الفقیه/ 1/ 472 و تهذیب الاحکام/ 2/ 120 و علل الشــرایع/ 2/ 363 و عیون اخبار 
الرضا/ 1/ 282.

5. بحارالانوار/ 84/ 146.
6. وسائل الشیعه/ 8/ 162 و روضه الواعظین 2/ 321 و مقنعه/ 119.



330

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

که نماز شب به جای نیاورد،  از شیعیان ما نیست.« »کسی 
گر  شــیعیان راســتین و پیروان حقیقی آنان به ســیرۀ  پیشــوایان خود تأســی می کنند و ا
چنین نکنند، از شــیعیان خاص آنان به حســاب نمی آیند؛ هرچند به معنای عام کلمه، 

شیعه محسوب می شوند.

ماندگاری ره آوردهای معنوی شبانه
تِی هِیَ أقْوَمُ...<1؛

َّ
قُرْآنَ یَهْدِی لِل

ْ
>إِنَّ هذَا ال

که پاینده تر است ره می نماید...« »به راستی این قرآن به چیزی 
گرفته است و انسان را به چیزی  کلام خداست و از مبدأ آن ذات مقدس نشأت  قرآن 
هدایــت می کنــد که ماندگار و فناناپذیر اســت. راز ماندگاری قرآن و آن چه قرآن ما را بدان 
هدایــت می کنــد، همــان مبدأ و خاســتگاهی اســت که کتاب خــدا از آن جا فروفرســتاده 

هِ باقٍ...<2؛ مْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ
ُ
که: >ما عِنْدَک شده است؛ چرا

»آن چه نزد شماست، فانی می شود و آن چه نزد خداست، جاودانه خواهد ماند...«
که قرآن بدان هدایت می کند، شب زنده داری و نیایش شبانه است: از جمله اموری 

 قَلِیلاً<3؛
َ
یْلَ إِلاّ

َّ
لُ * قُمِ الل مِّ مُزَّ

ْ
هَا ال >یا أیُّ

»هان ای جامه به خود پیچیده ٭ شب را جز اندکی ]برای عبادت[ به پا خیز.«
کریم علاوه بر دعوت به قیام شبانه آثار ماندگار آن را نیز بیان فرموده است: قرآن 

 وَ أقْوَمُ قِیلاً<4؛
ً
یْلِ هِیَ أشَدُّ وَطْئا

َّ
>إِنَّ ناشِئَةَ الل

»همانا پدیدۀ شب زنده داری مؤثرتر و سخن در آن پایدارتر و ماندگارتر است.«
یل« ســاعات شــب اســت؛ زیرا 

ّ
مرحــوم طبرســی؟ره؟ می فرمایــد: منظور از »ناشــئة الل

ساعات، از شب نشأت می گیرد.5
فضــای آرامش بخــش نیمه های شــب و ســحرگاهان فرصتی بی بدیــل و بی نظیر برای 

1. اسراء)17(/ 9.
2. نحل)16(/ 96.

3. مزمل)73(/ 2-1.
4. مزمل)73(/ 6. 

5. مجمع البیان/ مجلد 9 و 10/ 376.
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که بــا حضور قلب صــورت می گیــرد و آثار و  ســخن گفتن بــا خــدا و راز و نیــاز و نجواســت 
برکات آن همواره ماندگار خواهد بود.

یــل« را واردات معنــوی و خواطــر و اشــراقات روحانــی 
ّ
برخــی از مفســران، »ناشــئة الل

که انســان به  یکــی شــب منکشــف می شــود و ایــن فرصــت در روز،  کــه در تار  دانســته اند 
روزمرگی ها سرگرم است، به دست نمی آید.1 

کرده و آن چه دیگر مفسران  گفت این دو معنا )آن چه علامۀ طبرسی بیان  شاید بتوان 
گیرد، بســتری اســت  گر مورد اســتفاده قرار  گفته اند( در طول یکدیگرند؛ ســاعات شــب ا

برای واردات معنوی و اشراقات روحانی و نورانی.
که خدا داد به حافـظ       از یمن دعای شب و ورد سحری بود2 گنج سعادت          هر 

آری، آن چه با مناجات، راز و نیاز و عبادت شبانه به دست می آید، واردات معنوی و 
افاضات نورانی ویژه ای است که نه تنها به فنا، زوال و نابودی نخواهد گرایید؛ بلکه همراه 
با انســان مرز نیســتی و مرگ را درخواهد نوردید و در برزخ و رســتاخیز و تا همیشه دست از 

ی برنخواهد داشت: همراهی و
سـوز دل، اشک روان، آه سحـر، نالۀ شب      این هـمه از نـظر لطف خـــدا می بینــم

که در این پرده چه ها می بینـم گویم  که  ی تو نقشی زنـدم راه خیال          با  هر دم از رو
کس ندیدست ز مشک ختن ونافـۀ چین           آنچــه من هر سحر از باد صبــا می بینم3

شب های ویژه
شــب ها همــه یکســان نیســتند؛ بعضی نســبت به بعضــی برترنــد از جمله نشــانه ها و نیز 
که  فایده های این برتری اثرگذاری بیشتر آن در سازندگی روح آدمی و واردات قلبی است 
خداوند در این شــب روزی انســان قرار می دهد. شــب عید فطر و قربان و نیز شــب نیمۀ 

شعبان از آن شب های ویژه محسوب می شود.
بُهُ 

ْ
تْ قَل ْ یَُ صْفِ مِنْ شَــعْبَانَ لَ ــةَ النِّ

َ
یْل

َ
عِیدِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
رســول خدا؟ص؟ فرموده اســت: »مَنْ أحْیَــا ل

1. بانوی اصفهانی)امین اصفهانی()1404ه. ق(، مخزن العرفان/ 3/ 162.)نقل به مضمون(
2. دیوان حافظ/ 203.
3. دیوان حافظ/ 281.
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وبُ«1؛
ُ
قُل

ْ
وتُ ال یَوْمَ تَُ

»کســی که شــب عید )فطر و قربان( و شــب نیمۀ شعبان را زنده بدارد، در آن روزی که 
دل ها می میرند، دل او نخواهد مُرد.«

غَ  امــام علی؟ع؟ شــب اول رجب را نیز به این ســه شــب افزوده اســت: »یُعْجِبُــنِی أنْ یُفَرِّ
ةٍ 

َ
یْل

َ
 ل

َ
ل صْفِ مِنْ شَــعْبَانَ وَ أوَّ ةَ النِّ

َ
یْل

َ
ضْحَــی وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
فِطْرِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
یَــالٍ ل

َ
بَعَ ل ــنَةِ أرْ  نَفْسَــهُ فِ السَّ

ُ
جُــل الرَّ

مِنْ رَجَبٍ«2؛

کند: شب عید  کسی چهار شب در سال خود را برای عبادت آزاد  »می پسندم این که 
فطر و شب عید قربان و شب نیمۀ شعبان و نخستین شب از ماه رجب.«

آن حضــرت بعضــی شــب ها هیچ نمی خوابیده اســت؛ امــام رضا؟ع؟ فرموده اســت: 
صْفِ  ةَ النِّ

َ
یْل

َ
فِطْرِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ینَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ ل ثٍ وَ عِشْــرِ

َ
ةَ ثَل

َ
یْل

َ
یَالٍ ل

َ
ثَ ل

َ
 یَنَامُ ثَل

َ
؟ع؟ لا »کَانَ عَلِىٌّ

نَةِ«3؛ ونُ فِ السَّ
ُ

 وَ مَا یَک
ُ

جَال
ْ

زَاقُ وَ ال رْ
ْ

مُ ال مِنْ شَعْبَانَ وَ فِیَها تُقَسَّ

»امیرالمؤمنین؟ع؟ ســه شــب را نمی خوابید: شــب بیست وســوم ماه مبارک رمضان و 
شــب عید فطر و شــب نیمۀ شــعبان. در این شــب ها روزی ها تقســیم و مدت عمر و هر 

آن چه در آن سال رخ خواهد داد، تعیین می شود.«

شب های برگزیدۀ خدا
 
ً
ِ خِیَارا

شب های ویژه شب های برگزیدۀ خدا هستند؛ رسول خدا؟ص؟ فرموده است: »إِنَّ لِلهَّ
قَدْرِ وَ 

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
صْفِ مِنْ شَــعْبَانَ وَ ل ةُ النِّ

َ
یْل

َ
مَعِ وَ ل ُ یَالِی الْ

َ
یَالِی فَل

َّ
ا خِیَارُهُ مِنَ الل قَــهُ ... وَ أمَّ

َ
ِ مَــا خَل

ّ
کُل مِــنْ 

عِیدِ...«4؛
ْ
تَا ال

َ
یْل

َ
ل

»همانا برای خداوند از میان آن چه آفریده اســت، برگزیدگانی اســت، ... و امّا برگزیدۀ 
او از شــب ها، شــب های جمعه و شــب نیمۀ شــعبان و شب قدر و شــب های عید فطر و 

عید قربان است...«
که آفریده شده است،  که فروفرستاده شده است و هر چیزی  کتابی  چنان که فرمود هر 

1. ثواب الاعمال/ 1/ 102 و الدعوات/ 279 و اقبال الاعمال/ 718 و وسائل الشیعه/ 7/ 478.

2. وسائل الشیعه/ 8/ 109 و محمد بن اشعث کوفی، الجعفریات/ 46 مصباح المتهجد/ 852.
3. بحار الانوار/ ج94/ 88 و مصباح المتجهد/ 594 و وسائل الشیعه/ 8/ 110.

4. تفسیر الامام العسکری/ 661.
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یال...«1
َّ
دَةُ الل ةُ القَدْرِ سَیِّ

َ
یْل

َ
ة ... وَ ل

َ
تُبِ الُنْزَل

ُ
دُ الک سید و سروری دارد: »...فَالقُرآنُ سَیِّ

برکات نماز شب و نیایش شبانه

خوش رویی، خوش خلقی، ادای دَیْنْ، رفع اندوه و جلای بصر

 وَ نَحْشُــرُهُ یَوْمَ 
ً
هُ مَعِیشَــةً ضَنْــکا

َ
رِی فَــإِنَّ ل

ْ
خــدای متعــال فرموده اســت: >وَ مَــنْ أعْرَضَ عَــنْ ذِک

 کَذلِکَ أتَتْــکَ آیاتُنا 
َ

 * قــال
ً
 رَبِّ لِــمَ حَشَــرْتَنِی أعْمــی وَ قَدْ کُنْــتُ بَصِیرا

َ
قِیامَــةِ أعْمــی * قــال

ْ
ال

یَوْمَ تُنْسی<2؛
ْ
فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ ال

کند پس همانــا برای او زندگــیِ تنگ ]و مشــقت باری[  کــس از یــاد من اعــراض  »و هــر 
گویــد: ای پروردگار من! چرا  کرد ٭ ]او[  کور محشــورش خواهیم  خواهــد بــود و روز قیامت 
کــردی و همانا مــن بینا بــودم؟! ٭ ]و خداونــد[ فرمود: آری، چنین اســت!  کــور محشــورم 

کردی و این چنین امروز فراموش می شوی.« آیات ما به تو رسید پس تو آن ها را فراموش 
باقــی  یــاد خــدا پیامدهــای غیرقابــل جبــران از خــود  از  ی گردانــی  کــه رو همان گونــه 
می گذرانــد؛ اهتمــام به ذکر و یاد خدا در یکی از مناســب ترین بســترهای زمانی با دعوت، 
تشویق و تحسین خداوند و با او به راز و نیاز و نجوا پرداختن آرامش عمیق و وصف ناپذیر 
هِ  رِ اللَّ

ْ
ــهِ ألا بِذِک رِ اللَّ

ْ
وبُهُمْ بِذِک

ُ
ذِیــنَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِــنُّ قُل

َّ
روح و روان آدمــی را بــه ارمغــان می آورد: >ال

وبُ<3؛
ُ
قُل

ْ
تَطْمَئِنُّ ال

که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد.« »همانان 
قلب مطمئن، روح شاد و ضمیر امیدوار، برکه و چشمه ای است که از آن خوش رویی و 
خوش خلقی می جوشد، خدای متعال چنین کسی را مشمول رحمت واسعۀ خویش قرار 
داده و دَیْنَــش را ادا می کنــد، حزن و اندوه از او رخت می بندد و از آثار مشــهور و شــاخص 
ةُ  یاد و ذکر مستمر یعنی جلای بصر بهره مند می شود؛ امام صادق؟ع؟َ فرموده است: »صَل

لو البَصَرَ«4؛
َ

قَ وَ تَقْضِ الدینَ وَ تَذْهَبُ بِالمِّ وَ ت
ْ
نُ الُل سِّ َ ُ

نُ الوَجْهَ وَ ت سِّ َ ُ
یْلِ ت

َّ
الل

1. تأویل الآیات الظاهره/ 829 و کنزالفوائد/ 2/ 237. 
2. طه)20(/ 126-124.

3. رعد)13(/ 28.
4. بحارالانوار/ 84/ 153.
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»نمــاز شــب چهــره را نیکو، اخــلاق را نیکو، بــو را خــوش، روزی را فراوان، قــرض را أدا، 
اندوه را برطرف و چشم را جلا می دهد.«

درخشندگی خانه های نمازشب گزاران برای اهل آسمان

بــرکات آســمانی و واردات قلبــی ناشــی از نمــاز شــب، تــلاوت و راز و نیــاز شــبانه نه تنهــا 
که جهــان آفرینش را  شــب زنده داران از آن برخــوردار می شــوند، بلکــه دارای آثاری اســت 
که اثربخشــی امور معنوی، خارج از محاســبات مادی  تحــت تأثیــر خود قرار می دهد؛ چرا
فَتَحْنا 

َ
قَوْا ل

َ
قُرى آمَنُوا وَ اتّ

ْ
وْ أنَّ أهْلَ ال

َ
است؛ چنان که خدای تبارک و تعالی فرموده است: >وَ ل

أرْضِ...<1؛
ْ
ماءِ وَ ال یْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
عَل

گر اهل قریه ها )مجتمعات بشری( ایمان آورده تقوی پیشه می کردند، همانا برکاتی  »و ا
یشان می گشودیم...« از آسمان و زمین به رو

زُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ   * وَ یَرْ
ً
هُ مَخْرَجا

َ
هَ یَجْعَلْ ل قِ اللَّ و نیز فرموده است: >...وَ مَنْ یَتَّ

هِ فَهُوَ حَسْبُهُ...<2 ی اللَّ
َ
لْ عَل

َّ
یَتَوَک

»...و هر کس تقوای خدا را پیشۀ خویش سازد ]خداوند[ برای او گشایشی قرار می دهد 
که به حساب نمی آورد روزی می دهد...« ٭ و او را ازجایی 

قُرْآنِ تُضِ ءُ لِهْلِ 
ْ
وَةِ ال

َ
یْلِ بِتِل

َّ
 فِیَها بِالل

َّ
تِ یُصَلى

َّ
بُیُوتَ ال

ْ
امام صادق؟ع؟ فرموده اســت: »إِنَّ ال

رْضِ«3؛
ْ

مَاءِ لِهْلِ ال ومُ السَّ ُ ُ
کَمَا تُضِ ءُ ن مَاءِ  السَّ

»همانا خانه هایی که در آن نماز شــب همراه با تلاوت قرآن به جا آورده می شــود، برای 
که ستارگان آسمان برای اهل زمین نورافشانی  اهل آســمان نورافشانی می کند، همان گونه 

می کنند.«

نجات از دردهای جسمانی

گر انسان آرامش روحی  یشه در آشفتگی های روحی دارد؛ ا بسیاری از دردهای جسمانی ر
یشــه در  خویــش را بــا ضیافت شــبانه با خدا به دســت آورد، بیماری های جســمی او که ر

1. اعراف)7(/ 96.
2. طلاق)65(/ 3-2. 

3. مــن لا یحضــره الفقیه/ 1/ 473 و وســائل الشــیعه/ 5/ 294 و اعلام الدیــن/ 262 و مقنعه/ 120 و ثواب الاعمال/ 42 
و روضه الواعظین/ 2/ 321.
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اضطراب، ناامیدی، ترس و مانند آن دارد، درمان خواهد شد؛ 
یَن  الِحِ ــمْ وَ دَأبُ الصَّ

ُ
ک ةُ نَبِیِّ ا سُــنَّ َ یْــلِ فَإِنَّ

َّ
ةِ الل

َ
ــمْ بِصَل

ُ
یْک

َ
امــام  صــادق؟ع؟ فرموده اســت: »عَل

اءِ عَنْ أجْسَادِکُمْ«1؛
َ

مْ وَ مَطْرَدَةُ الدّ
ُ

ک
َ
قَبْل

»بر شما باد به نماز شب؛ همانا نماز شب سنت پیامبر شما و شیوۀ شایستگان پیش 
از شماست و دورکنندۀ درد از بدن های شماست.«

روسفیدی

خدای متعال انسان ها را برای روز رستاخیز به دو دسته تقسیم می کند:
کــه دارای  کــه چهــرۀ آنــان ســیاه اســت و دســتۀ دوم کســانی  دســتۀ نخســت کســانی 

چهره ای روشن هستند: >یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ...<2
که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه شود...« »روزی 

یکی از عوامل مهم و اثرگذار در روســفیدی انســان نماز شــب اســت؛ امام صادق؟ع؟ 
ضُ الوَجْهَ...«3؛»نماز شب سیما را سفید )نورانی( می کند.« یْلِ تُبَیِّ

َّ
ةُ الل فرموده است: »صَل

ار«4؛ َ یْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّ
َّ
تُهُ بِالل

َ
کَثُرَ صَل رسول خدا؟ص؟ نیز فرموده است: »مَنْ 

که در شب نمازش بسیار باشد، در روز چهره اش نیکو خواهد بود.« »کسی 
این روســفیدی به زندگی دنیا محدود نمی شــود، روســفیدی به دســت آمده از نیایش 

کرد. شبانه در برزخ و رستاخیز نیز انسان را همراهی خواهد 

سلامتی جسم، خشنودی خدا، تخلّق به اخلاق انبیاء، رحمت خدا 

ی مترتب برآن در رشــد  نمــاز شــب و نیایــش شــبانه عــلاوه بر خشــنودی خدا و آثــار اخــرو
اخلاقــی، برخــورداری از رحمــت خداوندی وحتی برخوردار شــدن از ســلامت جســمانی 
قَ 

ْ
نُ الُل سِّ َ ُ

نُ الوَجْهَ وَ ت سِّ َ ُ
یلِِ ت

َّ
ةُ الل انسان نیز مؤثر است؛ امام صادق؟ع؟ فرموده است: »صَل

مْ وَ 
ُ

ک ةُ نَبِیِّ ا سُــنَّ یلِ فَإنَّ
َّ
ةِ الل مْ بِصَل

ُ
یْک

َ
و البَصَرَ عَل

ُ
یْــنَ وَ تَذْهَبُ المَّ وَ تل

َ
قَ وَ تَقْضِ الدّ زْ وَ تَطِیــبُ الــرِّ

1. تهذیب الاحکام/ 2/ 120 و ثواب الاعمال/ 41 و روضه الواعظین/ 2/ 321 و علل الشرایع/ 2/ 362.
2. آل عمران)3(/ 106. 

3. علل الشرایع/ 2/ 362. 
4. من لا یحضره الفقیه/ 1/ 474. 
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اءُ عَنْ أجْسَادِکُمْ«1؛
َ

مَطْرَدَةُ الدّ

ک و دَیْنْ را أدا می کند، و اندوه  »نماز شــب صورت را نیکو و اخلاق را نیکو و رزق را پا
که نماز شب سنت پیامبر شما  را می زداید و بصر را جلا می دهد، بر شما باد به نماز شب 

و برطرف  کنندۀ درد از بدن های شماست.«

ضمانت روزی

شــب زنده داری عــلاوه بــر آثــار و بــرکات معنــوی و واردات قلبــی، بــرکات مــادی را نیــز بــه 
کــه نزد امام صــادق؟ع؟ آمد و از فقر خویش شــکوه کرد،  همــراه دارد؛ ماجــرای نیازمنــدی 
اجَــةَ فَأفْرَطَ فِ  َ یْهِ الحْ

َ
ا إِل

َ
 إِلَ أبِی عَبْدِالِله؟ع؟ فَشَــک

ٌ
ایــن حقیقت را روشــن می ســازد: »وَ جَاءَ رَجُــل

یْلِ؟
َّ
ِ بِالل

ّ
هُ أبُو عَبْدِ الِله؟ع؟: یَا هَذَا أ تُصَلى

َ
 ل

َ
وعَ فَقَال ُ وَ الْ

ُ
کَادَ أنْ یَشْک ایَةِ حَتَّ 

َ
ک الشِّ

: نَعَمْ.
ُ

جُل  الرَّ
َ

فَقَال

ارِ إِنَّ الَله  َ وعُ بِالنَّ یْلِ وَ یَُ
َّ
ِ بِالل

ّ
هُ یُصَلى

َ
کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنّ  :

َ
تَفَتَ أبُو عَبْدِ الِله؟ع؟ إِلَ أصْحَابِهِ فَقَال

ْ
فَال

ارِ«2؛ َ یْلِ قُوتَ النَّ
َّ
ةَ الل

َ
نَ صَل تَبَارَکَ وَ تَعَالَ ضَمَّ

»شــخصی نــزد امــام صــادق؟ع؟ از نیازمنــدی خویش بســیار شــکوه کرد تــا جایی که 
گرســنگی شــکایت کند، امام؟ع؟ بــه او فرمود: فلانی آیا تو نمازشــب به جا  نزدیــک بود از 

می آوری؟ 
گفت: بلی. او 

کند شب نماز به جا می آورد  گمان  که  کسی  کرد و فرمود:  امام؟ع؟ به یاران خویش رو 
که خداوند به خاطر نمازشــب قوت روز را ضمانت  و روز گرســنه ماند، دروغ می گوید؛ چرا

کرده است.«
وْ أنَّ 

َ
که فرمود: >وَ ل کلام خدای متعال باشد  سخن امام صادق می تواند؟ع؟ مبتنی بر 

أرْضِ...<3؛
ْ
ماءِ وَ ال یْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
قُرى آمَنُوا وَ اتّ

ْ
أهْلَ ال

گر اهل قریه ها )مجتمعات بشری( ایمان آورده تقوی پیشه می کردند، همانا برکاتی  »و ا
یشان می گشودیم...« از آسمان و زمین به رو

1. الدعوات/ 77. 
2. همان و ثواب الاعمال/ 41.

3. اعراف)7(/ 96.
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نماز شــب عبادت اســت و عبادت از سویی مبانی »ایمانی« را مستحکم می کند و از 
که نماز شب  گرفت  ســوی دیگر خاســتگاه »تقوای الهی« اســت؛ بنابراین می توان نتیجه 
موجــب می شــود برکات زمینی و آســمانی و نیز بــرکات مادی و معنوی بر انســان فروریزد؛ 

قَ«1؛ زْ یلِ تلِبُ الرِّ
َّ
ةُ الل امام صادق؟ع؟ همچنین فرموده است: »...صَل

»...نماز شب موجب جلب روزی می شود.«

چراغی در تاریکی قبر

اثربخشی نماز شب و نورافشانی آن نه تنها وسعت بی کرانۀ آسمان را روشن می کند؛ بلکه 
یکیِ آن عالم را  زمان و ماده را نیز درمی نوردد و در اعماق قبر و عالم برزخ نفوذ می کند و تار
ةُ  نیز در پرتو انوار آســمانی خویش روشــنایی می بخشد؛ نبی مکرم؟ص؟ فرموده است: »صَل
یکی قبر  مَــةِ القَبْــرِ«2؛ »نماز شــب بــرای صاحبش چراغــی در تار

ْ
یــلِ سِــراجٌ لِصَاحِبِــا ف ظُل

َّ
الل

است.«
ایمنی از عذاب قبر و جهنم، طولانی شدن عمر و وسعت در معیشت

کــه قبر با نور نماز، تلاوت و ذکر روشــن شــود، انســان از عــذاب قبر و دوزخ در  هنگامــی 
امان خواهد بود، در دنیا نیز عمری دراز خواهد داشت و خداوند روزی او را افزون خواهد 
 ِ

ّ
یْلِ فَیُصَلى

َّ
ا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یَقُومُ آخِرَ الل َ َ

یْلِ ف
َّ
ةِ الل

َ
مْ بِصَل

ُ
یْک

َ
کرد؛ امام رضا؟ع؟ فرموده است: »عَل

قَبْرِ وَ 
ْ
 أجِیرَ مِنْ عَذَابِ ال

َّ
ةً إِلا وَتْرِ وَ اسْتَغْفَرَ الَله فِ قُنُوتِهِ سَبْعِیَن مَرَّ

ْ
فْعِ وَ رَکْعَةَ ال

َ
انَِ رَکَعَاتٍ وَ رَکْعَتَِ الشّ َ َ

ث

یْهِ فِ مَعِیشَتِهِ.
َ
عَ عَل هُ فِ عُمُرِهِ وَ وُسِّ

َ
 ل

َ
ارِ وَ مُدّ مِنْ عَذَابِ النَّ

کِبِ لِهْلِ  وَا
َ

ک
ْ
کَمَا یَزْهَرُ نُــورُ ال ــمَاءِ   یَزْهَرُ نُورُهَا لِهْلِ السَّ

َ
یْل

َّ
 فِیَها الل

َّ
ــتِ یُصَــلى

َّ
بُیُــوتَ ال

ْ
: إِنَّ ال

َ
َّ قَــال ُ

ث

رْضِ«3؛ 
ْ

ال

که برای نماز در آخر شــب بپاخیزد و  »بر شــما باد به نماز شــب، هیچ بنده ای نیســت 
هشت رکعت نماز ]نافلۀ شب[ و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر به جای آورد و 
کند؛ مگر آن که از عذاب قبر در پناه ]و امان[ باشد، عمرش  در قنوتش هفتاد بار استغفار 

گشایش یابد. یش  طولانی شود و روز

1. علل الشرایع/ 2/ 362. 
2. ارشادالقلوب/ 1/ 190.

3. مستدرک الوسائل/ 6/ 331 و روضه الواعظین/ 2/ 320.
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که نماز شــب در آن به جای آورده می شــود بــرای اهل  آنــگاه فرمــود: همانــا خانه هایــی 
که ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند.« آسمان می درخشند همان گونه 

گناه عامل بازدارندۀ از نماز شب

گنــاه دل را تیــره و ســیاه می کنــد، شــوق نیایــش شــبانه و راز و نیــاز با خــدا را در انســان به 
خاموشی و فراموشی می سپارد و توفیق شب زنده داری را از انسان سلب می کند.

گفت: یا امیرالمؤمنین من از نماز شــب محروم  شــخصی نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و 
دَتْکَ ذُنُوبُکَ«1؛  قَدْ قَیَّ

ٌ
شده ام. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »أنْتَ رَجُل

کرده اند.« گناهانت تو را در بند  که  »تو مردی هستی 
گفت: ای أباعبداللَّه من توانایی بر نماز شب ندارم،  شخصی نزد سلمان فارسی آمد و 

ارِ«2؛ »خدای را در روز معصیت مکن.« َ گفت: »لا تَعْصِ الَله بِالنَّ سلمان 
گرامــی اســلام؟ص؟ و امیرالمؤنین؟ع؟ پــرورش یافته  کــه در مکتب پیامبــر  ســلمان نیــز 

گرفته است.  که آن را از پیشوایان خود فرا همان سخنی را بیان می کند 

عجب، آفات نماز شب
یشــه دارد، هرگز بــا روح عبودیــت و اخلاص که از  یا و شــرک ر کــه در ر عجــب و خودبینــی 
توحید نشأت می گیرد سازگاری ندارد؛ بر این اساس عجب آفتی است که انسان مبتلا به 
 :

َّ
وَجَل  الُله عَزَّ

َ
کرم؟ص؟ فرموده است: »قَال آن را از برکات نماز شــب محروم می ســازد؛ رسول ا

یَالِیَ 
َّ
دُ لِیَ الل جَّ ذِیذِ وِسَــادِهِ فَیَتََ

َ
دُ فِ عِبَادَتِ فَیَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَ ل تَِ

نْ یَْ َ ؤْمِنِیَن لَ ُ ...إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْ

یْهِ فَیَنَامُ حَتَّ 
َ
هُ وَ إِبْقَــاءً عَل

َ
 مِنّیِ ل

ً
تَــیْنِ نَظَرا

َ
یْل

َّ
ةَ وَ الل

َ
یْل

َّ
عَــاسِ الل بُهُ بِالنُّ فَیُتْعِــبُ نَفْسَــهُ فِ عِبَــادَتِ فَأضْرِ

عُجْبُ 
ْ
هُ ال

َ
دَخَل

َ
یدُ مِنْ عِبَادَتِ ل ِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یُرِ

ّ
خَلى

ُ
وْ ا

َ
ا وَ ل یْهَ

َ
ئٌ عَل یُصْبِحَ فَیَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارِ

کُهُ لِعُجْبِهِ بِأعْمَالِهِ وَ رِضَاهُ 
َ

فِتْنَةِ بِأعْمَالِهِ فَیَأتِیهِ مِنْ ذَلِکَ مَا فِیهِ هَل
ْ
عُجْبُ إِلَ ال

ْ
رُهُ ال مِنْ ذَلِکَ فَیُصَیِّ

قْصِیرِ فَیَتَبَاعَدُ مِنّیِ عِنْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ   التَّ
َ

عَابِدِینَ وَ جَازَ فِ عِبَادَتِهِ حَدّ
ْ
هُ قَدْ فَاقَ ال

َ
عَنْ نَفْسِهِ حَتَّ یَظُنَّ أنّ

...«3؛ بُ إِلََّ هُ یَتَقَرَّ
َ
یَظُنُّ أنّ

1. کافی/ 3/ 450 و تهذیب الاحکام/ 2/ 121 و شیخ بهایی، مفتاح الفلاح/ 290 و مقنعه/ 142.
2. توحید/ 96.

3. کافی/ 2/ 60/ ح4.
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»خــدای عزوجــل فرمــوده اســت: ...گاهــی یکــی از بنــدگان مؤمــن من در عبــادت من 
می کوشــد، از بســتر خود برمی خیزد و بالین خویش را رها می کند و شــب ها به نیایش من 
ی رحمت نسبت به او  می پردازد و در راه بندگی من خود را به رنج می افکند؛ اما من از رو
ی مســلط می کنــم،  او می خوابد و صبح برمی خیزد در حالی  و بــرای بقای او خواب را بر و
کنم  گر رهایش  که، ا که از نفس خویش در خشم است و خود را سرزنش می کند در حالی 
تا همچنان به عبادت خود ادامه دهد، به خودپسندی مبتلا خواهد شد، و خودپسندی 
کت او را به  کــه او مفتون کارهای خویش گردد و از همیــن جا آن چه هلا موجــب می شــود 
همــراه دارد، بــر او وارد آیــد؛ زیــرا او به خاطــر کارهایش گرفتار عجب گردیــده. و چندان از 
خود راضی شده است که گمان می کند از همۀ عبادت پیشگان برتر است و در عبادتش 
که  گذاشته است، در این هنگام از من دور شده است؛ در حالی  مرز تقصیر را پشت سر 

می پندارد به من نزدیک شده است...«
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فهرست آیات
صفحهآیه

حیم حمنِ الرَّ بِسمِ اللَّه الرَّ
 ،66  ،65  ،64 ،63 ،57 ،19

  ،74  ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
307 ،91

بقره )2(

قِینَ مُتَّ
ْ
یْبَ فِیهِ هُدىً لِل کِتابُ لا رَ

ْ
2203ذلِکَ ال

یْهِمْ... ٭...
َ
کَفَرُوا سَواءٌ عَل ذِینَ 

َّ
 ال

َ
6221 - 7إِنّ

وبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ الُلَّه مَرَضاً...
ُ
184، 10224فِی قُل

ا... وا آمَنَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا قال

َّ
قُوا ال

َ
14180وَ إِذا ل

18186صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ

ئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ... مَلا
ْ
نا لِل

ْ
141، 34148وَ إِذْ قُل

ةً...
َ
یْل

َ
5181وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أرْبَعِینَ ل

کِتابٌ مِنْ عِنْدِ الِلَّه... ا جاءَهُمْ  مَّ
َ
89212وَ ل

 الُلَّه...
َ

هُمْ آمِنُوا بِما أنْزَل
َ
91212وَ إِذا قِیلَ ل

ئِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ... ا لِلَّهَِّ وَ مَلا کانَ عَدُوًّ 98148مَنْ 

ناتٍ... یْکَ آیاتٍ بَیِّ
َ
نا إِل

ْ
قَدْ أنْزَل

َ
99213وَ ل

 مِنْ عِنْدِ الِلَّه...
ٌ

ا جاءَهُمْ رَسُول مَّ
َ
101213وَ ل

کاةَ... لاةَ وَ آتُوا الزَّ 110128وَ أقِیمُوا الصَّ

ونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ...
ُ
کِتابَ یَتْل

ْ
ذِینَ آتَیْناهُمُ ال

َّ
121213ال

قَواعِدَ ... ٭...
ْ
127162 - 128وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ ال

...
َ
ةِ إِبْراهِیمَ إِلّا

َّ
130213وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِل

یها... ِ
ّ
148133وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل

نا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ...
ْ
89، 114، 151118کَما أرْسَل

ذِینَ إِذا أصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ...
َّ
15673ال

 الُلَّه...
َ

بِعُوا ما أنْزَل
َ
هُمُ اتّ

َ
170222وَ إِذا قِیلَ ل

ذِی...
َّ
کَمَثَلِ ال کَفَرُوا  ذِینَ 

َّ
171185وَ مَثَلُ ال

قُرْآنُ ...
ْ
 فِیهِ ال

َ
ذِی اُنْزِل

َّ
185شَهْرُ رَمَضانَ ال

235، 204 ،107 ،105 ،98
282 ،257 ،247 ،237

ی فَإِنِّی قَرِیبٌ... کَ عِبادِی عَنِّ
َ
137، 178، 236، 186291وَ إِذا سَأل

فَثُ إلی نِسائِکُمْ... یامِ الرَّ ةَ الصِّ
َ
یْل

َ
کُمْ ل

َ
 ل

َ
18781اُحِلّ
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ونَ مِنْ نِسائِهِمْ...
ُ
ذِینَ یُؤْل

َّ
22676لِل

 الَلَّه سَمِیعٌ عَلِیمٌ
َ

لاقَ فَإِنّ 22776وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّ

وُسْطی...
ْ
لاةِ ال واتِ وَ الصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
238265حافِظُوا عَل

نا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ...
ْ
ل

َ
سُلُ فَضّ کَ الرُّ

ْ
253147تِل

ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ...
َّ
88، 198، 257271الُلَّه وَلِیُّ ال

وا صَدَقاتِکُمْ...
ُ
ذِینَ آمَنُوا لا تُبْطِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
26483یا أ

فَحْشاءِ...
ْ
فَقْرَ وَ یَأمُرُکُمْ بِال

ْ
یْطانُ یَعِدُکُمُ ال

َ
26859الشّ

حِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ...
ْ
یؤْتِی ال

269129

آل عمران )3(

لمَ... ومُ نَزَّ قَیُّ
ْ
حَیُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َ
253الُلَّه لا إِلهَ إِلّا

ومُ ٭... قَیُّ
ْ
حَیُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َ
100، 2195 - 3الُلَّه لا إِلهَ إِلّا

یْکَ الکِتابْ...
َ
 عَل

َ
ل 3105نَزَّ

کِتابَ...
ْ
یْکَ ال

َ
 عَل

َ
نْزَل

َ
ذِی أ

َّ
185، 210، 7225هُوَ ال

وبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا
ُ
نا لا تُزِغْ قُل بَّ 210، 8266رَ

هَواتِ...
َ

اسِ حُبُّ الشّ نَ لِلنَّ یِّ 14218زُ

سْلامُ... ِ
ْ

ینَ عِنْدَ الِلَّه الإ  الدِّ
َ

297، 19302إِنّ

... مْتُ وَجْهِیَ لِلَّهَِّ
َ
وکَ فَقُلْ أسْل 2073فَإِنْ حَاجُّ

کِ...
ْ
مُل

ْ
هُمَّ مالِکَ ال

َّ
125، 26126قُلِ الل

هارَ... هارِ وَ تُولِجُ النَّ یْلَ فِی النَّ
َّ
27301تُولِجُ الل

تْ مِنْ خَیْرٍ...
َ
 نَفْسٍ ما عَمِل

ُ
کُلّ 30128یَوْمَ تَجِدُ 

بِعُونِی...
َ
ونَ الَلَّه فَاتّ کُنْتُمْ تُحِبُّ 31327قُلْ إِنْ 

ی... ِ
ّ
ئِکَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یُصَل مَلا

ْ
39141فَنادَتْهُ ال

یَمُ ... ٭... ئِکَةُ یا مَرْ مَلا
ْ
تِ ال

َ
42142 - 43وَ إِذْ قال

 الَلَّه...
َ

یَمُ إِنّ ئِکَةُ یا مَرْ مَلا
ْ
تِ ال

َ
45142إِذْ قال

کِتابِ...
ْ
تْ طائِفَةٌ مِنْ أهْلِ ال

َ
72215وَ قال

 بَیْتٍ وُضِعَ لِلناسِ ...
َ

ل  أوَّ
َ

96115إنّ

ناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ... 97285فِیهِ آیاتٌ بَیِّ

 وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ...
ُ

106335یَوْمَ تَبْیَضّ

کِتابِ ...
ْ
یْسُوا سَواءً مِنْ أهْلِ ال

َ
113321ل

کِتابِ ...٭...
ْ
یْسُوا سَواءً مِنْ أهْلِ ال

َ
215، 113315 - 114ل
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خِرِ...
ْ

یَوْمِ الآ
ْ
114132یُؤْمِنُونَ بِالِلَّه وَ ال

نْ یَکْفِیَکُمْ ... ٭...
َ
مُؤْمِنِینَ أ ل

ْ
 لِل

ُ
124142 - 125إِذْ تَقُول

کُمْ... بِّ 133132وَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ

اصِرِینَ کُمْ وَ هُوَ خَیْرُ النَّ 150126بَلِ الُلَّه مَوْلا

هُمْ...
َ
15990فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الِلَّه لِنْتَ ل

کَفَرُوا... ذِینَ 
َّ
178126وَ لا یَحْسَبَنَّ ال

مَوْتِ...
ْ
 نَفْسٍ ذائِقَةُ ال

ُ
185218کُلّ

رْضِ...
ْ

ماواتِ وَ الأ قِ السَّ
ْ
 فِی خَل

َ
190302إِنّ

کُرُونَ الَلَّه قِیاماً وَ قُعُوداً...
ْ

ذِینَ یَذ
َّ
19140ال

کُرُونَ الَلَّه قِیاماً وَ قُعُوداً...
ْ

ذِینَ یَذ
َّ
19140 - 193ال

مَنْ یُؤْمِنُ بِالِلَّه...
َ
کِتابِ ل

ْ
 مِنْ أهْلِ ال

َ
199214وَ إِنّ

نساء )4(

ماً...
ْ
یَتامی ظُل

ْ
 ال

َ
ونَ أمْوال

ُ
کُل ذِینَ یَأ

َّ
 ال

َ
10181إِنّ

 الُلَّه...
َ

وْا إِلی ما أنْزَل
َ
هُمْ تَعال

َ
61225وَ إِذا قِیلَ ل

وا أیْدِیَکُمْ...
ُ

کُفّ هُمْ 
َ
ذِینَ قِیلَ ل

َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
77130أ ل

ذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ...
َّ
هَا ال یُّ

َ
94167یا أ

یْکَ وَ رَحْمَتُهُ...
َ
وْ لا فَضْلُ الِلَّه عَل

َ
113، 118، 113242وَ ل

هُمْ عَذاباً ألِیماً... ٭...
َ
 ل

َ
مُنافِقِینَ بِأنّ

ْ
رِ ال 138224 - 139بَشِّ

کِتابِ...
ْ
یْکُمْ فِی ال

َ
 عَل

َ
ل 140224وَ قَدْ نَزَّ

ارِ... سْفَلِ مِنَ النَّ
ْ

رْکِ الأ
َ

مُنافِقِینَ فِی الدّ
ْ
 ال

َ
145208إِنّ

مِ مِنْهُمْ...
ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ فِی ال 162211لکِنِ الرَّ

اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ... هَا النَّ 174202یا أیُّ

مائده )5(

بَعَ رِضْوانَهُ...
َ
16165یَهْدِی بِهِ الُلَّه مَنِ اتّ

قاً... حَقِّ مُصَدِّ
ْ
کِتابَ بِال

ْ
یْکَ ال

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
4859وَ أ

ذِینَ آمَنُوا...
َّ
هُ وَ ال

ُ
کُمُ الُلَّه وَ رَسُول ما وَلِیُّ

َ
5596إِنّ

ذِینَ...
َّ
اسِ عَداوَةً لِل  النَّ

َ
 أشَدّ

َ
تَجِدَنّ

َ
180، 82214ل

نا... بَّ هُمَّ رَ
َّ
یَمَ الل  عِیسَی ابْنُ مَرْ

َ
114127قال

انعام )6(

... 122، 17202وَ إِنْ یَمْسَسْکَ الُلَّه بِضُرٍّ

ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا
َّ
54164وَ إِذا جاءَکَ ال
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یْلِ...
َّ
کُمْ بِالل ا

َ
ذِی یَتَوَفّ

َّ
60306وَ هُوَ ال

کَوْکَباً... یْلُ رَأى 
َّ
یْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
76306فَل

ماواتِ...  ذِی فَطَرَ السَّ
َّ
هْتُ وَجْهِیَ لِل 72، 73، 162، 79268إِنِّی وَجَّ

وا...
ُ
9184وَ ما قَدَرُوا الَلَّه حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قال

کَذِباً... ی الِلَّه 
َ
نِ افْتَرى عَل مُ مِمَّ

َ
93143أظْل

یْلَ سَکَناً...
َّ
صْباحِ وَ جَعَلَ الل ِ

ْ
96307فالِقُ الإ

بْصارَ...
ْ

بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الأ
ْ

10364لا تُدْرِکُهُ الأ

هِمْ... بِّ لامِ عِنْدَ رَ هُمْ دارُ السَّ
َ
162، 127169ل

نْسِ... ِ
ْ

جِنِّ وَ الإ
ْ
130202یا مَعْشَرَ ال

بِعُوهُ...
َ
ناهُ مُبارَکٌ فَاتّ

ْ
کِتابٌ أنْزَل 15586و هذا 

تِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ...  صَلا
َ

73، 162268قُلْ إِنّ

اعراف )7(

 أنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ٭...
َ

14179 - 17قال

عْرافِ...
ْ

ی الأ
َ
46170وَ بَیْنَهُما حِجابٌ وَ عَل

یاحَ بُشْراً... ذِی یُرْسِلُ الرِّ
َّ
5789وَ هُوَ ال

کانَ طائِفَةٌ مِنْکُمْ آمَنُوا... 87127وَ إِنْ 

کَذِباً إِنْ عُدْنا... ی الِلَّه 
َ
یْنا عَل 89126قَدِ افْتَرَ

قَوْا...
َ
قُرى آمَنُوا وَ اتّ

ْ
 أهْلَ ال

َ
وْ أنّ

َ
334، 96336وَ ل

ُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ... َ
مَلا

ْ
 ال

َ
12765وَ قال

ةً وَ ...
َ
یْل

َ
ثِینَ ل 81، 142307وَ واعَدْنا مُوسی ثَلا

155127وَ اخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلًا...

نْیا حَسَنَةً...
ُ

نا فِی هذِهِ الدّ
َ
کْتُبْ ل 66، 15670وَ ا

... یَّ مِّ
ُ ْ
بِیَّ الا  النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ

َّ
157182ال

کَثِیراً مِنَ... مَ  قَدْ ذَرَأنا لِجَهَنَّ
َ
52، 179185وَ ل

کِتابَ...
ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
یَ الُلَّه ال  وَلِیِّ

َ
196198إِنّ

هُمْ طائِفٌ... قَوْا إِذا مَسَّ
َ
ذِینَ اتّ

َّ
 ال

َ
201131إِنّ

انفال )8(

ذِینَ إِذا ذُکِرَ الُلَّه...
َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَا ال

َ
2210إِنّ

ذِینَ إِذا ذُکِرَ الُلَّه...
َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَا ال

َ
357إِنّ

عاسَ أمَنَةً مِنْهُ... یکُمُ النُّ 11106إذْ یُغشِّ

... ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهَِّ
َّ
هَا ال 52، 24196یا أیُّ
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قُوا الَلَّه ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ
َّ
هَا ال 29131یا أیُّ

کَفَرُوا... ذِینَ 
َّ
30127وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ ال

کَفَرُوا... ذِینَ 
َّ
ی ال

َ
وْ تَرى إِذْ یَتَوَفّ

َ
50143وَ ل

توبه )9(

کُمْ...
َ
ذِینَ آمَنُوا ما ل

َّ
هَا ال 38218یا أیُّ

یْهِمْ سُورَةٌ...
َ
 عَل

َ
ل مُنافِقُونَ أنْ تُنَزَّ

ْ
رُ ال

َ
64224یَحْذ

تْ سُورَةٌ أنْ آمِنُوا بِالِلَّه...
َ
86216وَ إِذا اُنْزِل

کُفْراً وَ نِفاقاً ... ٭...  
ُ

عْرابُ أشَدّ
ْ

97216 - 98الأ

عْرابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِالِلَّه...
ْ

99217وَ مِنَ الأ

ذِینَ...
َّ
وا ال

ُ
ذِینَ آمَنُوا قاتِل

َّ
هَا ال 12358یا أیُّ

تْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ...
َ
124209وَ إِذا ما اُنْزِل

 مِنْ أنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ ...
ٌ

قَدْ جائَکُمْ رَسول
َ
12866ل

یونس )10(

مْسَ ضِیاءً...
َ

ذِی جَعَلَ الشّ
َّ
5123هُوَ ال

... هُمَّ
َّ
10172دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ الل

لامِ... 160، 163، 25169وَ الُلَّه یَدْعُوا إِلی دارِ السَّ

یْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ...
َّ
کُمُ الل

َ
ذِی جَعَلَ ل

َّ
67307هُوَ ال

هود )11(

تْ...
َ
ل کِتابٌ اُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّ 96، 97، 199الر 

ا... 48166قِیلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّ

نا إِبْراهِیمَ...
ُ
قَدْ جاءَتْ رُسُل

َ
69165وَ ل

یوسف )12(

وءِ... ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ

فْسَ لأ  النَّ
َ

ئُ نَفْسِی إِنّ 53181وَ ما اُبَرِّ

سُوا مِنْ یُوسُفَ... 87145یا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ

رعد )13(

تْ...
َ
ماءِ ماءً فَسال  مِنَ السَّ

َ
1785أنْزَل

هِمْ ... ٭... بِّ ذِینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَ
َّ
22156 - 24وَ ال

ارِ
َ

یْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّ
َ
24171سَلامٌ عَل

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ... 130، 26217الُلَّه یَبْسُطُ الرِّ

وبُهُمْ بِذِکْرِ الِلَّه...
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
28333ال

177                  39یَمْحُوا الُلَّه ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ...
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اسَ... یْکَ لِتُخْرِجَ النَّ
َ
ناهُ إِل

ْ
کِتابٌ أنْزَل 90، 202، 1198الر 

کُمْ...
َ
یدَنّ زِ

َ
ئِنْ شَکَرْتُمْ لأ

َ
کُمْ ل بُّ نَ رَ

َ
717وَ إِذْ تَأذّ

قَمَرَ دائِبَیْنِ...
ْ
مْسَ وَ ال

َ
کُمُ الشّ

َ
رَ ل

َ
33308وَ سَخّ

حجر )15(

... حَقِّ
ْ
 بِال

َ
ئِکَةَ إِلّا مَلا

ْ
 ال

ُ
ل 8147ما نُنَزِّ

حافِظُونَ
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
کْرَ وَ إِنّ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
86، 200، 9219إِنّ

 عِنْدَنا خَزائِنُهُ...
َ
58، 84، 198، 21243وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّا

نا...
ْ
واقِحَ فَأنْزَل

َ
یاحَ ل نَا الرِّ

ْ
2289وَ أرْسَل

هُمْ...
َ
نَنَّ ل یِّ زَ

َ
یْتَنِی لأ  رَبِّ بِما أغْوَ

َ
46، 39325 - 40قال

طانٌ...
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبادِی ل

َ
4247إِنّ

اتٍ وَ عُیُونٍ ٭ ... قِینَ فِی جَنَّ مُتَّ
ْ
 ال

َ
45171 - 46إِنّ

نحل )16(

وحِ مِنْ أمْرِهِ... ئِکَةَ بِالرُّ مَلا
ْ
 ال

ُ
ل 144، 146، 2148یُنَزِّ

هارَ... ٭ ... یْلَ وَ النَّ
َّ
کُمُ الل

َ
رَ ل

َ
12308 - 14وَ سَخّ

ئِکَةُ... مَلا
ْ
اهُمُ ال

َ
ذِینَ تَتَوَفّ

َّ
28143ال

کُمْ... بُّ  رَ
َ

قَوْا ما ذا أنْزَل
َ
ذِینَ اتّ

َّ
30211وَ قِیلَ لِل

بِینَ... ئِکَةُ طَیِّ مَلا
ْ
اهُمُ ال

َ
ذِینَ تَتَوَفّ

َّ
143، 32170ال

کْرَ... ِ
ّ

یْکَ الذ
َ
نا إِل

ْ
بُرِ وَ أنْزَل ناتِ وَ الزُّ بَیِّ

ْ
44203بِال

ماواتِ وَ ما...٭ ... 49140 - 50وَ لِلَّهَِّ یَسْجُدُ ما فِی السَّ

هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ... بَّ 50146یَخافُونَ رَ

ماءِ ماءً...  مِنَ السَّ
َ

65105وَ الُلَّه أنْزَل

وکاً...
ُ
7583ضَرَبَ الُلَّه مثلًا عَبْداً مَمْل

ةٍ شَهِیداً... کُلِّ اُمَّ 99، 89203وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی 

69، 127، 96330ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ الِلَّه باقٍ...

97196مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أوْ اُنْثی...

 بِالِلَّه...
ْ

قُرْآنَ فَاسْتَعِذ
ْ
9857فَإِذا قَرَأتَ ال

 بِالِلَّه... ٭ ...
ْ

قُرْآنَ فَاسْتَعِذ
ْ
98326 - 99فَإِذا قَرَأتَ ال

ذِینَ ... ٭ ...
َّ
ی ال

َ
طانٌ عَل

ْ
هُ سُل

َ
یْسَ ل

َ
هُ ل

َ
9947 - 100إِنّ

اسراء )17(

یْلًا...
َ
ذِی أسْرى بِعَبْدِهِ ل

َّ
1307سُبْحانَ ال



346

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

تِی هِیَ أقْوَمُ...
َّ
قُرْآنَ یَهْدِی لِل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
9330إِنّ

هارَ آیَتَیْنِ... یْلَ وَ النَّ
َّ
نَا الل

ْ
12302وَ جَعَل

یَةً... 16105وَ إِذا أرَدْنا أنْ نُهْلِکَ قَرْ

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ... کَ یَبْسُطُ الرِّ بَّ  رَ
َ

3083إِنّ

رْضُ...
ْ

بْعُ وَ الأ ماواتُ السَّ هُ السَّ
َ
حُ ل 64، 73، 44309تُسَبِّ

ماواتِ... مُ بِمَنْ فِی السَّ
َ
کَ أعْل بُّ 55147وَ رَ

مْنا بَنِی آدَمَ ... کَرَّ قَدْ 
َ
23، 7025وَ ل

کَ...
َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل یْلِ فَتَهَجَّ

َّ
299، 302، 79313وَ مِنَ الل

قُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ...
ْ
 مِنَ ال

ُ
ل 100، 188، 82207وَ نُنَزِّ

وحِ... ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
145، 85149وَ یَسْئَل

...
َ

حَقِّ نَزَل
ْ
ناهُ وَ بِال

ْ
حَقِّ أنْزَل

ْ
199، 105201وَ بِال

اسِ... ی النَّ
َ
104، 106105وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأهُ عَل

کهف )18(

کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ... بِثُوا فِی 
َ
25123وَ ل

رِینَ... ٭ ...  مُبَشِّ
َ
مُرْسَلِینَ إِلّا

ْ
56221 - 57وَ ما نُرْسِلُ ال

هِ... بِّ رَ بِآیاتِ رَ نْ ذُکِّ مُ مِمَّ
َ
57220وَ مَنْ أظْل

خْسَرِینَ أعْمالًا ٭ ...
ْ

ئُکُمْ بِالأ 103220 - 106قُلْ هَلْ نُنَبِّ

مریم )19(

یْهِ یَوْمَ وُلِدَ...
َ
15164وَ سَلامٌ عَل

یَّ یَوْمَ وُلِدْتُ...
َ
لامُ عَل 33165وَ السَّ

 سَلاماً...
َ
غْواً إِلّا

َ
62168لا یَسْمَعُونَ فِیها ل

 بِأمْرِ رَبِّکَ...
َ
 إِلّا

ُ
ل 64141وَ ما نَتَنَزَّ

الِحاتِ... وا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َ
9644إِنّ

طه )20(

یْکَ...
َ
عْ نَعْل

َ
کَ فَاخْل بُّ 12228إِنِّی أنَا رَ

ا رَسُولا رَبِّکَ...
َ
47169فَأتِیاهُ فَقُولا إِنّ

کُما یا مُوسی بُّ  فَمَنْ رَ
َ

4978قال

قَهُ...
ْ
 شَیْ ءٍ خَل

َ
کُلّ عْطی 

َ
ذِی أ

َّ
نَا ال بُّ  رَ

َ
5078قال

نا خَطایانا...
َ
نا لِیَغْفِرَ ل ا بِرَبِّ ا آمَنَّ

َ
124، 126، 73128إِنّ

... حَقُّ
ْ
مَلِکُ ال

ْ
ی الُلَّه ال

َ
114101فَتَعال

124333 - 126وَ مَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی... ٭ ...
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ونَ...
ُ
130313فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُول

عْنا بِهِ...  عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّ
َ

نّ
َ

131128وَ لا تَمُدّ

انبیاء )21(

کِتاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ... یْکُمْ 
َ
نا إِل

ْ
قَدْ أنْزَل

َ
202، 10206ل

رْضِ... ٭ ...
ْ

ماواتِ وَ الأ هُ مَنْ فِی السَّ
َ
19315 - 20وَ ل

ونَ
ُ
قَوْلِ وَ هُمْ بِأمْرِهِ یَعْمَل

ْ
27147لا یَسْبِقُونَهُ بِال

کَفَرُوا... ذِینَ 
َّ
مْ یَرَ ال

َ
3051أ وَ ل

هارَ... یْلَ وَ النَّ
َّ
قَ الل

َ
ذِی خَل

َّ
33300وَ هُوَ ال

هُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا...
َ
4365أمْ ل

ناهُ...
ْ
40، 86، ،115 50219وَ هذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أنْزَل

ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً... 8784وَ ذَا النُّ

ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً... ٭ ... 87309 - 88وَ ذَا النُّ

هُ... بَّ ا إِذْ نادى رَ یَّ 89127وَ زَکَرِ

هُ یَحْیی...
َ
هُ وَ وَهَبْنا ل

َ
90132فَاسْتَجَبْنا ل

حج )22(

وا...
ُ
ذِینَ هاجَرُوا فِی سَبِیلِ الِلَّه ثُمَّ قُتِل

َّ
58127وَ ال

 الَلَّه...
َ

7484ما قَدَرُوا الَلَّه حَقَّ قَدْرِهِ إِنّ

ئِکَةِ رُسُلًا... مَلا
ْ
75147الُلَّه یَصْطَفِی مِنَ ال

مؤمنون )23(

ةٍ ... ٭ ...
َ
نْسانَ مِنْ سُلال ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
قَدْ خَل

َ
12195 - 14وَ ل

قَةً...
َ
طْفَةَ عَل قْنَا النُّ

َ
161، 14196ثُمَّ خَل

نِی مُنْزَلًا مُبارَکاً...
ْ
29127وَ قُلْ رَبِّ أنْزِل

خَیْراتِ...
ْ
59، 61133اُولئِکَ یُسَارِعُونَ فِی ال

نا... بَّ ونَ رَ
ُ
کانَ فَرِیقٌ مِنْ عِبادِی یَقُول هُ 

َ
109127إِنّ

نور )24(

رْضِ...
ْ

مَاوَاتِ وَ الأ سَّ
ْ
3551الُلَّه نُورُ ال

هِیهِمْ تِجارَةٌ...
ْ
 لا تُل

ٌ
3739رِجال

هارَ... یْلَ وَ النَّ
َّ
بُ الُلَّه الل ِ

ّ
44305یُقَل

فرقان )25(

 الفُرْقانَ عَلی عَبْدِهِ...
َ

ل ذِی نَزَّ
َّ
115، 1197تَبَارَک ال

رْضِ وَ...
ْ

ماواتِ وَ الأ کُ السَّ
ْ
هُ مُل

َ
ذِی ل

َّ
285ال
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...
َ

ل وْ لا نُزِّ
َ
کَفَرُوا ل ذینَ 

َّ
 ال

َ
101، 32104وَ قال

... ٭ ...
َ

لّ  الظِّ
َ

کَیْفَ مَدّ کَ  بِّ مْ تَرَ إِلی رَ
َ
45310 - 47أ ل

فَةً...
ْ
هارَ خِل یْلَ وَ النَّ

َّ
ذِی جَعَلَ الل

َّ
62305وَ هُوَ ال

ذیِنَ یَمْشُونَ...
َّ
حْمنِ ال 6366وَ عِبادُ الرَّ

داً وَ قِیاماً هِمْ سُجَّ بِّ ذِینَ یَبِیتُونَ لِرَ
َّ
64322وَ ال

غْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ...
َّ
72168وَ إِذا سَمِعُوا الل

غُرْفَةَ بِما صَبَرُوا...
ْ
نَ ال 75168اُوْلئِکَ یُجْزَوْ

شعراء )26(

 وَ لا بَنُونَ ٭ ...
ٌ

88163 - 89یَوْمَ لا یَنْفَعُ مال

یْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ...
َ
135223إِنِّی أخافُ عَل

یْنا أ وَعَظْتَ...
َ
وا سَواءٌ عَل

ُ
136223قال

بِکَ ٭ ...
ْ
مِینُ ٭ عَلی قَل

ْ
وحُ الأ  بِهِ الرُّ

َ
194154-193نَزَل

یاطِینُ ٭ ...
َ

 الشّ
ُ

ل ئُکُمْ عَلی مَنْ تَنَزَّ 221157 - 222هَلْ اُنَبِّ

نمل )27(

دُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ
َ
قُرْآنَ مِنْ ل

ْ
ی ال

َ
قّ

َ
تُل

َ
کَ ل

َ
6199وَ إِنّ

هُ بِسْمِ الِلَّه... 
َ
یْمانَ وَ إِنّ

َ
هُ مِنْ سُل

َ
68، 3071إِنّ

رْضَ...
ْ

ماواتِ وَ الأ قَ السَّ
َ
نْ خَل 60105أمَّ

مُؤْمِنِینَ
ْ
هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِل

َ
هُ ل

َ
77203وَ إِنّ

مَوْتی...
ْ
کَ لا تُسْمِعُ ال

َ
52، 80197إِنّ

هُ خَیْرٌ مِنْها...
َ
حَسَنَةِ فَل

ْ
8949مَنْ جاءَ بِال

قصص )28(

...
َ

قَوْل
ْ
هُمُ ال

َ
نا ل

ْ
ل قَدْ وَصَّ

َ
51125وَ ل

غْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ...
َّ
55167وَ إِذا سَمِعُوا الل

نْیا...
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
125، 127، 60128وَ ما اُوتِیتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَمَتاعُ ال

یْلَ...
َّ
یْکُمُ الل

َ
71301قُلْ أ رَأیْتُمْ إِنْ جَعَلَ الُلَّه عَل

هارَ... یْکُمُ النَّ
َ
301، 72304قُلْ أ رَأیْتُمْ إِنْ جَعَلَ الُلَّه عَل

هارَ... یْلَ وَ النَّ
َّ
کُمُ الل

َ
300، 73305وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ ل

روم )30(

هارِ... یْلِ وَ النَّ
َّ
23302وَ مِنْ آیاتِهِ مَنامُکُمْ بِالل

لقمان )31(

اعَةِ... مُ السَّ
ْ
 الَلَّه عِنْدَهُ عِل

َ
34266إِنّ
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سجده )32(

قَهُ...
َ
 شَیْ ءٍ خَل

َ
کُلّ ذِی أحْسَنَ 

َّ
7161ال

مَضاجِعِ...
ْ
16322تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ ال

مَضاجِعِ... ٭ ...
ْ
16316 - 17تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ ال

احزاب )33(

ذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَةَ الِلَّه...
َّ
هَا ال 958یا أیُّ

کُمْ فِی رَسُولِ الِلَّه اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...
َ
کانَ ل قَدْ 

َ
21314ل

 صَدَقُوا...
ٌ

مُؤْمِنِینَ رِجال
ْ
2349مِنَ ال

ساءِ... کَأحَدٍ مِنَ النِّ سْتُنَّ 
َ
بِیِّ ل 32184یا نِساءَ النَّ

جْنَ... 33206وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ

قَوْنَهُ سَلامٌ...
ْ
تُهُمْ یَوْمَ یَل 44170تَحِیَّ

سبأ )34(

اماً آمِنِینَ یالِیَ وَ أیَّ
َ
18284سِیرُوا فِیها ل

نا باعِدْ بَیْنَ أسْفارِنا... بَّ وا رَ
ُ
19125فَقال

فاطر )35(

ا... وهُ عَدُوًّ
ُ

خِذ
َ
کُمْ عَدُوٌّ فَاتّ

َ
یْطانَ ل

َ
 الشّ

َ
6180إِنّ

بَصِیرُ ٭ ...
ْ
عْمی وَ ال

ْ
19197 - 22وَ ما یَسْتَوِی الأ

مْواتُ...
ْ

حْیاءُ وَ لَا الأ
ْ

2252وَ ما یَسْتَوِی الأ

 خَلا فِیها نَذِیرٌ
َّ

ةٍ إِلا 24272وَ إِنْ مِنْ اُمَّ

یس )36(

هارَ... خُ مِنْهُ النَّ
َ
یْلُ نَسْل

َّ
هُمُ الل

َ
37302وَ آیَةٌ ل

58171سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ

هُ... ٭ ...
َ
عْرَ وَ ما یَنْبَغِی ل مْناهُ الشِّ

َّ
69197 - 70وَ ما عَل

قَهُ ... ٭...
ْ
نا مثلًا وَ نَسِیَ خَل

َ
7895 - 79وَ ضَرَبَ ل

ما أمْرُهُ إِذا أرادَ شَیْئاً...
َ
82177إِنّ

صافات )37(

مِینَ ٭...
َ
عال

ْ
79166 - 80سَلامٌ عَلی نُوحٍ فِی ال

بْراهِیمَ ٭... ِ
َ

 مِنْ شِیعَتِهِ لإ
َ

83161 - 84وَ إِنّ

رْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ ٭...
َ

101162 - 105فَبَشّ

109166 - 110سَلامٌ عَلی إِبْراهِیمَ ٭...

120166 - 121سَلامٌ عَلی مُوسی وَ هارُونَ ٭...
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 یاسِینَ ٭...
ْ

130167 - 131سَلامٌ عَلی إِل

حِینَ ٭ ... مُسَبِّ
ْ
کانَ مِنَ ال هُ 

َ
وْ لا أنّ

َ
143310 - 144فَل

مُرْسَلِینَ ٭...
ْ
ی ال

َ
181167 - 182وَ سَلامٌ عَل

ص )38(

یْکَ مُبارَکٌ...
َ
ناهُ إِل

ْ
133، 29228کِتابٌ أنْزَل

مِینَ
َ
عال

ْ
 ذِکْرٌ لِل

َ
87202إِنْ هُوَ إِلّا

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ ... 72154-71إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ * فَإِذا سَوَّ

زمر )39(

یْلِ...
َّ
نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ الل 9314أمَّ

سْلامِ... ِ
ْ

22185أ فَمَنْ شَرَحَ الُلَّه صَدْرَهُ لِل

ةِ زُمَراً... جَنَّ
ْ
ی ال

َ
هُمْ إِل بَّ قَوْا رَ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
73171وَ سِیقَ ال

غافر )40(

هُ...
َ
عَرْشَ وَ مَنْ حَوْل

ْ
ونَ ال

ُ
ذِینَ یَحْمِل

َّ
766ال

فصلت )41(

نَا الُلَّه ثُمَّ اسْتَقامُوا... بُّ وا رَ
ُ
ذِینَ قال

َّ
 ال

َ
144، 146، 147، 30156إِنّ

کَفَرُوا لا تَسْمَعُوا... ذِینَ 
َّ
 ال

َ
26222وَ قال

کَفَرُوا عَذاباً شَدِیداً... ٭... ذِینَ 
َّ
نُذِیقَنَّ ال

َ
27222 - 28فَل

کْرِ... ٭... ِ
ّ

کَفَرُوا بِالذ ذِینَ 
َّ
 ال

َ
41201 - 42إِنّ

شوری )42(

... حَقِّ
ْ
کِتابَ بِال

ْ
 ال

َ
ذِی أنْزَل

َّ
17200الُلَّه ال

زخرف )43(

196 - 4حم ٭...

ونَ
ُ
کُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
ا ل بِیًّ ناهُ قُرْآناً عَرَ

ْ
ا جَعَل

َ
397إِنّ

عَلِیٌّ حَکِیمٌ
َ
دَیْنا ل

َ
کِتابِ ل

ْ
هُ فِی اُمِّ ال

َ
97، 99، 4205وَ إِنّ

 هؤُلاءِ قَوْمٌ لا یُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ
َ

89168-88وَ قِیلِهِ یا رَبِّ إِنّ

دخان )44(

مُبِینِ ٭ ...
ْ
کِتابِ ال

ْ
106، 1271 - 3حم ٭ وَ ال

مُبِینِ ٭ ...
ْ
کِتابِ ال

ْ
1240 - 5حم ٭ وَ ال

مُبِینِ ٭...
ْ
کِتابِ ال

ْ
97، 2104 - 3وَ ال
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ا مُنْذِرِینَ کُنَّ ا 
َ
ةٍ مُبارَکَةٍ إِنّ

َ
یْل

َ
ناهُ فِی ل

ْ
ا أنْزَل

َ
3إِنّ

 ،115 ،113 ،107 ،104 ،98 ،81
 ،250  ،238  ،236  ،229  ،200

308 ،289

 أمْرٍ حَکِیمٍ
ُ

کُلّ 4فِیها یُفْرَقُ 
 ،256  ،239  ،136  ،116  ،107

295 ،281 ،259

ةٍ مُبارَکَةٍ ... ٭...
َ
یْل

َ
ناهُ فِی ل

ْ
ا أنْزَل

َ
394 - 5إِنّ

جاثیه )45(

نْیا ... ٭ ...
ُ

 حَیاتُنَا الدّ
َ
وا ما هِیَ إِلّا

ُ
24219 - 25وَ قال

کَما نَسِیتُمْ... ٭ ... کُمْ  یَوْمَ نَنْسا
ْ
34219 - 35وَ قِیلَ ال

محمد؟ص؟ )47(

ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الَلَّه...
َّ
هَا ال 757یا أیُّ

تْ سُورَةٌ...
َ
ل وْ لا نُزِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
 ال

ُ
20223وَ یَقُول

ها
ُ
وبٍ أقْفال

ُ
قُرْآنَ أمْ عَلی قُل

ْ
رُونَ ال 2450أ فَلا یَتَدَبَّ

فتح )48(

کِینَةَ...  السَّ
َ

ذِی أنْزَل
َّ
4309هُوَ ال

رْضِ...
ْ

ماواتِ وَ الأ 58، 7290وَ لِلَّهَِّ جُنُودُ السَّ

ما یُبایِعُونَ الَلَّه...
َ
ذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنّ

َّ
 ال

َ
10226إِنّ

ذینَ مَعَهُ...
َّ
 الِلَّه وَ ال

ُ
دٌ رَسول 2967مُحَمَّ

حجرات )49(

 الِلَّه...
َ

 فِیکُمْ رَسُول
َ

مُوا أنّ
َ
729وَ اعْل

کُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی... قْنا
َ
ا خَل

َ
اسُ إِنّ هَا النَّ 13131یا أیُّ

رْضِ...
ْ

ماواتِ وَ الأ مُ غَیْبَ السَّ
َ
 الَلَّه یَعْل

َ
1876إِنّ

ق )50(

ماءِ ماءً مُبارَکاً... نا مِنَ السَّ
ْ
ل 9106وَ نَزَّ

یات )51( ذار

اتٍ وَ عُیُونٍ ٭ ... قِینَ فِی جَنَّ مُتَّ
ْ
 ال

َ
15315 - 18إِنّ

سْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ
ْ

18325وَ بِالأ

مَتِینُ
ْ
ةِ ال قُوَّ

ْ
اقُ ذُو ال زَّ  الَلَّه هُوَ الرَّ

َ
5876إِنّ

طور )52(

بِّکَ... ٭ ... 48312 - 49وَ اصْبِرْ لِحُکْمِ رَ

جُومِ حْهُ وَ إِدْبارَ النُّ یْلِ فَسَبِّ
َّ
49312وَ مِنَ الل
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نجم )53(

ی عَنْ ذِکْرِنا...
َّ
29218فَأعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَل

واقعه )56(

غْواً وَ لا تَأثِیماً ٭ ...
َ
25172 - 26لا یَسْمَعُونَ فِیها ل

یمٌ ٭ ... کَرِ قُرْآنٌ 
َ
هُ ل

َ
96، 99، 203، 206، 77266 - 79إِنّ

یمٌ ٭ ... کَرِ قُرْآنٌ 
َ
هُ ل

َ
77228 - 80إِنّ

یمٌ ٭ ... کَرِ قُرْآنٌ 
َ
هُ ل

َ
7786 - 81إِنّ

حدید )57(

باطِنُ...
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
خِرُ وَ الظّ

ْ
 وَ الآ

ُ
ل وَّ

ْ
64، 377هُوَ الأ

نا مَعَهُمُ...
ْ
ناتِ وَ أنْزَل بَیِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
قَدْ أرْسَل

َ
2587ل

یْنا عَلی آثارِهِمْ بِرُسُلِنا...
َ

27329ثُمَّ قَفّ

حشر )59(

وهُ...
ُ

 فَخُذ
ُ

سُول کُمُ الرَّ 7118وَ ما آتا

 هُوَ عالِمُ ... ٭ ...
َ
ذِی لا إِلهَ إِلّا

َّ
2276 - 24هُوَ الُلَّه ال

مَلِکُ...
ْ
 هُوَ ال

َ
ذِی لا إِلهَ إِلّا

َّ
23164هُوَ الُلَّه ال

ممتحنه )60(

ی... وا عَدُوِّ
ُ

خِذ ذِینَ آمَنُوا لا تَتَّ
َّ
هَا ال 1181یا أیُّ

کُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ...
َ
کانَتْ ل 4163قَدْ 

صف )61(

هُدى...
ْ
هُ بِال

َ
ذِی أرْسَلَ رَسُول

َّ
6274هُوَ ال

جمعه )62(

ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ... یِّ مِّ
ُ ْ
ذِی بَعَثَ فِی الا

َّ
2118هُوَ ال

منافقون )63(

ا... وا آمَنَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا قال

َّ
قُوا ال

َ
4180وَ إِذا ل

کُمْ...
َ
وْا یَسْتَغْفِرْ ل

َ
هُمْ تَعال

َ
5225وَ إِذا قِیلَ ل

ونَ لا تُنْفِقُوا...
ُ
ذِینَ یَقُول

َّ
758هُمُ ال

تغابن )64(

ماواتِ وَ ما فِی ... حُ لِلَّهَِّ ما فِی السَّ 183یُسَبِّ

 مِنْ أزْواجِکُمْ...
َ

ذِینَ آمَنُوا إِنّ
َّ
هَا ال 14181یا أیُّ

طلاق )65(

هُنَّ فَأمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ... ٭...
َ
غْنَ أجَل

َ
2334، 3فَإِذا بَل
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384وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ...

تحریم )66(

ذِینَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَکُمْ...
َّ
هَا ال 141، 146، 147، 6176أیُّ

حاقه )69(

ةُ ٭...
َ
حَاقّ

ْ
1113 - 3ال

معارج )70(

یْهِ...
َ
وحُ إِل ئِکَةُ وَ الرُّ مَلا

ْ
4149تَعْرُجُ ال

مزمل )73(

لُ ٭ ... مِّ
مُزَّ

ْ
هَا ال 1330 - 2یا أیُّ

لُ ٭ ... مِّ
مُزَّ

ْ
هَا ال 311، 1322 - 7یا أیُّ

 وَطْئاً وَ أقْوَمُ قِیلًا
ُ

یْلِ هِیَ أشَدّ
َّ
 ناشِئَةَ الل

َ
312، 6330إِنّ

مدثر )74(

رَ ٭ ...
َ

رَ وَ قَدّ
َ

هُ فَکّ
َ
1885 - 20إِنّ

2675 - 30سَاُصْلِیهِ سَقَرَ ٭ ...

یْها تِسْعَةَ عَشَرَ
َ
3075عَل

ئِکَةً...  مَلا
َ
ارِ إِلّا نا أصْحابَ النَّ

ْ
58، 31309وَ ما جَعَل

قیامت )75(

کْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٭ ... 18100 - 19لا تُحَرِّ

انسان )76(

کَ بُکْرَةً وَ أصِیلًا ٭ ... بِّ 25312 - 26وَ اذْکُرِ اسْمَ رَ
ً

 طَوِیلا
ً

یْلا
َ
حْهُ ل هُ وَ سَبِّ

َ
یْلِ فَاسْجُدْ ل

َّ
26313وَ مِنَ الل

نبأ )78(

نا نَوْمَکُمْ سُباتاً ٭ ...
ْ
9310 - 11وَ جَعَل

ا...
ً

ئِکَةُ صَفّ مَلا
ْ
وحُ وَ ال 148، 38154یَوْمَ یَقُومُ الرُّ

عبس )80(

قَهُ ٭ ...
َ
1824 - 19مِنْ أیِّ شَیْ ءٍ خَل

رَهُ بِیلَ یَسَّ 2024ثُمَّ السَّ

کِرَةٌ ٭ ...
ْ

ها تَذ
َ
 إِنّ

َ
1126 - 23کَلّا

تکویر )81(

یْلِ إِذا عَسْعَسَ
َّ
17304وَ الل

یمٍ ٭ ... کَرِ  رَسُولٍ 
ُ

قَوْل
َ
هُ ل

َ
19200 - 27إِنّ
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انفطار )82(

یمِ کَرِ
ْ
کَ ال کَ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ ِ

ْ
هَا الإ 6183یا أیُّ

ینِ ٭ ... کَ ما یَوْمُ الدِّ 17113 - 19وَ ما أدْرا

مطففین )83(

ینٍ ٭ ... فِی سِجِّ
َ
ارِ ل کِتابَ الفُجَّ  

َ
 إِنّ

َ
7112 - 9کَلّا

کانُوا یَکْسِبُونَ وبِهِمْ ما 
ُ
 بَلْ رانَ عَلی قُل

َ
14184کَلّا

ینَ ٭ ... یِّ ِ
ّ
فِی عِل

َ
بْرارِ ل

ْ
کِتابَ الأ  

َ
 إِنّ

َ
18112 - 20کَلّا

انشقاق )84(

یْلِ وَ ما وَسَقَ
َّ
17303وَ الل

بروج )85(

96، 99، 21206 - 22بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ ٭ ...

اعلی )87(

17128وَ الآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أبْقی

فجر )89(

فَجْرِ
ْ
1190وَ ال

یالٍ عَشْرٍ
َ
2304وَ ل

یْلِ إِذا یَسْرِ
َّ
4304وَ الل

یْهِ رِزْقَهُ...
َ
ا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَل 1684وَ أمَّ

بلد )90(

یْهِ أحَدٌ
َ
نْ یَقْدِرَ عَل

َ
583أ یَحْسَبُ أنْ ل

شمس )91(

مْسِ وَ ضُحاها ٭ ...
َ

128 - 7وَ الشّ

یْلِ إِذا یَغْشاها
َّ
4303وَ الل

اها ٭ ... 28، 778 - 8و نفسٍ و ما سوَّ

لیل )92(

یْلِ إِذا یَغْشی
َّ
299، 1303وَ الل

ضحی )93(

یْلِ إِذا سَجی
َّ
2303وَ الل

علق )96(

قَ
َ
ذِی خَل

َّ
کَ ال بِّ 163اقْرَأ بِاسْمِ رَ

قَ ٭ ...
َ
ذِی خَل

َّ
کَ ال بِّ 123 - 5اقْرَأ بِاسْمِ رَ
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کْرَم ٭ ... کَ الا بُّ 3118 - 5إقْرَأ وَ رَ

بانِیَةَ 1875سَنَدْعُ الزَّ

قدر )97(

قَدْرِ
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فِی ل

ْ
ا أنْزَل

َ
1إِنّ

 ،33  ،31  ،39  ،30  ،29  ،21
 ،48  ،47 ،43 ،38 ،35 ،34
 ،98  ،91  ،90  ،86  ،78  ،49
 ،194  ،133  ،108  ،107  ،104
 ،247  ،243  ،242  ،236
 ،289 ،281 ،278 ،270 ،257

308

قَدْرِ ٭ ...
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فِی ل

ْ
ا أنْزَل

َ
82، 1135 - 3إِنّ

ةُ القَدْرِ
َ
یْل

َ
کَ ما ل 113، 2114وَ مَا أدْرَا

فِ شَهْرٍ
ْ
قَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
3ل

 ،153  ،136  ،133  ،120  ،106
244 ،243 ،154

وحُ فِیهَا ... ئِکَةُ وَ الرُّ
َ

مَلا
ْ
 ال

ُ
ل 148، 4291تَنَزَّ

وحُ فِیهَا ... ٭ ... ئِکَةُ وَ الرُّ
َ

مَلا
ْ
 ال

ُ
ل 134، 4173 - 5تَنَزَّ

فَجْرِ
ْ
عِ ال

َ
ی مَطْل 158،  190، 5251سَلامٌ هِیَ حَتَّ

قارعه )101(

قارِعَةُ ٭ ...
ْ
1112 - 3ال

ینُهُ ٭ ... تْ مَوازِ
َ

ا مَنْ خَفّ 8113 - 11وَ أمَّ

همزه )104(

کَ مَا الحُطَمَة 4111وَ ما أدْرَا

کافرون )109(

کافِرُونَ ٭ ... 
ْ
هَا ال 1129 - 6قُلْ یا أیُّ
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فهرست روایات
کرم؟ص؟ پیامبر ا

صَ لِلَّه أرْبَعِینَ یوماً...
َ
17مَنْ اَخْل

ةَ یَصْعُدُونَ مِنْبَرِی... 21، 29أرَأیْتُ بَنی  اُمَیَّ

جْرِ...
ْ

قَدْرِ اُعْطِیَ مِنَ الأ
ْ
32مَنْ قَرَأ سُورَةَ ال

مُظْلِمِ...
ْ
یْلِ ال

َّ
کَقِطَعِ الل فِتَنُ 

ْ
یْکُمُ ال

َ
تَبَسَتْ عَل

ْ
48، 189فإِذَا ال

عَنُهُ
ْ
قُرْآنُ یَل

ْ
قُرْآنِ وَ ال

ْ
50رُبَّ تَالٍ لِل

سْتَ تَقْرَؤُهُ
َ
م یَنْهَکَ فَل

َ
کَ فَإذا ل 50أنْتَ تَقْرَأ القُرآنَ ما نَهَا

: قُلْ »بِسْمِ الِلَّه... بِیِّ مُ لِلصَّ ِ
ّ
مُعَل

ْ
 ال

َ
67إِذَا قَال

کَرُ »بِسْمِ الِلَّه« فِیهِ فَهُوَ أبْتَرُ
ْ

 یُذ
َ

 أمْرٍ ذِی بَالٍ لا
ُ

69کُلّ

سْعَةَ عَشَرَ... بَانِیَةِ التِّ یَهُ الُلَّه مِنَ الزَّ 75مَنْ أرَادَ أنْ یُنَجِّ

کِتَابَ الِلَّه... وا 
ُّ
نْ تَضِل

َ
کْتُمْ بِهِمَا ل یْنِ مَا إِنْ تَمَسَّ

َ
قَل

َ
290إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثّ

 أرْبَعِینَ صَبَاحاً...
َ

صَ عَبْدٌ لِلَّه عزَّ وَ جَلّ
َ
16، 129مَا أخْل

هِ آمِناً یّاً وَ سَارَ فی بِلادِ عَدُوِّ قَی الَلَّه عَاشَ قَوِ
َ
131مَنْ اتّ

 یَدْرِی...
َ

هُ لا
َ
یَنْتَهِزْهُ فَإِنّ

ْ
هُ بَابُ خَیْرٍ فَل

َ
132مَنْ فُتِحَ ل

لُ خَیْرِ مَا یُعَجَّ
ْ
 الَلَّه یُحِبُّ مِنَ ال

َ
132إِنّ

کُمُ الُلَّه بِهِ... هْرَ قَدْ خَصَّ
َ

ا الشّ
َ

 هَذ
َ

اسُ إِنّ هَا النَّ 134یا أیُّ

فِ شَهْرٍ ...
ْ
ةٌ فِیهِ خَیْرٌ مِنْ أل

َ
یْل

َ
هُورِ ل

ُ
دُ الشّ 177...وَ هُوَ سَیِّ

نَا فی رَجَبَ وَ شَعْبَانَ...
َ
هُمَّ بَارِکْ ل

ّ
230ألل

کْثِرُوا فِیهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ... تِی أ مَّ 231رَجَبٌ شَهْرُ الِاسْتِغْفَارِ لِاُ

 أنْفُسَکُمْ مَرْهُونَةٌ بِأعْمَالِکُمْ...
َ

اسُ إِنّ هَا النَّ 231أیُّ
َ

232شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الِلَّه عَزَّ وَ جَلّ

صْفِ مِنْ شَعْبَانَ... ةَ النِّ
َ
یْل

َ
عِیدِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
233، 331مَنْ أحْیَا ل

نُوبُ
ُّ

هُ تُرْمَضُ فِیهِ الذ
َ
یَ رَمَضَانُ رَمَضَانَ لِأنّ مَا سُمِّ

َ
235اِنّ

235شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إلی ضِیافَةِ الِلَّه...

236...وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ...

ةِ... جَنَّ
ْ
حَتْ أبْوَابُ ال ارِ وَ فُتِّ قَتْ أبْوَابُ النَّ ِ

ّ
 رَمَضَانُ غُل

َ
237إِذَا اسْتَهَلّ

248لا؛ بَلْ هِیَ إلی یَوْمِ القِیَامَةِ

: نَعَم
َ

 الِلَّه؟ قَال
ُ

ةُالقَدْرِ یَا رَسُول
َ
یْل

َ
 رَجُلٌ: فِیهِ ل

َ
253ذَکَرَ شَهْرَرَمَضَان، فَقَال

ةَ إحْدى وَ عِشْرِینَ...
َ
یْل

َ
 اللَّه؟ص؟ نَهی أنْ تغفلَ عَنْ ل

َ
 رَسُول

َ
294أنّ
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 مِئْزَرَهُ...
ُ

کَانَ یَطْوِی فِرَاشَهُ وَ یَشُدّ  الِلَّه؟ص؟ 
َ

 رَسُول
َ

259، 293أنّ

هُورِ شَهْرَ رَمَضَان...
ُ

امِ الجُمعَةَ وَ مِنَ الشّ  الَلَّه اخْتَارَ مِنَ الأیَّ
َ

244إنّ

واتِ الخَمْسِ لِیُحَافِظَ الإنسانُ...
َ
ل لاةَ الوُسْطی فی الصَّ 265أخْفی الصَّ

جُلُ... یالی رَمَضَان لِیُحَافِظَ الرَّ
َ
ةَ القَدْرِ فی ل

َ
یْل

َ
267وَ أخْفَی ل

مَاءِ وَ افْتَرَضَ وَلایَتَهُ... 287بَلِ الُلَّه افْتَرَضَهُ وَ أوجَبَهُ من السَّ

ة حتّی یضئ فَجرها...
َ
یْل

َّ
یْطانَ لا یَخْرُجُ فی هذِهِ ال

َ
 الشّ

َ
246إنّ

تِی...  خِیَارَ اُمَّ
َ

ی ظَنَنْتُ أنّ یْلِ حَتَّ
َّ
 جَبْرَئِیلُ یُوصِنِی بِقِیَامِ الل

َ
316مَا زَال

نْیَا...
ُ

مُؤْمِنِ فِی الدّ
ْ
ثٌ فَرَحَاتٌ لِل

َ
317یَا عَلِیُّ ثَلا

کُمْ...
َ
الِحِینَ قَبْل هُ دَأبُ الصَّ

َ
یْلِ فَإِنّ

َّ
یْکُمْ بِقِیَامِ الل

َ
320عَل

اسُ نِیَامٌ ی وَ النَّ
َّ
مَ وَ صَل

َ
لا عَامَ وَ أفْشَی السَّ 322خَیْرُکُمْ مَنْ أطْعَمَ الطَّ

سْحَارُ...
ْ

 فِیهِ الأ
َ

323خَیْرُ وَقْتٍ دَعَوْتُمُ الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ

... کِرُونَ لِلَّهَِّ ا
َّ

ثَةٌ مَعْصُومُونَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ الذ
َ

326ثَلا

مَعَاصِی...
ْ
یَةٍ قَدْ أسْرَفُوا فِی ال هُ إِذَا رَأى أهْلَ قَرْ

ُ
ل

َ
 جَلا

َ
 الَلَّه جَلّ

َ
326إِنّ

یکِ...  صَوتُ الدِّ
َ

وَجَلّ ها الُلَّه عزَّ ثَةُ أصْواتٍ یُحِبُّ 327ثَلا

رِینَ... مُتَسَحِّ
ْ
ی ال

َ
ونَ عَل

ُّ
ئِکَتَهُ یُصَل

َ
ی وَ مَلا

َ
 الَلَّه تَبَارَکَ وَ تَعَال

َ
327إِنّ

یْلِ...
َّ
ةِ بِالل

َ
لا عَامَ وَ الصَّ طْعَامِهِ الطَّ  لِإِ

َّ
 إِلا

ً
 الُلَّه إِبْرَاهِیمَ خَلِیلا

َ
خَذ

َ
328مَا اتّ

قَهُ...
َ
کُلِّ مَا خَل  لِلَّهَِّ خِیَاراً مِنْ 

َ
332إِنّ

یالی...
َّ
دَةُ الل ةُ القَدْرِ سَیِّ

َ
یْل

َ
ة ... وَ ل

َ
دُ الکُتُبِ المُنْزَل 287، 333فَالقُرآنُ سَیِّ

هَار یْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّ
َّ
تُهُ بِالل

َ
کَثُرَ صَلا 335مَنْ 

مَةِ القَبْرِ
ْ
یلِ سِراجٌ لِصَاحِبِها فی ظُل

َّ
337صَلاةُ الل

مَنْ...
َ
مُؤْمِنِینَ ل

ْ
 مِنْ عِبَادِیَ ال

َ
: ...إِنّ

َ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
338قَال

امام علی؟ع؟

ةِ...
َ

لا 32وَ أفْضَلُ مَا یُقْرَأ فِی الصَّ

ناهُ<...
ْ
ا أنْزَل

َ
35لِکُلِّ شَیْئٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ القُرآنِ >إِنّ

وبِ...
ُ
قُل

ْ
کْرَ جِلاءً لِل ِ

ّ
ی جَعَلَ الذ

َ
 الَلَّه سُبْحَانَهُ وَ تَعَال

َ
39إِنّ

تُ الأحْیاءِ 52ذَلِکَ مَیِّ

دَائِدِ...
َ

یْهِ عِنْدَ الحَوَائِجِ وَ الشّ
َ
هُ إل

َّ
ذی یَتَال

ّ
65ألُلَّه هُوَ ال

کُلِّ أمْرٍ صَغِیرٍ أوْ عَظِیمٍ »بِسْمِ الِلَّه... وا عِنْدَ افْتِتَاحِ 
ُ
68فَقُول

 العَبْدَ إذَا أرَادَ أنْ یَقْرَأ أو یَعْمَلَ عَمَلًا...
َ

69أنّ

هُ...
ُ
کَلامُهُ سُبْحانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أنشَأهُ وَ مِثْل 93إنمّا 

ا بِسنی القَمَر
َ

مْسِ و هَذ
َ

کَ بِسنی الشّ 124ذا
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کِیَةٌ 129فِعْلُ الخیرِ ذَخِیرَةٌ باقِیَةٌ وَ ثمرَةٌ زا

مْ یَصْبِرْ عَلی الإزْدِیادِ مِنْها...
َ
129مَنْ عَرَفَ الحِکَمَ ل

تْها
َ
قَل

ْ
قَل

َ
قِیَت الحِکْمَةُ عَلی الجِبالِ ل

ْ
و اُل

َ
129ل

فاقِ... و مِنْ أهْلِ النِّ
َ
ةُ المؤمِنِ فَخُذِ الحِکْمَةَ وَ ل

َّ
130ألحِکْمَهُ ضال

140]القُرآنُ[ یَنطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلی بَعْضٍ

کِینَةُ... یْهِمُ السَّ
َ
تْ عَل

َ
ل ئِکَةُ وَ تَنَزَّ

َ
مَلا

ْ
تْ بِهِمُ ال

َ
144قَدْ حَفّ

ئِکَةِ...
َ

مَلا
ْ
فُ ال

َ
ةِ وَ مُخْتَل

َ
سَال ةِ وَ مَحَطُّ الرِّ بُوَّ 144نَحْنُ شَجَرَةُ النُّ

یُّ عِنْدَ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟... عَدَوِ
ْ
یْمِیُّ وَ ال 150، 250، 276]مَا[ اجْتَمَعَ التَّ

ئِکَةِ ...
َ

مَلا
ْ
 جَبْرَئِیلَ مِنَ ال

َ
یْسَ هُوَ جَبْرَئِیلَ فَإِنّ

َ
153ل

بَدَنِ...
ْ
فَاقَةِ مَرَضُ ال

ْ
 مِنَ ال

ُ
فَاقَةَ وَ أشَدّ

ْ
ءِ ال

َ
بَلا

ْ
 مِنَ ال

َ
 وَ إِنّ

َ
183ألا

کَ بِرَبِّکَ... ی ذَنْبِکَ وَ مَا غَرَّ
َ
کَ عَل أ نْسَانُ مَا جَرَّ ِ

ْ
هَا الإ 183یَا أیُّ

لَ شَرَائِعَهُ... مَ فَسَهَّ
َ

سْلا ِ
ْ

ذِی شَرَعَ الإ
َّ
حَمْدُ لِلَّهَِّ ال

ْ
186ال

هُ...
َ
صَکُمْ ل

َ
مِ وَ اسْتَخْل

َ
سْلا ِ

ْ
کُمْ بِالإ ی خَصَّ

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
186إِنّ

 قَامَ عَنْهُ...
َّ

قُرْآنَ أحَدٌ إِلا
ْ
ا ال

َ
سَ هَذ

َ
187وَ مَا جَال

مَةٌ...
ْ
یْسَ مَعَهُ ظُل

َ
یْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَ نُوراً ل

َ
187وَ دَوَاءً ل

وبِکُمْ وَ بَصَرُ عَمَی أفْئِدَتِکُمْ...
ُ
 تَقْوَى الِلَّه دَوَاءُ دَاءِ قُل

َ
187فَإِنّ

... هُمَّ
َّ
 تَبْرَحْ وَ قُلِ الل

َ
 فَلا

َ
ل

َ
هِلا

ْ
188إِذَا رَأیْتَ ال

مِ...
ْ
عِل

ْ
بِ وَ یَنَابِیعُ ال

ْ
قَل

ْ
بِیعُ ال 205، 236و فِیهِ رَ

هِجْرَةِ أعْرَاباً...
ْ
کُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ ال

َ
مُوا أنّ

َ
217وَ اعْل

کُلِّ نَاعِقٍ... 225أتْبَاعُ 

ه قَدْ أقْبَلَ...
َ
اسُ إنّ هَا النَّ  أیُّ

َ
 الِلَّه؟ص؟ خَطَبَنَا ذاتَ یَومٍ فَقَال

ُ
 رَسُول

َ
235إنّ

ةُ القَدْرِ؟
َ
یْل

َ
 الِلَّه؟ص؟ یَا عَلی أ تَدْرِی مَا مَعْنَی ل

ُ
 لی رَسُول

َ
242قَال

هُ...
َ
کُلِّ سَنَةٍ وَ إِنّ قَدْرِ فِی 

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
 ل

َ
248، 252، 275، 292إِنّ

هُ فی العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان
َ
کانَ یُوقِظُ أهْل بی؟ص؟   النَّ

َ
254أنّ

ینَ یَوماً... کُمْ بما یَکُونُ إلی ثَلاث مِائةٍوَ سِتِّ
َ
ونی فَوَالِلَّه لأخْبرَنّ

ُ
269فَاسْأل

مُورِ سَنَةً سَنَةً...
ْ

مْرِ تَفْسِیرُ الأ
ْ

ی وَلِیِّ الأ
َ
قَدْرِ إِل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
 فِی ل

ُ
یَنْزِل

َ
هُ ل

َ
276إِنّ

267لِکُلِّ بَابَ رَغْبَةٍ إلی الِلَّه مِنْهُمْ یَدٌ قَارِعَة...

قَاةِ...
ْ
کَالجِیفَةِ المُل یْلِ 

َّ
 الل

َ
جُلُ طُول  الِلَّه؟ص؟ أنْ یَکُونَ الرَّ

ُ
312نَهی رَسُول

ابٍ
َ

رْضِ بِعَذ
ْ

ی إِذَا أرَادَ أنْ یُصِیبَ أهْلَ الأ
َ
 الَلَّه تَبَارَکَ وَ تَعَال

َ
323إِنّ

ذینَ...
َّ
کان مِنَ ال ةً  حَرِ سَبْعِینَ مَرَّ 325مَن اسْتَغْفَرَ الَلَّه فی السَّ

نَائِبَةَ...
ْ
یَ فِی ال عَامَ وَ نُؤَدِّ ا أهْلُ بَیْتٍ اُمِرْنَا أنْ نُطْعِمَ الطَّ

َ
329إِنّ
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یَالٍ...
َ
نَةِ أرْبَعَ ل جُلُ نَفْسَهُ فِی السَّ غَ الرَّ 332یُعْجِبُنِی أنْ یُفَرِّ

دَتْکَ ذُنُوبُکَ 338أنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَیَّ

فاطمة  زهرا؟عها؟

 وَ فَوْجٌ یَصْعُدُ...
ُ

ئِکَةُ لا یَنْقَطِعُ فَوجُهُمْ فَوجٌ یَنْزِل 80وَ الملا

ةَ...
َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
 تَدَعُ أحَداً مِنْ أهْلِهَا یَنَامُ تِل

َ
259، 294کَانَتْ فَاطِمَةُ؟عها؟ لا

امام زین العابدین؟ع؟

فِ شَهْرٍ... 
ْ
یَالِی أل

َ
ی ل

َ
یَالِیهِ عَل

َ
ةً وَاحِدَةً مِنْ ل

َ
یْل

َ
لَ ل

َ
134، 173ثُمَّ فَضّ

وْا بِالِلَّه فَکَسَاهُمُ الُلَّه مِنْ نُورِهِ
َ
هُمْ خَل

َ
320لِأنّ

امام باقر؟ع؟

تِهِ...
َ

مْ یَقْرَأ فِی صَلا
َ
31عَجَباً لِمَنْ ل

قَدْرِ< وَ یَجْهَرُ بِها صَوْتَهُ...
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
33مَنْ قَرَأ >إِنّ

نَاهُ<...
ْ
ا أنْزَل

َ
بْ لِسَانَکَ بِقِرَاءَةِ >إِنّ کْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّ 45أ

مَاءِ »بِسْمِ الِلَّه...  مِنَ السَّ
َ

کِتَابٍ نَزَل کُلِّ   
ُ

ل 68أوَّ

کِتَابِ الِلَّه »بِسْمِ الِلَّه... کْرَمَ آیَةٍ فِی  68سَرَقُوا أ

کُلِّ سَنَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ... قَدْرِ وَ هِیَ فِی 
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
107، 136، 254، 281نَعَمْ ل

ئِکَةُ تَطُوفُونَ بِنَا بِها... کَیْفَ لا نَعْرِفُ وَ الملا 117وَ 

مَ إلا أناسٌ یَسِیرٌ...
ْ
مْ یُؤتَ العِل

َ
هُ ل

َ
149تَفْسِیرُها فی الباطِنِ أنّ

قُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ
ْ
بِیعُ ال بِیعٌ وَ رَ 204، 235لِکُلِّ شَیْ ءٍ رَ

عَرْشِ...
ْ
قِیَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ ال

ْ
کَانَ یَوْمُ ال 230إِذَا 

ی...
َ
قَدْرِ فِیهَا یَمْنَحُ الُلَّه تَعَال

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ةٍ بَعْدَ ل

َ
یْل

َ
233هِیَ أفْضَلُ ل

غُسْل فی سَبْعَة عَشَرَ موطنا لیلة سبع وعشرة مِنْ شَهْرِ رَمَضَان...
ْ
256 أل

کُلِّ سَنَة؟... ةَ القَدْرِ تَکُونُ فی 
َ
یْل

َ
 ل

َ
کَیْفَ أعْرِفُ أنّ 258یَابنَ رَسُولِ  الِلَّه 

خَیْرِ خَیْرٌ...
ْ
کَاةِ وَ أنْوَاعِ ال ةِ وَ الزَّ

َ
لا الِحُ فِیهَا مِنَ الصَّ عَمَلُ الصَّ

ْ
136،  244ال

ئِکَةَ یطیفونَ بِنا فِیها  المَلا
َ

ة القَدْرِ إنّ
َ
یْل

َ
یْنا ل

َ
هُ لا تخْفی عَل

َ
269إنّ

 الَلَّه أخْفَی أرْبَعَةً فِی أرْبَعَةٍ...
َ

264إِنّ

امام صادق؟ع؟

صَ لِلَّه أرْبَعِینَ صَباحاً...
َ
17مَنْ اَخْل

ةَ...  الِلَّه؟ص؟ فِی مَنَامِهِ بَنِی اُمَیَّ
ُ

29رَأى رَسُول

ناهُ...
ْ
ا أنْزَل

َ
 لی أبی ... قَرَأ عَلِی بْنِ أبی طالِبِ؟ع؟ »إِنّ

َ
33قَال

وَرِ... ها عَلیَ السُّ
ُ
34، 289مَا أبْیَنَ فَضْل
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؟ص؟ وَ أهْلِ بَیْتِهِ... بِیِّ قَدْرِ< سُورَةُ النَّ
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
35>إِنّ

ناهُ<...
ْ
ا أنْزَل

َ
ةٍ >إِنّ

َ
یْل

َ
 ل

َ
کُلّ 39إذَا أتَی شَهْرُ رَمَضَانَ فَاقْرَأ 

ثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ... 
َ

ةَ ثَلا
َ
یْل

َ
وْ قَرَأ رَجُلٌ ل

َ
39ل

ذِی یَسْعَی بَیْنَ یَدَیِ المؤمنینَ...
َّ
ورُ ال 41النُّ

ئِکَةُ ...
َ

مَلا
ْ
یْهِ ال

َ
تْ عَل

َّ
 صَل

َّ
43مَا فَرَغَ عَبْدٌ مِنْ قِرَاءَتِهَا إِلا

ینَ ... یِّ ِ
ّ
ةٍ رُفِعَتْ فِی عِل

َ
قَدْرِ فِی صَلا

ْ
44مَنْ قَرَأ سُورَةَ ال

تُ...
ْ
قَدْرِ< حِیْنَ دَخَل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
47قَرَأتُ >إِنّ

65الُلَّه مُشْتَقٌّ مِنْ إله وَ إله یَقْتَضِی مَألوهاً

 وَ فَاتِحَتُهُ »بِسْمِ الِلَّه...
َّ

کِتَاباً إِلا مَاءِ   الُلَّه مِنَ السَّ
َ

67مَا أنْزَل

حِیْمُ... ةٍ وَ الرَّ حمَنُ إسْمٌ خَاصٌّ بِصِفَةٍ عَامَّ 70الرَّ

ةً وَاحِدَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ...
َ
قُرْآنُ جُمْل

ْ
 ال

َ
102، 282نَزَل

ةِ القَدْرِ...
َ
یْل

َ
 جَمِیعَ القُرآنِ فی ل

َ
 الَلَّه أنْزَل

َ
102إنّ

ةُ فَاطِمَة...
َ
یْل

َّ
قَدْرِ< الل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
108>إِنّ

کَ کَ حَیْثُ نَهَا  یَرَا
َ

 یَفْقِدَکَ الُلَّه حَیْثُ أمَرَکَ وَ لا
َ

130أنْ لا

 تَدْرِی...
َ

کَ لا
َ
: إِذَا هَمَمْتَ بِخَیْرٍ فَبَادِرْ فَإِنّ

ُ
132کَانَ أبِی یَقُول

...
ُ

جَال
ْ

رْزَاقُ وَ تُکْتَبُ الآ
ْ

مُ الأ  فِیهِ تُقَسَّ
َ

135أجْهِدُوا أنْفُسَکُمْ فَإِنّ

فِ شَهْرٍ...
ْ
عَمَلِ فِی أل

ْ
135، 245عَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ ال

ة مِنْ اِمَامَ عَدْلٍ خَیْرٌ مِنْ...
َ
یْل

َ
ة ل طَانُ بَنی اُمَیَّ

ْ
136هُوَ سُل

 الَلَّه تَبَارَکَ وَ تَعَالی أحَدٌ صَمَدٌ ...
َ

149إنّ

قٌ أعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ...
ْ
149خَل

ةِ... قٌ أعْظمُ مِنْ جِبرئیلَ وَ مِیکائیلَ مَعَ الأئِمَّ
ْ
150خَل

مُنَادِی أجَابَهُ هُوَ...
ْ
وْتُ صَوْتُ ال 152فَإِذَا انْقَضَی الصَّ

ئِکَةِ...
َ

مَلا
ْ
 جَبْرَئِیلَ مِنَ ال

َ
وحُ هُوَ أعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِیلَ إِنّ 154الرُّ

همْ عَلی محمدٍ وَ آلِ محمدٍ... بِّ 155أیْ ]مِن[ عِنْدِ رَ

یْسَ فِیهِ أحَدٌ سِوَاهُ
َ
هُ وَ ل بَّ قَی رَ

ْ
ذِی یَل

َّ
لِیمُ ال بُ السَّ

ْ
قَل

ْ
162ال

ئِکَتِی...
َ

دُ مَلا یْکَ یَا مُحَمَّ
َ
مُونَ[ عَل ِ

ّ
مُ ]یُسَل ِ

ّ
 تُسَل

ُ
173یَقُول

ی یَخْرُجَ... فَجْرِ« یَعنی حَتَّ
ْ
عِ ال

َ
ی مَطْل 253»سَلامٌ هِیَ حَتَّ

فَجْرِ« و الفجر هو القائم؟عج؟...
ْ
174قوله عزوجل: »وَ ال

وْرَاةُ فِی سِتٍّ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ... تِ التَّ
َ
204، 283نَزَل

ینِ... هْ مِنْکُمْ فِی الدِّ
َ

مْ یَتَفَقّ
َ
هُ مَنْ ل

َ
ینِ فَإِنّ دِّ

ْ
هوا فِی ال

َ
217تَفَقّ

قِیَامَةِ...
ْ
عَبْدِ یَوْمَ ال

ْ
233صِیَامُ شَعْبَانَ ذُخْرٌ لِل
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ناهُ ...
ْ
ا أنْزَل

َ
 »إِنّ

ُ
یْهِ یَقُول

َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
حُسَیْنِ صَل

ْ
242کَانَ عَلِیُّ بْنُ ال

قُرْآنُ
ْ
رُفِعَ ال

َ
قَدْرِ ل

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
وْ رُفِعَتْ ل

َ
248، 283ل

بْها فی تِسْع عَشَرَ وَ إحْدی  وَ  عِشْرِین وَ ثَلاث  وَ  عِشْرِین
ُ
255اُطْل

ةُ ثَلاث  وَ  عِشْرِین
َ
یْل

َ
ة إحْدی  وَ  عِشَرِین وَ ل

َ
یْل

َ
255ل

ةٌ... ثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّ
َ

ةِ ثَلا
َ
یْل

َ
ةِ إِحْدَى وَ عِشْرِینَ وَ غُسْلُ ل

َ
یْل

َ
256غُسْلُ ل

ةَ إحْدی وَ عِشْرِین أو ثَلاث وَ عِشْرِین
َ
یْل

َ
تَمِسها ل

ْ
256إل

 أمْرٍ حَکِیمٍ«...
ُ

کُلّ تی »فِیها یُفْرَقُ 
َّ
یلة ال

َّ
ة ثَلاث وَ عِشَرِین الل

َ
یْل

َ
256، 295ل

 القُرآنُ فی ثَلاثَ وَ عِشْرِین مِنْ شَهْرِ رَمَضَان
َ

257وَ اُنزِل

م یَحجّ...
َ
 أمْرٍ حَکِیمٍ ل

ُ
کُلّ تی یُفْرَقُ فِیهَا 

َّ
ةِ ال

َ
یل

َّ
ه فی الل

َ
م یُکْتَب ل

َ
258مَن ل

م یحجّ تِلکَ...
َ
یم ل  أمْرٍ حَکِِ

ُ
کُلّ تی یُفْرَقُ فِیها 

َّ
یلةِ ال

ّ
258مَن نَامَ فی الل

ةِ إحْدی وَ عِشْرِین...
َ
یْل

َ
ةِ تِسع وَ عَشَرَة وَ الإبْرَامُ فی ل

َ
یْل

َ
قْدِیرُ فی ل 262التَّ

قْدِیرُ وَ... ةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّ
َ
یْل

َ
262فِی ل

قَدْرِ
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
یْسَ فِیهَا ل

َ
فِ شَهْرٍ ل

ْ
عَمَلِ فِی أل

ْ
عَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ ال

ْ
1 136، 242ال

رَتْ ولایَةُ أمیر المؤمنین ؟ع؟... مَاواتِ وَ الأرضَ وَ قُدِّ رَتْ فِیها السَّ 279قُدِّ

دُ نِسْبَةَ رَبِّکَ... یْهِ: اقْرَأ یَا مُحَمَّ
َ
 إِل

َ
278ثُمَّ أوْحَی الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

مَ عَلِمَ
َ
 الإمَامَ إذا شَاءَ أنْ یَعْل

َ
268إنّ

مَهُ الُلَّه ذلِکَ
َ
مَ شَیْئاً أعْل

َ
269إذا أرَادَ الإمَامُ أنْ یَعْل

قَدْرِ فَاعْمَلْ وَ اجْتَهِدْ
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ةِ القَدْرِ مِثْلُ ل

َ
یْل

َ
270صَبِیحَةُ یَوْمِ ل

تِهَا
َ
یْل

َ
کُلِّ سَنَةٍ وَ یَوْمُهَا مِثْلُ ل قَدْرِ فِی 

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
270ل

نَةِ وَ هِیَ آخِرُهَا  السَّ
ُ

ل ةُالقَدْرِ هِیَ أوَّ
َ
یْل

َ
296ل

نا تَبَارَکَ وَ تَعَالی... بِّ  مَنْ قَاسَ إبلیسُ الملعونُ، قَاسَ عَلی رَ
َ

285إنّ أوّل

ةَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان وَ إحدى و عِشْرین...
َ
یْل

َ
293إغْتَسِلْ ل

یَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ...
َ
ثِ ل

َ
مُصْحَفَ فِی ثَلا

ْ
 ال

ُ
294تَأخُذ

ی فِیهَا مِائَة رَکْعَة... ِ
ّ
295یَسْتَحِبُّ أنْ یُصَل

 أمْرٍ حَکِیمٍ« نَادَى مُنَادٍ...
ُ

کُلّ قَدْرِ وَ »فِیهَا یُفْرَقُ 
ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
کَانَ ل 296إِذَا 

یْلِ فَفَعَلَ؟ص؟
َّ
یَ فِی سَاعَاتٍ مِنَ الل ِ

ّ
312أمَرَهُ أنْ یُصَل

...
َّ

قُرْآنِ إِلا
ْ
هُ ثَوَابٌ فِی ال

َ
 وَ ل

َّ
عَبْدُ إِلا

ْ
هُ ال

ُ
316مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ یَعْمَل

یْلِ
َّ
مَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِیَامَ الل

ْ
 ال

َ
یْلِ فَإِنّ

َّ
 تَدَعْ قِیَامَ الل

َ
یْمَانُ لا

َ
317یَا سُل

...
ّ

یلِ فَیَنَامُ عَنها إلا
َّ
317مَا مِن عَبدٍ یَحْدُثُ نَفْسَهُ بِقِیامِ ساعةٍ مِنَ الل

یْلِ
َّ
 المَغْبُونَ مَنْ غَبُنَ قِیامَ الل

َ
یْلِ فَإنّ

َّ
317لا تَدَعْ قِیامَ الل

 یَقُومُ...
َ

یْلِ فَلا
َّ
قُرْآنَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ مِنَ الل

ْ
جُلَ قَدْ قَرَأ ال مْقُتُ الرَّ

َ
317إِنِّی لأ
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... ی شَابٍّ
َ
بْحَ فَنَظَرَ إِل اسِ الصُّ ی بِالنَّ

َّ
 الَلَّه؟ص؟ صَل

َ
 رَسُول

َ
318إِنّ

یْلِ بَیْنَ یَدَیْ...
َّ
مَةِ الل

ْ
ی مُوسَی؟ع؟ قُمْ فِی ظُل

َ
321وَ أوْحَی الُلَّه إِل

سَاعَةً مَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ...
َ
یْلِ ل

َّ
 فِی الل

َ
323إِنّ

حَرِ أسْتَغْفِرُ الَلَّه... وَتْرِ فِی السَّ
ْ
 فِی آخِرِ ال

َ
324مَنْ قَال

یْهِ...
َ
ی وَ أتُوبُ إل بِّ  فی  آخَرِ الوَتْرِ أسْتَغْفِرُ الَلَّه رَ

َ
324مَنْ قَال

یْهِ...
َ
وَتْرِ أسْتَغْفِرُ الَلَّه وَ أتُوبُ إِل

ْ
 آخِرَ قُنُوتِهِ فِی ال

َ
324مَنْ قَال

ةً یْلِ سَبْعِینَ مَرَّ
َّ
وَتْرِ فِی آخِرِ الل

ْ
325کَانُوا یَسْتَغْفِرُونَ الَلَّه فِی آخِرِ ال

الِحِینَ... کُمْ وَ دأبُ الصَّ ةُ نَبِیِّ هَا سُنَّ
َ
یْلِ فَإِنّ

َّ
ةِ الل

َ
یْکُمْ بِصَلا

َ
328، 335عَل

یْلِ
َّ
ةَ الل

َ
مْ یُصَلِّ صَلا

َ
یْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ ل

َ
329ل

قَ وَ تَقْضِی الدینَ...
ْ
نُ الخُل نُ الوَجْهَ وَ تُحَسِّ یْلِ تُحَسِّ

َّ
333، 335صَلاةُ الل

قُرْآنِ تُضِی ءُ...
ْ
وَةِ ال

َ
یْلِ بِتِلا

َّ
ی فِیهَا بِالل

َّ
تِی یُصَل

َّ
بُیُوتَ ال

ْ
 ال

َ
334إِنّ

ضُ الوَجْهَ... یْلِ تُبَیِّ
َّ
335صَلاةُ الل

حَاجَةَ...
ْ
یْهِ ال

َ
ی أبِی عَبْدِالِلَّه؟ع؟ فَشَکَا إِل

َ
336وَ جَاءَ رَجُلٌ إِل

زْقَ یلِ تجلِبُ الرِّ
َّ
337صَلاةُ الل

کاظم؟ع؟ امام موسی 

 یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ بِهِمَا...
َ

31لا

 لِلَّهِّ یَومَ الجُمُعَةِ ألف نَفْخَة مِنْ رَحمَتِهِ...
َ

43إنّ

231رَجَبُ شَهْرٌ عَظِیْمٌ یُضَاعِفُ الُلَّه فِیْه الحَسَناتِ...

فَجْرِ ...
ْ
وعِ ال

ُ
ی طُل

َ
قَدْرِ وَ أحْیَاهَا إِل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
293مَنِ اغْتَسَلَ ل

ا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْکَ وَ شُکْرُهُ ضَعِیفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِیمٌ...
َ

328هَذ

یْلِ
َّ
ةُ الل

َ
329صَلا

امام رضا؟ع؟

21و من قرأ إنا أنزلناه فی فریضة...

قَدْرِ<...
ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
نَاهُ فیِ ل

ْ
ا أنْزَل

َ
مَا مُؤْمِنٍ قَرَأ فِی وُضُوئِهِ >إِنّ 38أیُّ

مُؤْمِنِ مِنْ أیِّ نَاحِیَةٍ یَضَعُ یَدَهُ وَ...
ْ
49مَنْ أتَی قَبْرَ أخِیهِ ال

نَاهُ<...
ْ
ا أنْزَل

َ
49ما مِنْ عَبْدٍ زَارَ قَبْرَ مُؤمِنٍ فَقَرأ عِنْدَهُ >إِنّ

حِیمِ< أقْرَبُ إلی إسْمِ الِلَّه...  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ 69>بِسْمِ اللَّ

ةً... کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّ 232مَنِ اسْتَغْفَرَ الَلَّه فِی 

ارِ... رقَابَ مِنْ النَّ ِ
ّ
ةٌ یَعْتِقُ الُلَّه فِیْهَا ال

َ
یْل

َ
234هِیَ ل

یَالٍ...
َ
ثَ ل

َ
 یَنَامُ ثَلا

َ
؟ع؟ لا 234، 252، 332کَانَ عَلِیٌّ

نَةِ مِنْ خَیْرٍ أوْ شَرٍ... رُ فِیها ما یَکُونُ فی السَّ
َ

نَةِ یُقَدّ 280وَ هِیَ رَأسُ السَّ
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نةِ...  فِیها مَا یَکُونُ مِنَ السَّ
َ

وجلّ رُ الُلَّه عزَّ ةُ القَدرِ یُقَدِّ
َ
یْل

َ
یْمَان ل

َ
281یَا سُل

یْلِ
َّ
ل

ْ
313صَلاةُ ال

ی... ِ
ّ
یْلِ فَیُصَل

َّ
یْلِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یَقُومُ آخِرَ الل

َّ
ةِ الل

َ
یْکُمْ بِصَلا

َ
337عَل

امام جواد؟ع؟

ناهُ<...
ْ
ا أنْزَل

َ
یعَةِ خَاصِمُوا بِسُورَةِ >إِنّ 36، 271یَا مَعْشَرَ الشِّ

بْ شَفَتَیْکَ بِالِاسْتِغْفَارِ... نَاهُ وَ رَطِّ
ْ
ا أنْزَل

َ
وَةِ إِنّ

َ
کْثِرْ مِنْ تِلا 42أ

نَاهُ<...
ْ
ا أنْزَل

َ
ی قِرَاءَةِ >إِنّ

َ
 فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِل

ُ
حَوْل

ْ
کَ ال

َ
45قَدْ وَفَی ل

نْیَا فَیَکْتُبُونَ مَا...
ُ

ی سَمَاءِ الدّ
َ
کَتَبَةُ إِل

ْ
ئِکَةُ وَ ال

َ
مَلا

ْ
 ال

َ
155َنَزَل

نْیَا...
ُ

قَ الدّ
َ
 مَا خَل

َ
ل قَدْرِ أوَّ

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
 ذِکْرُهُ ل

َ
قَ الُلَّه جَلّ

َ
قَدْ خَل

َ
246، 271ل

مُورِ... ُ ْ
ةٌ یَهْبِطُ فِیهَا بِتَفْسِیرِ الا

َ
یْل

َ
کُلِّ سَنَةٍ ل قَدْ قَضَی أنْ یَکُونَ فِی 

َ
246، 249وَ ل

اسَ فی آخِرِ جُمعة مِنْ شَعْبَان فَحَمَدَ الَلَّه...  الِلَّه؟ص؟ النَّ
ُ

254خَطَبَ رَسُول

امام حسن عسگری؟ع؟

ی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ... ِ
ّ
کَانَ یُصَل ؟ص؟  بِیَّ  النَّ

َ
295أنّ

امام زمان؟عج؟

وَابُ...
َ

ا فِیهَا الثّ 32إِذَا تَرَکَ سُورَةً مِمَّ

معصومین؟عهم؟

16فَحَاسِبوا أنْفُسَکُمْ قَبْلَ أنْ تُحاسَبُوا

کَانَ عَلی؟ع؟ إذا رَأی أحَداً مِنْ شِیعَتِهِ... 35وَ 

کَانَ قُرُوداً تَصْعُدُ مِنْبَرَهُ...  الِلَّه؟ص؟ فی نَومِهِ 
ُ

134رَأی رَسُول

نْیَا...
ُ

ی سَمَاءِ الدّ
َ
کَتَبَةُ إِل

ْ
ئِکَةُ وَ ال

َ
مَلا

ْ
 ال

َ
178فَنَزَل

یَادَتی وَ نَقْصِی وَ نَفْعِی وَ ضرِّی... 207بِیَدِکَ لا بِیَدِ غَیْرِکَ زِ

ی مَنْ لی غَیْرُکَ... بِّ 208إلهی وَ رَ

تی یُسْتَحَبُّ فِیها الغُسْلُ فی شَهْرِ رَمَضَان؟...
َّ
یالی ال

َّ
257سَألتُهُ عَنْ الل

مها الی ... ِ
ّ
صْف مِنْ شَعْبَان ثُمَّ یُسَل ةِ النِّ

َ
یْل

َ
263یقضی القَضَایَا فی ل

نْیَا...
ُ

مَاءِ الدّ ی السَّ
َ
کَتَبَةُ إِل

ْ
ئِکَةُ وَ ال

َ
مَلا

ْ
 فِیهَا ال

ُ
291تَنْزِل

کانَتْ فی بَرْدٍ دفئتْ... یحها وَ إنْ  243عَلامَتُها أنْ تطِیبَ رِ

یْلِ
َّ
ةِ الل

َ
ی صَلا

َ
یْلِ إِل

َّ
قِیَامُ فِی آخِرِ الل

ْ
312هِیَ ال

دُ عِشْ مَا شِئْتَ... : یَا مُحَمَّ
َ

بِیّ؟ص؟ فَقَال ی النَّ
َ
320جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِل

سْحَارِ
ْ

عَرْشَ یَهْتَزُّ فِی الأ
ْ
 ال

َ
 أنّ

َّ
مُ إِلا

َ
 أعْل

َ
323لا

روایات اهل سنت

کُلِّ رَمَضانٍ 260هِی فِی 
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ةَالقَدْرِ فی العَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمَضَانَ
َ
یل

َ
وا ل 260تَحَرُّ

ةَالقَدْرِ فی الوَتْر مِن العَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمَضَانَ
َ
یل

َ
وا ل 260تَحَرُّ

یْلٍ مِنْ رَمَضَان وَ فی تِسْعَة...
َ
لِ ل ةَالقَدْرِ مِنْ أوَّ

َ
یْل

َ
تَمِسُوا ل

ْ
260إل

ةً ثَلاث و عِشرین مِن رَمَضَان
َ
یْل

َ
 ل

ْ
261أنزِل

261لیلة القدر أربع و عشرون

261إلتمسوا لیلة القدر لیلة سبع و عشرین

261التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان فالتمسوها فی التاسعة...

ة
َ
یْل

َ
ها آخِرُ ل

َ
261إنّ
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فهرست اشعار
24 تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم رهرو منزل عشقیم و ز سرحــد عدم

که آرام نگیریم که آسودگی ما عدم ماست ما زنـــده به آنیم  24 موجیم 

49 تازه تـر از تازه تـری می رسـد هردم از این باغ بری می رسد

گردنم افکنــده دوست که خاطر خواه اوست حلقـه ای بر  53 می کشد هرجا 

کوی یار چیست دانـی لیلةالقـــدر ای عیار؟ 119 گـرشنیدستـی نسیم 

120 یا به »من« یا به اضافه یا به »لام« أفـعل التـفضیل می گـردد تــمام

157 دیو چـو بیرون رود فرشتـه درآید خانه دل نیست جای صحبت اغیار

گونه براتم دادنـد چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که این  173، 300 آن شب قدر 

کشید گر نتوان  یا را ا 189 هم به قدر تشنگی باید چشید آب در

کافری است گر صد هنر دارد توکل بایدش تکیه بر تدبیر و دانش در طریقت  238 راهرو 

گر قدر بدانی ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی 244 هر شب شب قدر است ا

که صد آمد نود هم پیش ماست نـام احــــمد نـام جـمله انبیاســت 274، 297 چون 

کم جو تشنگی آور به دست که جوشد آبت از بالا و پست آب  263 تا 

که من کنـم تو را با صد هزار جلوه برون آمدی  268 با صـد هزار دیده تماشا 

که خدا داد به حافـظ گنج سعادت  298، 331 از یمن دعای شب و ورد سحری بود هر 

300 وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادنددوش وقت سحر از قصـه نجـاتم دادنـد

331 این همه از نظر لطف خـــدا می بینــم سوز دل، اشک روان، آه سحـر، ناله شب
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فهرست اعلام 

کرم؟ص؟ پیامبر ا
 ،211 ،205 ،196 ،194 ،189 ،180 ،177 ،173 ،168 ،152 ،150 ،145 ،101 ،100  ،28
 ،256 ،254 ،253 ،251 ،248 ،246 ،243 ،242 ،240 ،221 ،215 ،214 ،213 ،212
 ،287  ،283  ،282  ،279  ،278  ،277  ،275  ،274  ،273  ،271  ،261  ،260  ،259

  338 ،336 ،335 ،328 ،321 ،318 ،314 ،312 ،301 ،297 ،295 ،293
امام علی؟ع؟

 ،205 ،186 ،154 ،153 ،151 ،150 ،144 ،129 ،124 ،93 ،80 ،75 ،52 ،41 ،35 ،33
  ،277 ،275 ،269 ،264 ،263 ،258 ،252 ،251 ،250 ،248 ،242 ،234 ،225 ،217

338 ،332 ،329 ،327 ،326 ،325 ،323 ،312 ،292 ،290 ،289

امام سجاد؟ع؟     173، 320
امام باقر؟ع؟   

 ،235 ،233 ،230 ،204 ،178 ،149 ،135 ،117 ،107 ،80 ،68 ،45 ،34 ،33 ،31
 291 ،281 ،269 ،264 ،257 ،256 ،254 ،250 ،244 ،243

امام صادق؟ع؟
 ،135 ،132 ،130 ،108 ،102 ،101 ،70 ،67 ،65 ،47 ،44 ،43 ،41 ،39 ،34 ،33 ،29
 ،242 ،233 ،232 ،217 ،204 ،178 ،174 ،173 ،162 ،155 ،154 ،152 ،150 ،149 ،136
 ،279 ،278 ،276 ،270 ،269 ،262 ،25 ،257 ،256 ،255 ،248 ،245 ،244 ،243
 ،318 ،317 ،316 ،312 ،296 ،295 ،294 ،293 ،291 ،289 ،284 ،283 ،282 ،280

337 ،336 ،335 ،334 ،333 ،329 ،328 ،326 ،325 ،324 ،323 ،321
کاظم؟ع؟    43، 231، 293، 329 امام موسی 

امام رضا؟ع؟   38، 49، 69، 232، 234، 252، 279، 280، 292، 313، 332، 337
امام محمد تقی؟ع؟ 42، 45، 155، 246، 248، 249، 252، 254، 271، 292

امام حسن عسگری؟ع؟   295 
امام زمان؟عج؟  32، ،34 174، 176، 190، 228، 263، 267، 274، 275، 278
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ابراهیم؟ع؟  72، 161، 162، 163، 165، 166، 213، 282، 283، 297، 305، 328
ابلیس    46، 47، 58، 141، 148، 179، 285، 325، 326

ابن عباس  157، 248، 249، 252، 263، 275، 292
ابن عمر    260، 261  

ابن فارس  160 
یه  260  ابن مردو
ابن مسعود   75

ابوالهیثم 80
ابوبصیر  ،136 149، 152، 154  

ابو بکر حضرمی  286
ابوبکر ورّاق  241

ابوحنیفه 284، 285، 286
ابوذر  248

ابوسعیدخدری 261
اء  45

ّ
ابو عمرو حذ

ابو هریره  261
احمد بن مطهر  295

 آدم؟ع؟   148
أسباط بن سالم  150

اسحاق بن عمار  135
اسمعیل برسوی  103

اسمعیل بن سهل  42، 45
أصبغ بن نباته   242، 275، 279

الیاس؟ع؟   166، 167
امام خمینی؟ره؟    59، 61، 72، 92، 109

أنس بن مالک  260
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بلال  134
بنی امیه  21، 30، 125، 135، 174

بیهقی  260
جابر بن عبداللَّه  149، 253

جابر بن یزیدجعفی 174
جبرئیل؟ع؟  

 ،287 ،249 ،247 ،240 ،201  ،199 ،155 ،154 ،153 ،150 ،149 ،148 ،103 ،30
323 ،321 ،317 ،297 ،291 ،288

جُهَنی  257، 261
جوهری  81، 111

حارثة  بن مالک  318
حافـظ  238، 298، 231

حسان بن أبی علی  255
حسان بن مهران  256
حسن زاده آملی    75

حفص بن غیاث   101, 257، 282
حلبی  149

حمران   107، 135، 136، 244، 250، 251، 281
خدیجه  273

خلیل   80، 111، 159
داوود؟ع؟   282، 323

راغب اصفهانی   64، 82، 102، 122
زراره    135، 257، 262، 294

زکریا؟ع؟   132، 141
زمخشری  21، 92، 103

سعید سمّان  135
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سلمان فارسی  287، 338
سلیمان مروزی  280، 292

شبّر  91
شیخ عباس قمی   232

شیطان
326 ،246 ،245  ،237 ،201 ،181 ،180 ،176 ،131 ،106 ،67 ،60 ،59 ،58 ،57 ،47

شیعه  36، 68، 71، 259، 260، 262، 272، 273، 330
صدوق  259، 289، 293

ک  22 ضحا
طبرسی  21، 71، 82، 238، 239، 330، 331

عایشه  260
عبداللَّه بن زبیر  30

علامۀ طباطبائی  21، 62، 70، 91، 94، 104، 107، 116
علامۀ مجلسی  259، 273، 329

علی بن ابراهیم قمی  90، 245
علی بن راشد  31

علی بن سالم  258، 280
عمربن اذینه  323

عیسی؟ع؟   142، 165، 215، 282، 297
فرات بن أحنف  68

فرات کوفی   173 
فرعون  65، 78، 166، 168 

فضل بن شاذان  279
فیض کاشانی 22، 30، 91

فیومی  159
ماوردی  21



370

در
الق

لة 
ی لی

جو
ست

 ج
در

محمد بن فرج  31
محمدبن مسلم  135، 178، 243، 256، 264، 291

محیی الدین عربی 253   
مریم؟عها؟ 142، 154
مفضل بن عمر  289

ملا فتح اللَّه کاشانی  241
موسی؟ع؟ 65، 78، 81، 166، 168، 215، 282، 297، 307، 321

نظام الدین نیشابوری  21، 23، 91، 103
نوح؟ع؟  45، 46، 161، 166
هارون   65، 78، 166، 168

هشام بن حکم  65، 270
هود؟ع؟  223 

ولید بن مغیره مخذومی    85
یحیی؟ع؟  132، 141، 142، 164 

یعقوب؟ع؟  323
یونس؟ع؟  84، 309
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فهرست منابع
کریم.. 1 قرآن 
نهج البلاغه.. 2
آتشکده )مجموعه شعر(، میرزا  محمدتقی حجه الاسلام)نیر( )استفاده شده از نرم افزار درج3(.. 3
کثیر، 1407ق.. 4 الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی، 2جلد، دمشق، دار ابن 
الاحتجاج، احمد بن علی طبرسی، 1جلد، نشر مرتضی، مشهد مقدس، 1403ق.. 5
آداب نماز، امام خمینی؟ره؟، 1جلد، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟، چاپ سیزدهم، . 6

1385ش.
إرشادالقلوب، حسن بن ابی الحسن دیلمی، 2جلد در 1مجلد، انتشارات شریف رضی، 1412ق.. 7
کنگره جهانی شیخ مفید قم، 1413ق.. 8 الإشراف، شیخ مفید، 1جلد، انتشارات 
أعلام الدین، حسن بن ابی الحسن دیلمی، 1جلد، مؤسسه آل البیت: قم، 1408 ق.. 9

إقبال الأعمال، سید علی بن موسی بن طاوس، 1جلد، دارالکتب الإسلامیۀ تهران، 1367ش.. 10
کتابخانۀ مرعشی، 1403ق.. 11 اقرب الموارد، سعید الخوری الشرتونی اللبنانی، 2جلد، منشورات 
ألدرالمنثــور فی التفســیر بالمأثــور، جلال الدین ســیوطی، دار احیاء التراث العربــی، بیروت، چاپ . 12

اول، 1421ق.
کنگره جهانی شیخ مفید قم، 1413ق.. 13 الأمالی، شیخ مفید، 1جلد، انتشارات 
کتابخانه اسلامیه، 1362ش.. 14 الأمالی للصدوق، شیخ صدوق، 1جلد، انتشارات 
الأمالی للطوسی، شیخ طوسی، 1جلد، انتشارات دارالثقافۀ قم، 1414ق.. 15
بحارالأنوار، علامه مجلسی، 110 جلد، مؤسسۀ الوفاء بیروت ،  لبنان، 1404ق.. 16
البرهان فی تفسیر القرآن، علامه سید هاشم بحرانی، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ . 17

اول، 1419ق.
کتابخانه آیت اللَّه مرعشی . 18 بصائرالدرجات، محمد بن حسن بن فروخ صفار، یک جلد، انتشارات 

قم، 1404ق.
البهجه المرضیه، جلال الدین سیوطی، مؤسسۀ اسماعیلیان، چاپ سوم )1408ق(.. 19
پرتوی از قرآن، سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1362ش.. 20
تأویل الآیات الظاهره ، ســید شــرف الدین حســینی اســترآبادى، 1جلد، انتشــارات جامعه مدرسین . 21

قم، 1409ق.
تبیان، ابوجعفرمحمدبن الحسن بن علی الطوسی، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1409ق.. 22
تحریرالوسیله، امام خمینی، 2جلد، انتشارات جامعۀ مدرسین قم.. 23
تحف العقول، حسن بن شعبه حرانی، 1جلد، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1404ق.. 24
کتــاب العیــن، خلیل احمدفراهیــری)175 ق(، 3جلــد، انتشــارات اســوه قــم، چــاپ اول . 25 ترتیــب 

1414ق.
تفسیر البصائر، یعسوب الدین رستگار جویباری، قم، مطبعه الاسلامیه.. 26
دار . 27 العیــون، محمدبن حبیب الماوردی البصــری)450 ق(، 6جلــد،  و  النکــت  المــاوردی  تفســیر 

الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1412ق.
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تفســیر المیزان، علامه سید محمد حســین طباطبایی، 20 جلد، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، . 28
قم، چاپ دوم، 1393ق.

تفسیر تسنیم، عبداللَّه جوادی آملی، مرکز نشر اسراء.. 29
تفســیر جلالین، جلال الدین المحلی و جلال الدین الســیوطی، چاپ بیــروت، دارالکتاب العربی، . 30

1407ق، 7987 میلادی.
تفسیر روح البیان، الشیخ اسمعیل حقی البروسی، 10جلد، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، . 31

1405ق.
تفســیر شــبر، السیدعبداللَّه الشــبر)م1242ق(، بیــروت، دارالبلاغــه  للطباعــه  و النشــر، چــاپ اول، . 32

1412ق.
تفسیر صافی، المولی محسن الفیض الکاشانی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، چاپ اول.. 33
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